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 پیش گفتار:

 

 یبرانداز یبارزه برامو  یاسلام یجمهوررژیم ات یبعد از آغاز ح نزدیک به سه دهه

ات مبرم یضرور یت ها را در ورایواقع یده است كه برخیفرا رس مناسبیزمان  ،آن

به « مبارزه»م. محدود كردن بحث یار دهقر یمورد بررس یآن یازهایو ن یاسیس

، تر یجد یدن جنبه هایتواند ما را از د یآن م تاکتیکی و ملزومات یسرنگون

مبارزه  یمقوله  د خود را نسبتید دین خاطر بایارد. به همو مهم تر باز د زیربنایی تر

 م. تایران بپردازیا کنونی یدردها یشه هایبه ر یگرید چشم اندازاز ع تر ساخته ویوس

 یفیبه بهبود ك یكمك ی،ینباشد حل مشكلات روبنا ییربنایكه برخورد ما ز یانمزتا 

 ان نخواهد كرد. یرانیا یخیات تاریح

برای پیشبرد مبارزه ی فعال برای  کوشش باور است که ضمننگارنده بر این 

براندازی رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی باید از هرفرصتی برای بازبینی ضعف 

در صدد باشیم  هاسود برده و با نقد تحلیلی از ریشه های آن این مبارزه ها و اشکالات

مانعی بر سر راه مبارزه  برطرف کنیم. چنین نقدی نه تنها به تدریجکه این مشکلات را

 برای سرنگون سازی رژیم نیست بلکه بی شک در مسیر آن می باشد. 

مبارزه گری  ینه یدر زم یه ایاز مطالب پا یكند تا با طرح برخ ین نوشته تلاش میا

دارند انقلابی گری نباید دچار ایستایی  ایران به مباحثی دامن زند که تاکیدسیاسی در 

لازم است پیوسته افق های تازه ای را در مقابل خود بازکرده و  ،شود، بلکه بر عکس

ین کتاب با پویایی به سوی خروج ازبن بست های نظری و عملی کنونی به پیش رود. ا

انقلاب در انقلابی گری. باشد که گام های  بستر سازی یک گام کوچکی است در مسیر

 بزرگتری از سوی سایرین برداشته شود. 

 کورش عرفانی 

 1387فروردین 

 



 6 

 

 



 مقدمه: ضرورت بازنگری

 

 7 

 

 مقدمه

 

 

 ضرورت بازنگری



 انقلاب در انقلابی گری

 

 8 

ل یك جامعه دلیخ یشود، اما صرف تحول تار یمتحول م یه اعجام خ هریتار

تواند به سمت انحطاط و قهقرا باشد.  یمچرا که  ،ستین یشرفت و ترقیبر پ

ست، سمت یر مهم نیینكه صرف تغیاست از ا یبارز ینمونه  57انقلاب سال 

 دارد.  تیآن اهم یو محتوا

رات و ییتازه نسبت به تغ یدید یما را به سو یكیخروج از نگرش مكان

ن یگر به اید ،كه بر اساس آن یدیسازد. د یران رهنمون میا یتحولات جامعه 

 یدر جامعه  یاسیس رویدادی یك بارا سه دهه یم كرد كه هر دو یدلخوش نخواه

م یرود و رژب  یمیرژر كند. ییقدرت حاكم تغ ،و بر اساس آن دهد ران رخیا

 شود. ن آن یگزیجا یگرید

د یا هر بار باین است كه آیسازد ا یما مطرح م یبرا ین نگرشیكه چن یسوال

ن شود كه بعد از تحمل ید آنان صرف ایان و جان و امیرانیا توان یتمام

اما ن آن شود یگزیجا یگریم دیم برود و رژیك رژی ،زحمات و مشقات فراوان

ات خود یش مشابه به حیبك منطق كمایاز  یرویبا پ یرانیمعه اجا یخیند تاررو

است : تداوم یافتن  م در حال یعظ یكه قرنهاست با مشابهت یمنطق ؟ادامه دهد

فکری  ایو  یاسیساجتماعی، ، یاز نخبگان اقتصاد یتی. اقلیت سالاریمنطق اقل

 ش یل و منافع خویك جامعه را بر اساس میت یكه سرنوشت اكثر یفرهنگ و

 . راه می برند

امور  یاز جامعه داده و اداره  یرا به بخش اندك یایژهگاه ویجا ،ن منطقیا

 زحمت ،ز كارا یبا بهره ور ،تین اقلیكلان مملكت را به دست آنان سپرده و ا

 ت را در فقریسته و اكثریز یو معنو یماد یوسته در رفاهیپ ،تیو ثروت اكثر

 . داردمی مادی و غیرمادی نگه 
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تواند ادامه  یم یزمانش تا چه یخو یعادلانه با منطق نا ین روند تكراریا

 ؟ داشته باشد

 است : یهیچند امر بد درکازمند ین پرسش نیبه ا دهی پاسخ 

حاكم  یهر بار منجر به حفظ منطق ناعادلانه تاکنون و  یاسیر سییتغ -1

 شده است.  یبر ساختار طبقات

ن منطق یباشند، ا یاسیرات به طور صرف سییكه تغ یتازمان -2

 ز پا برجا خواهد ماند.یناعادلانه ن

و یا  نباشدتغییر  ترین شکل مطلوبممکن است تغییر سیاسی  ،پس -3

  اینکه یگانه شکل و سطح از تغییرنباشد.

نیاز به تغییراتی عمیق تر و ریشه ای تر در ورای تغییر سیاسی  -4

 احساس می شود. 

 یاسینقش به عنوان فعال س یدرباره تفكرما را به سمت  یهین نكات بدیچن

بدون  ،اغلب ما یاسیم كه فعالان سیابی یتامل در م یبا اندك .هدایت می كند

تنها از  ،است یمنطق طبقات كه همانا تدوام ،ج كلان كار خودیتوجه به آثار و نتا

 یآنها م ت پرداخته اند.یبه فعال یاسیستحول  امید به نتایج مثبت یک سر 

 یط مناسب برایسبب فراهم شدن شرا دتوان یم حاکم میر رژییتغكه دند یشیاند

ران نشان یا یخیتار یشود. اما تجربه  یو عدالت اجتماع یو دمكراس یآزاد

 یبرا یاسیر سییتغهر چند  زیراافته یتحقق ن تا به حال ین امریدهد كه چن یم

 یفكا است امامعمول لازم دمکراسی  یک آزادی و استقرارردن بدست آو

كه  یطید شرایدر بازتول یاسیسفعالان د به نقش یبا ،ین روی. هم از استین
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 مهم اما ینقش  ،دین بازتولیدر ا آنهاكنند اشاره نمود.  یرش تلاش مییتغ یبرا

 د كرد ؟یچه با ین دور باطلیان دادن به چنیپا یبرا .كنند یفا میناآگاه ا شاید

 ی از نكات را یاد آوری كنیم : برخ

جنبش های سیاسی ایران، مانند جنبش مشروطه و نهضت ملی اغلب  -1

شدن نفت، توسط اقلیتی رهبری شده و توسط اكثریتی به سر انجام  

نبود آگاهی عمیق نزد توده ها  ،رسیده است. در همه ی این حركت ها

سبب شده است كه سرنوشت آنها با كمترین خطا یا ضعف رهبری از 

مردم، بهای سنگینی به دلیل عدم نقش  شود و هر باررو این رو به آن 

 آفرینی خویش در هدایت و مدیریت این حركت ها پرداخته اند. 

بوجود آمد نخست یك جنبش  1357و  1356های  كه در سال حركتی -2

اجتماعی از جانب اقشار متوسط جامعه برای دستیابی به برخی 

ار فوق آزادیهای سیاسی و اجتماعی بود. لیكن این آزادیها برای اقش

كلی و مبهم بودند. به همین خاطر با كمترین اوج گیری   ،تعریف نشده

 حرکت كدست دادند و وارد ی این اقشار مسیر خود را از ،در جنبش

نبود  دلیلوسیع تر شدند كه دیگر به دنبال كسب آزادی ها نبود. به 

کهنه  حركت اعتراضی مردم به دست روحانیت رهبری دمكراتیك،

طبقات  تاریخیآنها موفق شدند با بهره بری از جهل افتاد و گرا

این نیروها را به نفع خود بسیج كرده و جنبش اجتماعی  محروم،

نا آگاه تبدیل  «مستضعفینانقلاب اسلامی »اقشار متوسط  را به 

 سازند. 
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به دلیل نبود یك حركت سیاسی دمكراتیك كه  ،پس از پیروزی انقلاب -3

حاكمیت و پیشرو جامعه باشد،  قادر به تجمع نیروهای مترقی

بازاری موفق شد بدون برخورد با مقاومتی فراگیر و با بهره -آخوندی

در بطن  بردن از تشتت نیروهای مترقی و نبود فرهنگ دمكراتیك

 ، آنها را تار و مار كند. جامعه

بعد از سركوب اولیه، رژیم جمهوری اسلامی موفق شد با استفاده از  -4

نیروهای مخالف خود، همه در میان اتحاد فراگیر  خلاء ناشی از نبود

برای سرنگونی خویش خنثی  را ای كوچك و بزرگه وششک ی

 سازد و اپوزیسیون را در اجرای طرح براندازی ناكام گذارد. 

به دلیل نبود یك اپوزیسیون خطر آفرین، رژیم موفق شد كه سركوب  -5

ولید و باز تولید سیاسی را به سركوب اجتماعی تبدیل ساخته و امكان ت

 کند.مخالفت جویی سازماندهی شده را از اقشار معترض جامعه سلب 

و مردم را به  جا انداختهفرهنگ ضد دمكراتیك را در جامعه بعد 

 عادی نگری استبداد سالاری خو داد.

در نبود یك اپوزیسیون متحد، سازماندهی شده و دمكراتیك، تغییرات  -6

جنبش های اجتماعی مردمی یا غیر  در قالب ،ایران ی سیاسی آینده

خواهد  یدیگر غیر مردمی ممكن و یا آماده ی پذیرای تصاحب گر

  . و این آغاز همان دور باطل خواهد بود.بود

از سویی می بینیم كه با وجود این ضرورت، یا اقدام مهمی برای تشكیل یك 

هیچ  جبهه متحد نمی شود و یا تلاشهای این سوی و آن سوی در این راستا
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نتیجه ای نمی دهد. نكته ی مهم در این باره فهم چرایی این ناكامی های پیاپی 

 است. پاره ای از دلایل در این باره قابل اشاره است : 

ضعف های عمومی فرهنگ سیاسی ایران كه ریشه در تاریخ  -1

 ،استبدادسالاری ایرانی دارد

  ،عدم تجربه ی تاریخی دمكراتیك -2

و نا خود آگاه ناشی از سركوب فكری و  فرافكنی عقده های آگاه -3

  ،عملی

  ،پراكندگی خاستگاه های طبقاتی تشكل های سیاسیفاصله و  -4

سنگینی جو امنیتی ناشی از تروریسم دولتی و عملكرد اطلاعاتی   -5

  ،وسیع رژیم

  ،فرسودگی ناشی از گذر زمان -6

  ،دراین زمینه پرشمار تجارب ناموفق منفی تاثیر -7

  ،ر گفتگو و تبادل اندیشهنبود سنت و مهارت د -8

  .عدم درك عمیق و نهادینه ی اهمیت این اتحاد -9

بخشی از مشكلات نامبرده با كار فكری و محتوایی میسر خواهد شد. یعنی حل 

تولید یك دانش سیاسی كه بتواند بازیگران سیاسی و اجتماعی را هرچه 

ست كه چنین اقدام مجهزتر به آگاهی مبارزاتی و ویژگیهای آن بكند. اما باید دان

و حركتی با محدودیتهایی روبروست. نخست اینكه این اندیشه سازی در بستر 

پخش و توزیع نمی شود. اندك گسترش تولید، واقعی خود یعنی جامعه ی ایران 

آن نیز در جامعه با پدیده ی بكر نبودن بستر اجتماعی، حضور اندیشه های 

مانند تفکرات اصلاح  ،ردمی حاكمنظام غیر م سوباهمگمراه کننده ی سیاسی 
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برخورد می كند. به همین  گرا توده و نیز سیر قهقرایی تفكر اجتماعی طلبان

خاطر نمی توان انتظار داشت كه كار اندیشه آفرینی بتواندامكان تبلور خود را 

 در درون جامعه ی فعلی ایران بدست آورد، مگر به عنوان استثنا و کار فردی. 

ر نیز اندیشه های نوینی كه باید زاینده ی راهكار باشند با در خارج از كشو

د كه در هاله ای از تفکرات یا كدهای یك فرهنگ نمخاطبانی برخورد می كن

و دگرگونه تغذیه كردن  نوزایشبه گذشته به سر برده و امكان  سیاسی متعلق

 مشکلات رفتاری و ارتباطاتیخویش از اندیشه های تازه را نخواهند داشت. 

نیز اجازه نمی دهد که هیچ جریانی برای تغییر این شرایط بسته، منفی و نازای 

 حاکم بر نیروهای اپوزیسیون اقدام کند.

تفكر سیاسی نوین با موانع بنیادی در مسیر  هر بدین گونه در می بابیم كه

استقرار و عملی شدن برخورد می كند، هم در ایران و هم در خارج از كشور. 

این  ،ما را به فكر وا می دارد. آیا باید بی توجه به تاثیر كار خود این واقعیت

باید در جستجوی چیز دیگری ن؟ آیا ممسیر كمی و مكانیكی مبارزه را ادامه دهی

؟ آیا نباید از شتاب زدگی بپرهیزیم و به مسایل بنیادی تری مدر دراز مدت باشی

وضوع داریم پاسخ این بیاندیشیم ؟ بسته به نگرشی كه نسبت به كلیت این م

 سوالات می تواند متفاوت باشد. 

اگر كار خود را در یك چشم انداز مكانیكی ببینیم در این صورت می توانیم 

راه خود را  ،كه اندیشه های ماامیدوار باشیم زمان را به زمان واگذار كرده و 

قط بر اگر نخواهیم ف به گونه ای یا به گونه ی دیگر باز كند و بار دهد. اما

اساس امیدواری، بلکه هم چنین بر مبنای واقع بینی و درک ضرورت پویا 

  سازی مبارزه عمل کنیم بی شک به تولیدگری فکری اقدام خواهیم کرد. 
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* 

استفاده  یمشخص یازمند آنست كه از روش هایت ها نیكسب شناخت از واقع

ن شناخت روز آمد یكند كه به طور مداوم ا یجاب میها ا تیواقع رییم. اما تغیكن

را بدنبال خواهد داشت.  آنمنتج از  یكنش ها ییستایا ،شناخت ییستایشود. ا

ر واقع گرا ینادرست و غ یممانعت از در افتادن در شناخت ها یاز راهها یكی

شناخت »ر سئوال بردن خود روش شناخت. با الهام از دانش یعبارت است از ز

 یروشها یو چگونگ ییچرا ی توان درباره یم« یمعرفت شناس» ا ی« یشناس

در م. یده ایات غلطیم كجا در ذهنینیم و ببیببر یخود پ یبه پرسش ها یپاسخ ده

 مثال تاریخی نگرش چپ در کشورمان خالی از فایده نیست. این باره

  1مارکسیسم تخیلی؟

 ین كننده ییمهم كه تع یتب فكراز مكا یكیدر كشورمان  یاسیدر امور س

 یاسیباشد. اما س یسم میران بوده ماركسیكال در ایراد یسرنوشت مبارزه 

 یقیتحقو یطور جدن زحمت را به یما هرگز به خود ا یا انقلابیكاران چپ و 

به مشكلات  یو مبارزات یسم پاسخ مناسب نظریا ماركسیآ بدانند نداده اند كه

 ر. یا خیست ا یرانیا یجامعه  یخیتار

اواخر  یایخ و جغرافیاست كه مهر تار یسم زاده تفكرید دانست كه ماركسیبا

دارد. موضوع آن نظام  یغرب یاروپا یخش صنعتب درقرن نوزدهم را 

ات یح ییات ماركس در مراحل ابتدایاست كه در زمان ح یمشخص یاقتصاد

كه  ییپاد جوامع ارویت جدیبود به موقع یخود بود. نظرات ماركس پاسخ

                                                 
. در آنجا لنینیسم اختصاص دهد-نگارنده در نظر دارد کتابی جداگانه را به بررسی مارکسیسم 1 

به طور مفصل تر به بررسی فرضیه ی ناکارآیی این مکاتب در بستر جغرافیای سیاسی ایران 

 خواهیم پرداخت. 
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ر یگرفته بودند. اما تحت تاث رقرا یه داریسرما یدرمقابل رشد رو به گستره 

 ی هینظر -پنداشت یكه خود را معادل جهان م - پاارو ینگرش استعمار

ش یخو ،آن زمان یسایا سیو  ینظرات فلسف از یاریبه بسبه مثا ،زیسم نیماركس

ن یتحت چن .دانست یبشر جوامع ی هیكل ی رندهیگردربرا جهان شمول و 

پرداخت كه به زعم او، كل جوامع  یه اینظر ی به ارائه ماركس بود كه یتوهم

 پنج گانه یتاریخی  او از مراحل یم بندیشد. در تقس یرا شامل م یبشر

 خورد.  یبه چشم م ین توهم به خوبیا «یجوامع بشر»

و  یخیتار یوارد عرصه ها سمی، ماركسیماهو ین ضعف هایبا وجود تمام ا

رندگان آن باز بكار یاریر گشت. اما بسیجهانگ یگر شد و به قولید ییایجغراف

متوجه  یر صنعتیو غ ییر اروپایگر و بخصوص در جوامع غید یدر كشورها

ضعف  ی ك نقطهی ،سمیماركس «جهان شمول»ن خصلت به ظاهر ینبودند كه ا

 یموشكافانه انتقاد گر و  ین تنها با ابزارهایقوت. ا یك نقطه یآنست نه 

سم ید و آرزو به ماركسین همه امیتوان بعد از ا یاست كه م« یشناخت شناس»

ر یغ یشورهاآن در ك کارآییژه یو به وكسو یآن از  ی، صحت و سقم ذات

 . مورد سنجش قرار دادگر، ید سویاز را  یصنعت

ات ماركس یق دست به دست گشتن نظریاز طر مارکسیسم نامناسب یریبكارگ

ران شد یوارد ا مشکل آفرینمه كاره، غلط و ین ،ناقص یق ترجمه هایو از طر

ر خود قرار یكال را در كشورمان تحت تاثیراد یاسیك قرن تفكر سیك به یو نزد

را در كشورمان  یبه سرعت صحنه مبارزات یواردات ی شهین اندیداد. ا

كه در  ،یغرب یهمانند فن آور ؛دبو یرا عرصه خالیز ،تصرف كرد
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اقتصاد  یطه یح ،ن كشورهایا یل ضعف صنعتیبه دل ،جهان سوم یكشورها

 . دادقرار خود  یر سلطه یز را آنها

ار كمتر یبس یماركس پس از مرگ و ی شهیاند ییاید فراموش كرد كه پوینبا

ه یط خاص روسیسم با شراین با تطابق ماركسیسم مندرج شد. لنیدر ماركس

سم ینیبود. لن 3یدئولوژیك ایكه  2یدولوژك متیگر نه یان نهاد كه دیرا بن یمكتب

 ن كشوریو انقلاب ا روسیهست یحزب كمون مشخص یازهایود به نن بیپاسخ لن

ستا مكتب یش ایسم كمابینیلن الگوی نیا روی. از با هدف کسب قدرت سیاسی

 یر شوروین در اتحاد جماهیبرد افكار استالشیپبرای سم ینیم استالبه نا یگرید

 شكل گرفت. 

جهان سوم و از جمله  یاز كشورها یاریسم در بسیكه به عنوان ماركس یتیروا

سم بود همراه با ینیاستالنسم  ویلن ترکیبی از ان مطرح شد  بطور عمدهریدر ا

ا و متحول یق از وجه پویه. عدم درك دقیسم اولیدور و مبهم از ماركس یرگه ها

ر كارآ یشده و غ فینادرست، تحر یماركس سبب شد كه برداشت ها یشه یاند

جهان سوم رواج  یكشورها یلات مبارزاتیز تشكیچپ و ن یدر سازمان ها

 عمل كرد.  یمنف ین قاعده یز ایران نیابد. در ای

است كه  یزی، آن چه استداد یرو تا به حال  ش از آنچهیب ،اما آنچه مهم است 

مهارت  رگونگی تغییتا اینجا مارکسیست ها درتشریح چخواهد داد.  یبعدها رو

 در جا نزدن ،مهماینک باید تغییر را متحقق ساخت. برای این منظور  ،یافته اند

د به خود اجازه داد یاست. باگام نخست سم یاز ماركس ر ناقص و شكستهیدر تفس

ه و داد مثبت آن استفاده كرد یها از داده ،دیز به نقد كشیسم ماركس را نیسمارك

                                                 
 روش شناسی  2 

 پاسخ ها -مجموعه ای از ایده 3 
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اید دید آیا تفکر مارکس منجر به یافتن راه ب .گذاشتآنرا كنار  یهوده یب یها

اگر نه نباید در کنار گذاشتن آن و تولید اندیشه ی  ،رهایی بشر می شود یا خیر

ن یادیبنباورهای نسبت به  ینبود تفكر انتقاد کارآ و موثر لحظه ای شک کرد. 

 آن خواهد بود.  یجیو اضمحلال تدر ییستایا  یعامل اصل ،جریان مبارزاتیك ی

برد كه مبارزه را  یم یاتیهیدن بدیر سئوال كشیگرش نقدورز ما را به سمت زن

 یبرند. درصحنه  یش نمیم كه كار را به پینیب یم و میآن بنا نهاده ا یرو

 باشده  و ده یسنج «کارآیی»و « عمل»د با محك یشه ها بایاند یاست همه یس

 . کسب کننداعتبار خود را شبرد مبارزه یپ

شود كه  یسبب م یاسیس یه هاینظر و تاثیر مشخصكنش گرا خصلت توجه به

كند كه  ین سمت رهنمون مین امر ما را به ایم. ایافتیها ن یباف یگر در دام كلید

م و آن یده ها بهره بریل پدیاست از روش مناسب فهم و تحلیس یدر عرصه 

ورد برخ ،گریعبارت ده ا بید ه ها یانه با پدیعبارتست از برخورد واقع گرا

 ت ها. یبا واقع ینیع

 فهم روشمند واقعیت ها 

كار  یمناسب برا ید دقت داشت بهره بردن از روش شناسین منظور بایا یبرا

 رایافتن بیشود كه پاسخ  یم یاول منجر به طرح سئوالات ی در درجه یاسیس

 . خود گام اصلی برای یافتن راهکار استآنها 

م سقوط نكرد؟ یم كه چرا رژیح كرده ان سئوال را مطریتاكنون ا ،بطور مثال

 یئوال مكند كه به زعم طراح س یت میهدا ین سئوال ما را به سمت عواملیا

 یفایاما قادر به ا ،كردند یم عمل میرژ ی كننده نفیست به عنوان عوامل یبا

م : ین است كه بپرسین سئوال ایگر طرح ایق دیك طرینبوده اند.  ین نقشیچن
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كند كه  یت میهدا ین پرسش ما را به سمت عواملید ؟ ام دوام آوریچرا رژ

شده  یم در مقابل عواملیرژ یداریكه سبب پا یلیم را نگه داشته است. دلایرژ

 بركنند.  یاست كه تلاش داشته اند آنرا از جا

 یشه هاست میفكر از كل یآزادسازمحصول كه  یطرح سوالات یباز در راستا

 ین نمیاستبداد از ب ،میم كه بدون محو رژیداشتپن یم : تا بحال مییم بگویتوان

ن یم از بیرژ ،ا بدون محو استبدادیم : آید بهتر باشد از خود بپرسیكن شایرود. ل

از برخورد در نگرش  یتگر سطحین دو سئوال حكایك از ای؟ هر رود یم

م به استبداد یخواه یهرم م یران است. از كجایدر ا یاسیمشكل س یساختار

ر یین هرم را از بالا تغیم ایخواه یا همانند گذشته می؟ آمیه ور شوحمل یسالار

از به تغییر ك بار یست یا بهتر نی؟ آیاسیس حاکمیتر ییق تغیاز طر یعنی؟ میده

و  هایژگیاز و یكیر قدرت حاكم ییاست كه تغ یهیبد ؟میشیاندین هرم بییپا

خود و  یاسیس یاما در مرحله  در جامعه است، ینیر آفرییتغ ضرورت های

 یرییتوان به تغ یش از آن میش و پیاما ب .یاسیس یدر چارچوب دگرگون

 است.  یاجتماع بنیادهای یتر فكر كرد و آن دگرگون یادیبن

 یطبقات یك دمكراسی ینده یتواند زا ین حالت خود میرتبرخورد از بالا در به

و « یطبقات یسدمكرا»  ،ستمیادگرا و ضد سیبن یك مبارزه ی. اما در كادر باشد

 یآنها خصلت طبقات یذات. وجه مشترك هستند یكیهر دو « یاستبداد طبقات»

 ینابرابر ،ین است كه در استبداد طبقاتین دو در ایباشد. تفاوت ا یمهردوشان 

ن یا ،یطبقات یكه در دمكراس یشود در حال یل میبا خشونت تحم اجتماعی

 یصورت م از جامعه هاییخش بنا آگاهانه ی افت و مشاركت با ظر ینابرابر

كند، در  یر مییاست كه تغ یطبقات یرفتن نابرابریپذ یقه ین تنها طریا رد.یپذ
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اینکه یک . یطبقات یمادون آگاه یهمدست یكند و در دوم یترس عمل م یاول

تشکل سیاسی که خواهان تغییرات بنیادین است بپذیرد از استبداد طبقاتی به 

در صورتی قابل تایید است که این تشکل برای  دمکراسی طبقاتی برود تنها

مرحله ی بعد از استقرار دمکراسی طبقاتی نیز برنامه نظری و عملی 

ح برخورد با استبداد یوش صحمبارزاتی داشته باشد. زیرا امروز می دانیم که ر

است. اما  یر اجتماعییكه در تغ یاسیر سییدر تغتنها نه  ،مانند ما یدر جوامع

باید است و جامعه دقت داشت. یس ی ان عرصهید به روابط خاص میانجا بیدر ا

 دانست که 

 ست، یفرد ،رش آنیاست اما پذ یاجتماع ،اعمال استبداد 

 ست، یفرد ،است اما قبول آن یجمع ،ل استبدادیتحم 

 اما  ،شود یسازمانده ید به صورت عمومیحتما با یاستبدادگر

 ،باشد یم یفرد به صورت یریاستبداد پذ

 به  یو استبدادگر یریبه عنوان حاصل استبداد پذ یتبداد منشاس

 ابد،ی یتبلور م یورت فردص

 ل به همان یك جمع اعمال شود تبدیخواهد به  یم یوقت یمنش استبداد

 شود،  یم یجمع یاستبدادگر

ن است كه یدر ا یل استبداد سالاریآش ی دهد كه پاشنه یات نشان مین فرضیا

بر جامعه  عمومیبخشد تا به صورت  یسازمان م هر چند استبداد خود را

را ین استبداد را پذیتوانند ا ینم یل شود، اما هرگز انسانها به طور جمعیتحم

ن تك تك افراد یهد. اد یرخ م یفرد حسطنهایت در رش استبداد دریباشند، پذ
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 یریشوند تا استبداد پذ یاستبداد گر یرایخود پذ و رفتار در ذهن دیهستند كه با

 دا كند. یپ یاجتماع جمعی و بعادا

 یبه طور ماهو یریو استبداد پذ است یجمع یبه طور ماهو یپس استبداد گر

 . یفرد

 د گفت : ین بایبنابرا

ران راه یحاكم بر ا یستبداد سالارامقابله با  یم كه برایتاكنون به دنبال آن بود

ن ینو یاستبداد یه ندیم و زایمواجه شد یهر بار با ناكام یم، ولیابیب یحل جمع

 ؟م. چرایگشت

 یمقابله با استبداد جمع یبرا یاحتمالم به طورییم بگویل بتوانین دلید به همیشا 

  .میدار یاز به راه حل فردین

 است.  یاست اما راه حل فرد یهر چند مشكل جمع یعنی

لازم است، اما  یه حل اجتماعار یمشكل اجتماع یم  : برایپنداشت یتاكنون م

 لازم است.  یراه حل فرد مشخص، یمشكل اجتماعاین  ید گفت : برایبا دیشا

ران یدر ا ینیر آفریینسبت به موضوع مبارزه و تغ یدین دیكه چن یدر صورت

، یپرداختن به جنبش اجتماع پیش از ،ن پسیم كه از اینیب یم میداشته باش

 م پرداخت.یخواه یحاضر در جنبش اجتماع یروهایت نیفیبه كنخست 

 کرار تاریخ ت

ده یرا آفر یمتعدد یجنبش ها یث كمیخ معاصر خود از حیما در تار ی جامعه

 یبا شكست مواجه شده، استبداد یبه آزاد یابیدست یاست، اما هر بار تلاش برا

 ن شده است. یگزیگر جاید یرفته استبداد
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ت یفیدارد، كمبود ك یفیپس جامعه ما كمبود حركت ندارد، كمبود حركت ك

ست یبرخوردار ن یت فردیفیكران ازیدر ا یاجتماع یدارد. حركت هاحركت 

م  با ینیب یست كه مین در حالیندارند. ا یخوب یسرنوشت ها ،ن خاطریو به هم

ت آن یافته و بر كمیران كاهش یدر ا یاجتماع یت جنبش هایفیك ،گذر زمان

 افزوده شده است : 

ن یشروتریاز پ یكیت یشروطان با شركت در نهضت میرانیاز ا یلیقل 1905در 

ن قانون هرگز یب قرار دادند. ایمورد تصو در آن دوره جهان را ین اساسیقوان

 اجرا نشد. 

دكتر محمد  یشدن نفت به رهبر ینهضت مل در یشتریان بیرانیا 1953در 

بود كه  یاستقرار سلطنت محمد رضا پهلو ،آن یجه یمصدق شركت كردند. نت

 و قاجار خشن تر و سركوبگرتر بود. ضا شاه حکومت های ربه مراتب از 

خ یام تارین قیحركت واداشت و بزرگتربه را  یرانیونها ایلیانقلاب م ،1357در 

 یز استقرار استبداد جمهورین انقلاب نیا یجه یخت. نتیمعاصر جهان را برانگ

 بود.  یتر از استبداد پهلو یبود كه به مراتب وحش یاسلام

ت آن یران نزول كرده و كمیدر ا یاجتماع یت جنبش هایفیك ،زمان با گذرپس 

ان رگیت بازیفیف مداوم كیت از تضعیكه حكا ید ه ایافته است. پدیش یافزا

 دارد.  یاجتماع

 یفیت كیهدا یلازم برا یران نبود سطح آگاهیادر  یجمع یحركت ها یژگیو

حال اغلب ز تا به یل نین دلیبوده است. به هم یگران اجتماعیجنبش توسط باز

ست كه مردم در ین نیند. مشكل اات شده یاز خارج هدا یاجتماع یحركت ها

دانند چرا در  ین است كه مردم نمیمشكل ا ،كنند یشركت نم یجنبش اجتماع
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خودآگاهی فردی  نبود و یطبقات یآگاه کمبودكنند.  یشركت م ینبش اجتماعج

ران از یا یاجتماع یشود كه اغلب جنبش ها یسبب م درونی شده وآزادیخواهی

و  ییایپو یزم هایون مكانیرند و حركتشان را مدیخود دستور بگ رون ازیب

 . باشنددرون خودشان ن یتگریهدا

ازحیث كه  ییها یبازار 1357 ان انقلابیكه در جر سبب شد یعدم درك طبقات

 ییمایراهپ برخی در محروم در كنار اقشار بودندمحرومان  استثمارگر طبقاتی

 ها به قدرت برسند.  ین خون دادند تا بازاری. مستضعفر داشتندحضوها 

 ییكه چرا ،است نه نفس حضور مردم یپرسشگر یب آنچه جایترت نیبد

ت حضور یفیكه ك ،ت حضور مردمیر مردم است. آنچه مهم است نه كمحضو

 یها یاز صف بند یآگاه و اجتماعی از شعور ینكه با چه درجه ایآنهاست. ا

 شوند.  یوارد صحنه م هجامع یطبقات

حركت باعث شده است مردم  پاییناقشار در میان  طبقاتی یها یضعف آگاه

تحت  ،خود یو مطالبات داخل ییایاز پو یرویپ یران به جایدر ا یاجتماع یها

خته و خودساخته یخودانگ مدیریتاز  یعنی. دنباش یرونیب هایراهبرد ریتاث

  هات آنیبه هدا ین از چارچوب طبقاترویاز ب ییروهایو ن نباشندبرخوردار 

توده  ین جنبش هایشود كه هر بار ا یسبب م یطبقات یپردازند. عدم رشد آگاهب

ك استفاده یكنند و پس از  یرویگر پیج از منافع طبقات دتمن یك رهبریاز  یا

ن روند باطل كه یبه كنار گذاشته شوند. ا طبقات رنجبر و فداکار ،یابزار

ا شدن و دست به دست شدن قدرت به كار گرفته شده همچنان جابج یشه برایهم

ران یدر ا یاجتماع یجنبش ها یخیدهد كه منطق تار یادامه دارد و نشان م

 ك قرن است كه مشابه مانده است. یش از یب
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كردند و امروز  یگران را اجرا مید یوهایسنار یتماعجگران ایتاكنون باز

 یطبقات ورا یباشند. رهبر یكیو یسنار گانگران و نگارندید كه بازید بایشا

د یل شود. توده ها بایتبد یدرون طبقات ید به راهبریبا یتوده ا یجنبش ها

 یریگ یو پ ، بشناسندبدانند ،جنبش خود را بفهمند ی ندهیو آ ی، چگونگییچرا

 كنند.   

كه در  ییاجتماع یروهایت نیفیشود مگر آنكه ك یحاصل نم ین منظوریچن 

كه در آنها عنصر  ییروهایابد. نیكنند ارتقاء  یمختلف شركت م یجنبش ها

مختلف  شکل های درك ،ن شناختیا یاصل ی. مبناه باشددرشناخت رشد ك

مختلف در  یرفتارها یت استبدادیص ماهیباشد. تشخ یم یریاستبداد پذ

 یتود ه ها از بند استفاده  یاز جمله شروط رها ساز ،گوناگون یبسترها

 باشد.  یشان میروهایاز ن یابزار

به  یمردم یجاد جنبش هایبر ا اصرار یرسد به جا یب به نظر مین ترتیبد

ن ین جنبش ها متمركز كرد. تا ایا یفیبهبود ك یرا رو ید انرژیبا ،روال گذشته

 یرییتواند سبب تغ ینم یمردم یت جنبش هایكم و تکرارانجام نشود  یفیكارك

و فرهنگ  سازی ت فرهنگیاهم ،لین دلیدر سرنوشت آنها شود. به هم یفیك

و  یگر حركت كمیار دارد. دیان مردم ضرورت بسیدر م یاسیس یآموز

  . ستاز ایو آگاهانه ن یفیحركت ك ، بهستیلازم ن یكیمكان

از مباحث  یاریكند كه بس یما را دعوت م یاسین نوع برداشت از كار سیا 

پاسخ  یو در جستجوخود به صورت پرسش مطرح  یرا از نو برا یه ایپا

 یازهاید و به ننتطابق داشته باش یمتحول امروز های تیم كه با واقعیباش ییها

ص یم تا در تشخیكن ید سعین منظور بایا ید. برانمشخص دوران ما پاسخ ده



 انقلاب در انقلابی گری

 

 26 

 یراه حل سطحبه  یحص سطیم. چون تشخیعمل نكن یخود به صورت سطح

ق شناخت و یتعم یند. براخواهد ما یخود باق یده و مشكل بر سر جایانجام

 ییم و از ابتدایر سئوال ببریم زیدان یم یهید آنچه را كه بدیص خود بایتشخ

یک  م. یده تر برسیچیموضوعات پ  ج بهیم تا به تدرین مسائل آغاز كنیتر

انقلاب در انقلابی گری لازم است و این مهم با بازنگری مفاهیم پایه  آغاز می 

م یبدانقبل از آنکه بخواهیم ه این است، ک زنگریموارد این بااز  یكی شود.

ست ؟ یمبارزه چ یم به طور اصولیخود بپرس از ،میكن« مبارزه» دیچگونه با

ا قبل از عمل یم ؟ آیم بدان بپردازیخواه یم كه میشناس یم ا ما مبارزه رایآ

 ست ؟ یت آن لازم نیاطلاع از ماه ،كردن به مبارزه

 مبارزه چیست ؟ 

قابل  یده ایرا پد« مبارزه»ن پرسش لازم است كه یبه ا یاسخدادن پ یبرا

ن راستا یم. در ایقرار ده یم آنرا مورد موشكافیكن یشناخت دانسته و سع

مبارزه عبارتست از تلاش » م : یده یرا از مبارزه ارائه م یفینخست تعر

 «ت.یان آرمان و واقعیفاصله م کاهش یبرا

 م باشد. یخواه یه مط آنگونه كیعبارتست از شرا آرمان

 ط آنگونه كه هست.یعبارتست از شرا تیواقع

 یشتر باشد مبارزه دشوارتر خواهد بود. براین دو بیان ایم یهرچه فاصله 

ست هر یبا یت به آرمان میك ساختن واقعیحركت در جهت نزد یدرك چگونگ

 م. یآن را بشناس یها یژگیح كرده و اجزا و ویدو مفهوم را خوب تشر

ده ین دو پدیك از ایبه ذات و جنس هر  یفلسف نگاهك ینخست ن منظوریا یبرا 

 «تیماد»ت را به یواقعو  «تیمعنو»ن كار ما آرمان را به یا ی. برابیاندازیم



 بخش نخست: شناخت از واقعیت

 

 27 

ت و یمعنو یت از منطق رابطه یآرمان و واقع یرا رابطه یم. زیكن یه میتشب

 كند.  یم یرویت پیماد

 رات یمعنوو حاكم بر ماده  یها ین مندن بحث به عنوان قانویت را در ایماد

 ت ادامهی. معنومی دانیم قرار داردحاكم بر ماده  یها یقانومند یآنچه در ورا

ت یماد بالقوه ی ت امتدادیت است. معنویماد ی ممکن اما هنوز تحقق نیافته ی

رد. آنجا كه یگ یم جایت یماد عینی یت هایمحدود یورات دریاست. معنو

ش یحاكم بر خو مشخص یها یاز قانونمند یناش یها تیت در محدویماد

ت از یدهد. معنو یادامه مبه طور نظری ت راه را یشود، معنو یمتوقف م

 ی تواند ادامه یل مین دلیبه هم و تاثیر نمی پذیردحاكم بر ماده  یات هیمحدود

م شده توسط یر ترسیا مسینكه آیااما م كند. ی، ترسیت را، به طور نظریراه ماد

ن دارد یبه ا یبستگریا خیابد یتحقق  مادیت ینده یت بتواند توسط تحول آینومع

 یتا چه حد به معنا یعنیرون آمده است. یت بیت تا چه حد از دل مادیكه معنو

 یو توانایی ها ها یقانونمند برای ترسیم شده در معنویت ، امتدادكلمه ییمحتوا

م با ینام یت مینجا معنویا آن چه كه ما در ،باشد. پس ممکن تیحاكم بر ماد

وند یت بدون پیت متفاوت است. معنویواقع ده ازیبر یو انتزاع یذهن آفریده های

 است.  یا رویا ت صرفیك ذهنیت یبا واقع

بیرون آمده  ت یماد یها یقانونمند این است که از تیتحقق معنو و شانس طشر

 فهم امكان یعنی ،می شودمیسر ها یانونمنداین قشناخت  طریقو این از  باشد

 یت زاده میاز شناخت ماد }واقعی{ تیمعنو ،ن صورتی. بدتیماد  تحول یها

به همه جان یها یدگیچیت بر كاوش پیاست. معنو یق آن متكیدقم بر فه و شود

ك یبه عنوان  ،تین روست كه معنویست. از هما ت استواریماد ی
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ق، یک تصور تصور قابل تحق یک ؛شود یت مطرح میاز ماد «ممكن»تصور

 ت باشدیر مادییتغ یتوان آنرا خواهد داشت كه راهگشا چنین معنویتی .شدنی

ن یت بدیم كند. معنویت ترسیماد یبرا یشدن یافق و ی ممکنچشم انداز زیرا

ت مورد یندارد. معنو یچندان یوستگیپ یعرفان صورمعنا با تصوف و زهد و

ده ها و یارتباط متقابل پد ،ت وابسته است كه در آنیاز ماد ینظر ما به فهم

ك فهم ی ،تمعنوی ن فهمیگرفته است. ا رن ارتباط مورد نظر قرایتحول ا

تیك الكاز همین روی ضروری است كه ما به مبحث دیاست.  یكیتالكید

بپردازیم و با تدقیق معنای آن مشخص سازیم كه به دنبال چه نوع تصوری از 

آرمان و واقعیت  عبارت دیگر میانمادیت و معنویت و به  ارتباط متقابل میان

 در تعریف مبارزه هستیم.

 مادیت و معنویت  ی تیکی رابطهدرک دیالک

م. یامن ید ه ها میپد ی«ایارتباط پو»م كه نامش را یپرداز یم یبه بحثنجا یدر ا 

در  كند. یم یرویپ« كیتالكید» یاز منطق فلسف یدایا تا حد زین ارتباط پویا

درون » یتحول دو گانه  یدر نوع ،مرتبط با هم یه هادیپد ی ن نگرش همهیا

ده در درون خود، در یپد یعنیبرند.  یبه سر م «یده ایبرون پد»و  «یده ایپد

ارتباط متقابل  ،ین تحول درونیا ی خود، در تحول است و بواسطه یان اجزایم

 دهینه پد .می یابدتحول نیز گر ید یده هایبا پد یعنی ،یرونیب یایآن با دن

 در درون خود دهیگر هم پدیبه عبارت د با سایر پدیده ها. ستاست نه ارتباطشیا

  ت بیرونی آن.هم ارتباطا است ویپو

ان است. یك در جریتالكید كی ،كیتالكیم كه در درون دیابی یب در مین ترتیبد

 یان اجزای. كنش و واكنش ماست یكیتالكید دارای روابط خود ،كیتالكید یعنی
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ارتباط آن  ،ن كنش و واكنشیا نتایجی ان است و به واسطه یجر ده دریك پدی

ارتباط »ا یك یالكتیر است. پس دییز در تغیگر نید یها ه دیر پدیده با سایپد

ده در حال یك پدیشكل  خود را دارد.« یایارتباط پو» ا یك یتالكیز دین« ایپو

كل و ان شیم ی حال تحول است، رابطه رده دیك پدی یتحول است، محتوا

ز یگر نید یده هایده با پدیارتباط پد ،پس ؛در حال تحول استنیز ده یپد یمحتوا

 همه جا حاضر. ها امریست دهیمتقابل پد ییایدر حال تحول است. پو

ا یك به عنوان رابطه یك كلاسیتالكیم كه آنچه در دیم بفهمیتوان یب مین ترتیبد

ست، یثابت ن یند رابطه ابر یتز و سنتز نام م یان تز، آنتیكنش و واكنش م

تواند  یتز است م یاست. آنچه لحظه ایپو ،ا به عبارت بهتریر است، یمتغ

 تز ،تواند هم زمان یاست م یک چیز تز یتز شود، آنچه آنت یبعد آنت یلحظه ا

ده یهر پد یاجزا ،ده هایان پدیب در برخورد مین ترتیباشد. به هم چیز دیگری

ن ی. از دل اباشند یا بشوند پدیده ها گریا سنتز دیتز و  یا آنتیتوانند تز  یم

 یر و تحول دائمیید كه تغیآ ید میپد یساختار ییایپو ینوع ،نقش ها ییجابجا

ی دیالکتیک جابجاگر، نوعی نوعد ه ها را بدنبال دارد. یان پدیارتباط متقابل م

 .دگرگون شدندر حال  زنده و تیکدیالک

ده به نسبت نقش یك پدی یاجزانقش  یریر پذییتغ یر نشان دهنده یشكل ز

 گر است كه با آن در ارتباط است. ید یده ایپد یاجزا

 

 تز تز

 تز یآنت تز یآنت

 سنتز سنتز
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ن یبر اثر چن زیده نیك پدی یدرون ید در نظر داشت كه اجزاین شكل بایدر ا

ش را نق یا چند و به همین خاطر هر جز دو ر هستندییدر حال تغ یروابط متقابل

آنچه در مرحله ای تز است در مرحله ای دیگر به سنتز تبدیل  بازی می کند.

 می شود، آنچه آنتی تز است تبدیل به تز رابطه ی دیگری می شود. 

تباط رابه بحث « ك متحولیالك تید»ا ی« ایارتباط پو» یح درباره ین توضیبا ا

آن با آرمان  یابطه م كه ریكن یم و تلاش میگرد یت باز میت و معنویان مادیم

 م. یح كنیت را تشریو واقع

 آرمان و واقعیت 

خود با « یایارتباط پو»ت است كه به یاز معنو یآرمان شكل ر اساس آنچه آمدب

 یقانومند یپا به پا یعنی. غفلت نمی ورزدو از آن  توجه کردهت( یت )واقعیماد

. به عبارت رود یش میها به پ ین قانومندیت و تحول ایحاكم بر ماد یها

پشت سر گذاشتن  یبرا ت رایموجود درون واقع یها  یومندقان ،آرمان ،گرید

 یریدهد. آرمان در شكل گ یق مورد نظر قرار میق و دقیآنها به طور عم

 دارد.  یروا ممداوم وگذرد توجه كامل  یت میش بر آنچه در درون واقعیخو

 ییابد. اما واقع گرای یم« انهیواقع گرا»ن توجه، آرمان خصلت یا یبواسطه 

 یاست كه در چهارچوب قانونمند یزیآن چ ی. واقعستین «یواقع» یبه معنا

، در چارچوب آن كند یآن عمل م یدر محدوده و ت یحاكم بر واقع یها

ت یحاكم بر واقع یها یاست كه قانونمند یزیآن چ «یواقع». حرکت می کند

ت، یواقع ملهم از یعنی« ییگرا واقع»اما  .و می شود بر آن اجرا و اعمال شده 

واقع »ت. پس آرمان یحاكم بر واقع یها یبر قانونمد یت، مبتنیمنطبق با واقع
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پس از الهام از  یعنیاست، « یفراواقع»ست. آرمان ین «یواقع»، اما «گراست

آنها و  از در گذشتنفرا رفتن و در صدد  ،تیحاكم بر واقع یها یقانونمند

 یم واقعیت یرات آتییتغ جهت دادن به رمان در پیست. آآنها تغییر هدفمند

آرمان  ،قعیت سمت و سو دهد. پسولات بعدی وارمان می خواهد به تحآ باشد.

بر  یعنیاست كه قرار است واقع گرا باشد.  یرین مسییتع دربرگیرنده ی

 كند.  هیت تكیرات واقعییشناخت مداوم تغ

ت یرات واقعییاساس تغدائم بر ر راییست، افق تغین یابدثابت و  یآرمان نگرش

 یراند. آرمان مبتن یا عقب میكند و به جلو  یم میت ترسیو تحول مداوم واقع

ا و متوجه یپو یشناختبلکه منجمد،  یت است اما نه شناختیبر شناخت واقع

تطابق خود با  ی جهبرد و در یر سوال میسته خود را زویكه پ یر. شناختییتغ

زان فاصله یوسته در صدد است می. آرمان واقع گرا پكند یت را روزآمد میواقع

ده آل را بسنجد یآن ا یت به سویر واقعیده آل درون خود و امكان سیان  ایم ی

 ارزش عملی ندارد. ،آرمان بریده از واقعیتات به سر نبرد. یدر ذهن و

ن یا یت و محتوایفیوسته كید پیبا یطبقات یمان منتج از آگاهرآك یبه طور مثال 

ساختار بافت و  طبقه، تحول درونی قرار دهد. تحول یزنگررا مورد با یگاهآ

 گاه طبقه دریرات جایی، تغیطبقات یآگاه یدرجه گسترش ، جامعه یطبقات

، تغییرات بازیگران اجتماعیزم یكالیدت رادا بالا، شین ییساختار به سمت پا

 ین دركیه در چنهستند ك یعوامل ره از جملهیغ و روانشناسی اجتماعی توده ها

 منظور خواهد شد. 

درون آرمان به طور دائم  یشنهادهایپ ،خصلت واقع گرایانه شانه دلیل ب 

ن گونه از عنصر واقع ی. بدتقویت می کنندت را یل خود به واقعیتبد شانس
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 یكنش م یم، از حرف به سویكن یحركت م یعنصر واقع یبه سو ییگرا

در نها یا ی همه و میكن یرا حركت ماج متبرنامه به س ی مرحله زم، ایرو

 شود. یانجام مگری مبارزه  قالب

بداند  یعنیرود،  یكند كه فرد بداند مبارزه اش به كدام سو م یآرمان كمك م

ت از یر و تحول واقعییر كند. آرمان جهت تغیید تغیبا یت به چه سمتیواقع

 یم میترس ت رایر مطلوب واقعییآرمان تغ كند. یم میق مبارزه را ترسیطر

 رد. یگ یآن صورت متحقق  یكه مبارزه برا یرییكند. تغ

د یآ یرون میز كه از دل آن بیآرمان ن ،تیر واقعییهم زمان با تغج ویبه تدر

ت یاقعآن با و« كیتالكید»ا ی« ایارتباط پو»از  یر آرمان ناشییكند. تغ یر مییتغ

از خصلت  همچنان د كهیآ ید میك آرمان نو پدی ،ین بازنگریاست. از دل ا

 برخوردار است.  ییواقع گرا

 م : یكن ینگونه جمع بندیاز بحث را ا قسمتن یم ایتوان یپس م

ان است كه یدر جر« ك یالكتید»ا ی« ایارتباط پو»ك ی سازی آرمان فرایند در

هرگز منجمد و ثابت  ،را تیواقع ، یعنیختشود موضوع شنا یسبب م

را  ب تحول آنیت و تعقیشناخت واقع یبرامناسب  یروش شناسباید . پنداریمن

وسته و با جسارت مورد یشناخت خود را پ یم. روش ها و محتوایانتخاب كن

 م. یم تا مبادا در توهم به سر بریو كنكاش قرار ده یبازنگر

  ی انسانیپدیده ها درون تعامل

پدیده  هر در درونبرای درک رابطه ی میان آرمان و واقعیت باید دانست که 

 ،ان است كه در آنیدر جر« كیالكتید»ا ی« ایارتباط پو»ك ی اجتماعی  ی

 :ندشو یم میموجود به سه دسته تقس یروهاین
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  ،آرمان یت  به سویتحول واقع یده باز دارن یروهاین -1

 یت به سویدن واقعیل به تحول بخشیمتما یروهاین -2

  ،آرمان

  .ن بارهیدر ا اثر یا بیتفاوت  یب یروهاین -3

ردازی واقع گرایانه این تقسیم بندی نیروها را مد نظر قرار داده و یک آرمان پ

« كیالكتید»ا ی« ایارتباطات پو»یک میان آرمان و واقعیت فراموش نمی کند که 

ر تحول یك را تحت تاثیان است كه دو جانبه بوده و سرنوشت هر یدر جر

خود را بر  یر طلبییتغ یدامنه این گونه آرمان پردازی دهد.  یمقرار یگرید

شانس تحقق خود را از  یعنیدهد. می ت قرار یواقع یریر پذییتوان تغاساس 

امکان پذیر  یه هایق آن و از فرضیرد، از شناخت دقیگ تیت به عاریواقع

 ر تحول آن.یمستند در مورد س
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 یكند. برا ین مییت را تعیعر واقییتغ ریمس نه فقط میزان و کمیت بلکه ،آرمان

، تغییر ت مهم استیرمطلوب واقعییست، تغیت مهم نیر واقعییتغ صرف مانآر

 یبرا ،امروز ت آرمانیفیك ،نی. بنابراآن در جهتی مشخص است که مهم است

ن مهم یآرمان ا یت فردا خواهد بود. برایت واقعیفیك ی ن كنندهییتع ،مبارز فرد

ت همگون باشد. آرمان با ینكه با واقعیت هماهنگ باشد اما نه ایاست كه با واقع

  4خود را دارد.خاص جهت  ،ستیت هماهنگ است اما همسو نیواقع

كاهش  یعنیابد ی یمشخص خود را باز م یق است كه مبارزه معناین طریااز

ط آنگونه كه موجود یشرا یت به معنایت. واقعیمان و واقعان آریم یفاصله 

 د باشد. خواه یم گراط آنگونه كه آرمان یاست و آرمان به عنوان شرا

گر ید یك بحث فلسفید به یت بایان آرمان و واقعیرابطه م یدرك چگونگ یبرا

 شود.  یده توجه میان دو پدیعامل متم كه در آن به یمراجعه كن

 ه ها تعامل میان پدید

اگر تعامل واقع گرایانه و ارتباط پویا )دیالکتیکی( میان آرمان و واقعیت، 

 یبودن رابطه  یعیطب چنانکه وصف آن آمد رعایت نشود، یعنی به هر دلیلی

روابط متقابل  یعیطب یسبب توقف چرخه  و ا زیر سوال رودان آنهیمتقابل م

 ن صورت : یدر ا ،شودان آن دو یم

 یآن كاسته م ی هیاول ییایزان پویاز م یعنی ،شود یم ییستایاده دچار یا پدی= 

  ،شود

                                                 
دقت داشته باشیم که اینجا بحث بر سر آرمان سیاسی است که به سیاست بر می گردد یعنی  4   

و هر نیرویی می تواند با توانایی ها و ظرفیت مشخصی عمل  عرصه ای که در آن هر کس

کند. اما در مورد آرمان فلسفی انسان هیج محدودیتی قابل تصور نیست. آرمان سیاسی باید با 

واقعیت ارتباط تنگاتنگ و پیوسته داشته باشد و نمی تواند روباپردازانه از واقعیت فاصله بگیرد 

 د است. حال آنکه آرمان فلسفی ناکرانمن
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 شود.  یه خود دور میاز ذات اول یعنی ،شود یت میده دچار قلب ماهیا پدی= 

د ه یخود پد یذات یها یژگیو بیگانه با در روابط متقابل كه یگونه دخالت پس هر

 یودن به معناش بخود جو گردد. یم تحول ها باشد سبب عدم خودجوش بودن

 یرویپ ین تحول از منطقیاما ا ،ز متحول استین یخودجوش ست.یثابت بودن ن

اشكال در ایجاد  نام برد. «نهیمنطق به»توان از آن به عنوان  یكند كه م یم

كند. با  یم یریخودجوش بودن رابطه جلوگده ازیپد ینه یمنطق بهعملکرد 

د ه یان پدیارتباط مگر برید ك منطقی ،در رابطه« یمصنوع»ك اشكال یجاد یا

 كند.  یم ییستایشود و تحول آنرا دستخوش انحراف و ا یل میها تحم

 ید از منطق درونیز بایت نیمان و واقعان آریم یرابطه  ،بین ترتیبه هم

« كیتالكید»  ای« ایارتباط پو» كه بخواهد  یملكند. هر گونه ع یرویش پیخو

 شود كه :  ید سب ممختل كن« یمصنوع»ن دو را به طور یا

 ویا. شودناممكن دشوارتر یا ت ین آرمان و واقعیان ایم ی= كمتر كردن فاصله 

 شود.  کاستیت دچار ی= به روز كردن آرمان بر اساس تحول واقع

اما برای اینکه رابطه ی آرمان و واقعیت همیشه رابطه ای پویا و سالم باقی 

باید به فرایند تولید آرمان  ،پیش رودمانده و از این طریق مبارزه با کارآیی به 

بپردازیم. آرمان از دل اندیشه ورزی بیرون می آید. اندیشه ورزی کنشی است 

که قانونمندی های خاص خود را دارد و در صورت رعایت آنها محصولات 

فکری قابل استفاده و مفید تولید می کند. در اینجا لازم است قدری به فرایند 

 زیم. اندیشه ورزی بپردا

 

 



 بخش نخست: شناخت از واقعیت

 

 37 

 اندیشه و اندیشه ورزی 

مکان مشخص یک اندیشه همیشه تابع زمان ودر این مورد باید توجه داشت که 

شرایط  معین. به همین دلیل رابطه ی ذهن است با یک محصول اندیشه است. 

از دست می دهد. پس  اعتبار خود رااز  بخشی آن فکر، تغییر شرایط دنبال به

که بدان  بیرونیمعتبر است که شرایط ش گری برای کنتا زمانی  ،هر فکر

 پرداخته است پایدار باشد. 

اندیشه ورزی ، برخوردار استکه از چنین محدودیتی رنج  ،در مقابل اندیشه

می توان هر  با تفکرورزی .، ورای مکان و زمان معینعملی است پایدار

آن  هایویژگی شرایطی را تحلیل و فهم کرد و به یک اندیشه ی متناسب  با 

اندیشه ورزی به  ر دیگر بارسید و زمانی که شرایط تغییر کرد می توان با

تحلیلی تازه دست یافت. پس ارزش فکرورزی و فکرآموزی یکی نیست. 

نکته ای که باید مورد توجه واقع  اصالت با اندیشه ورزی است نه با اندیشه.

فرینی سیاسی در فرایند تغییر آ« کارفکری»شود جایگاه کارکردی و ارزش 

 است.

 کار عملی  –کار نظری 

برخی به گونه ای از وجه اندیشه ورزی در مبارزه سخن می گویند که گویی 

ودرمقابل هم قرار هستند در فرایند مبارزاتی در تضاد  کار عملیو  کار فکری

 این دو را بی ارتباط و حتی نافی یکدیگر می بینند.  آنها دارند.

آیا  آشیل مبارزه گری در تاریخ سیاسی ما نمی باشد ؟آیا این همان پاشنه ی 

بواسطه ی جدا سازی میان این دو نیست که رابطه ی دیالکتیکی میان آرمان و 
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به ایستایی و ناکارآیی  آنها واقعیت در میان فعالان سیاسی ما فراموش شده و

 دچار شده اند ؟ 

ی جامعه ی طبقاتی جدایی میان روشنفکران و مبارزین که از ویژگی های منف 

در جامعه ی طبقاتی است در مبارزه ی ضد طبقاتی نیز بازتاب یافته است. 

نظام حاکم تلاش می کند تا روشنفکران را به کارمندان وابسته به سیستم تبدیل 

پست و مقام و حقوق و  اهدایکند و از آنها نگهبانان فکری نظم حاکم بسازد. با 

ان را به خدمت خویش می گیرد و از آنها حاکمیت طبقاتی روشنفکر ،مزایا

ابزار فرهنگی سلطه طبقاتی می سازد. هدف این است که کارکنان فکری به 

روشنفکرانی بی درد و ناکنش گرا تبدیل شوند و با عمل گرایانی که می خواهند 

کنش همدست و متحد نشوند. به همین خاطر نیز  حرکت کنندبر علیه نظم حاکم 

حال آنکه این  ،ورزی به گونه ای آشتی ناپذیر معرفی می شوندگرایی و اندیشه 

حتی در میان  ،در سایه این فرهنگ شوم طبقاتی دو تکمیل کننده ی یکدیگرند.

عمل است. جا باز کرده نیز چنین تفکیکی  مبارزین ضد جامعه ی طبقاتی

ذهنی » ،«روشنفکربازی» گرایان، اندیشه ورزی و نظریه پردازی را معادل

معرفی می کنند و « غیر واقع گرایی»و« شعار دهی»، «فلسفه بافی»، «ییگرا

 «ماجراجو»، «جاهل و کور»از سوی دیگر، روشنفکران، عمل گرایان را 

 مبارزه می دانند.  فهم چرایی و چگونگیبرای  «فاقد ذهنیت لازم»و

 سیاست در از شاخص هایور عمده تضاد به ط حالت حاد اینفراموش نکنیم 

است. جامعه ای که در آن، تقسیم حرفه ای کار در  غیر مدرنطبقاتی  جوامع

« عالم به تمام علوم» ای است فرهنگ سیاسی معنا ندارد و فعال سیاسی یا نابغه

فرض تفکر « صلاحیت»تشکیلاتی که، فاقد « نفر»، یا یک رهبر می شودکه 
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از خود بهتران  را به و باید تمام عمر به اموراجرایی بپردازد و کار فکری شده

را  او« امثال»او و« «بد»و « خوب»به کسانی که قرار است  ؛واگذار کند

به کسانی که به جای او فکر خواهند کرد. از  ،تشخیص دهندوی خیلی بهتر از 

حالت از در بهترین «. زیاد فکر نکند»عمل کند و بیشتر وی خواسته می شود 

د و همان را بازتولید کند بدون را خوب یاد بگیر او می خواهند افکار رهبر

یا باید تن به افکار رهبری بسپاری و فکر  - دنبال تولیدگری باشدآنکه خود به 

 .-نکنی یا نباید خواهان فعالیت سیاسی باشی

و تشکیلات تمامیت گرای منتج از  گرنمحصول جامعه ای مطلق  ،رفتاراین  

سپید وگرنه حق چیز سومی ست که در آن، یا این هستی یا آن، یا سیاهی یا آن

در راس دیگر این طیف نیز روشنفکرنمایان قرار دارند که   5بودن را نداری.

هر گونه کنش گرایی را نفی و ارجحیت مطلق را به کار فکری داده و به 

 سرزنش کور عمل گرایان می پردازند. 

ک ی نفی یکدیگرهمچنان ادامه دارد. هردوسو و دور باطل مطلق گرایی ازاین 

برخورد سازنده و نو ایجاب می کند که بدون درآمدن از چاله این یکی و افتادن 

اهمیت اندیشه هم جایگاه درست هر یک از این دو را دریابیم.  ،در چاه دیگری

 ضرورت عمل گرایی را درک کنیم.  همو  ورزی را دریابیم

و « نظریه»برای این منظورگام نخست این است که درباره ی رابطه ی 

نداشته باشیم. «  اول مرغ بود یا تخم مرغ ؟» برخورد ایستایی مانند« کنش»

موجود میان  «تیکدیالک»فهم  ،بنظر می رسد برخوردی مناسب در این باره

                                                 
« آنچه شاید از حزب و رهبری مهم تر باشد.» ی نگارنده با عنوان :   نگاه کنید به مقاله 5 

http://www.korosherfani.com/neveshteha/AncheShayad.htm 
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میان اندیشه و عمل، روابط متقابل پویایی برقرارست که در هر  این دو باشد.

یکی بر  موقتیو  نسبی دوره ای از مبارزه و در هر شرایط مشخص، ارجحیت

دیگری آشکار می شود. گاهی ارجحیت با نظریه پردازی است و کنش باید 

تحت الشعاع آن قرار گیرد و زمانی نیز، کنش ورزی اصل قرار می گیرد و 

و مداوم است، نمی پیوسته ارجحیت ها از آن تاثیر می پذیرد. این تغییرنظریه 

ارجحیت ا منجمد کرد تا ازرا متوقف ی یک جامعه توان تاریخ تحول مبارزاتی

بیرون کشید. چنین کاری نه از حیث روش  همیشگیدیگری قانونی  یکی بر

کنش و اندیشه دارای  مفید. ،شناختی صحیح است و نه از حیث ارزش عملی

روابط مناسب میان خود  ،تیکی هستند که در راستای کارآیی و موثر بودندیالک

است که اجازه می دهد بتواند این  را ترسیم می کنند. این هوشیاری مبارز

بفهمد و رعایت کند. هرجا   ،روابط را در چشم انداز موثر واقع شدن ببیند

به دلیل  ،و هر کجا که مبارزه بزندمبارزه را به پیش می برد به آن دست  ،کنش

 اندیشه سازی را مهم تر بداند.  ،کمبود فکر نوین در جا می زند

یت عمل بر نظر به معنای تعطیل کردن یکی به ارجحیت نظر بر عمل یا ارجح

مبارزه گری در یک زمان و مکان  اصلینفع دیگری نیست، بیانگرفهم نیاز 

مشخص است. هر شرایطی یکی از این دو حالت را می طلبد. هوش مبارزاتی 

آنجا که مبارزه ی عمل  می باشد. در درک روابط دوجانبه و زنده ی این دو

می رسد، یعنی آنجا که دیگر نمی تواند  -معنای نسبی آن به  –گرا به بن بست 

بردارد، آنجا که در جا می زند، آنجا که گفتمانش  و استراتژیک گام های مهم

شبیه هم می گذشته و  برای توده ها جالب نیست، آنجا که حرف های امروز

می شود، آنجا « سیاسی»اول فعالیت  پراتیک ،، آنجا که تکرار مکرراتشوند
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خود بیرون آمده و به یک عادت  ه سازدیگر مبارزه از پویایی انگیز که

می خواهد  مبارزآنجا که توده هایی که  لجبازانه ی مکانیکی تبدیل شده است، 

ذوب فرد »آنجا که جز با ، نمی کنند اونجاتشان دهد دیگر احساس نزدیکی با 

و آوری به پیش نمی رود، آنجا که خلاقیت و ن تشکیلاتی کار «در رهبری

« زمان»، آنجا که عنصر حیاتی ممنوع می شودبه نوعی یا فراموشی سپرده 

، آنجا که پیشروی در می شوددر معادله ی پروژه ی سیاسی کنار گذاشته 

آنجا خلاصه، خلاصه می شود،  به هر بهاییدر حفظ بقای تشکیلاتی  ،مبارزه

را گرفته دف مشخص مبارزه برای دستیابی به ه جایمبارزه برای مبارزه  که

یی با پی بردن به منطقی و واقع گرا مبارزدر چنین شرایطی، هر آری است،... 

کمابیش مبارزه ای اینگونه، در می یابد که باید حجم کنش ضعف های اساسی 

نی تاکتیکی از وقت و توان خود برای یک بازبی نازای خویش را کاهش دهد و

برد. در چنین شرایطی بدیهی است زایش فکری بهره یا استراتژیک و یک نو

که کار نظری ارجحیت می یابد. در اینجا دیگر به جای بی خوابی کشیدن 

 ساختن هزار امضایی که جز آرام برای جمع کردن هزاراناعضا وهواداران 

شت جریان مبارزه ندارد، باید از آنها  سرنوبر دیگری وجدان تشکیلاتی تاثیر

برای درک هرچه مستند تر و واقع گرایانه شی خواست تا به کار فکری و پژوه

تولید اندیشه های تازه بپردازند.  تر جامعه و شرایط تاریخی موجود در جهت 

است تا باید منابع فکری و انگیزشی را نو کرد. باید از اعضای تشکیلات خو

تهیه کنند. و  ی دردمندو خواست امروز توده ها رنجگفتمانی پیوند خورده با 

که به توان فکری، « انسان مدار»ن نیست مگر در دل تشکیلاتی این ممک
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به عنوان  خلاقیت و قدرت اندیشه ورزی تک تک اعضای خود باور دارد و

 عظیم فکری بسیج می کند. این کار برای آنها را یک امر بدیهی

و آماده برای حرکت  ، سرنوشت سازبه همان صورت که در شرایطی حساس

و هر  ده ها از هر طریقی تمایل خود به پایان دادن عملیاجتماعی، آنجا که تو

مختلف، خبر  عوامل وشواهدکم را ابراز می کنند و به استبداد حا چه سریعتر

جامعه به طور فعال در جستجوی  یدن زمان تغییر می دهند، آنجا کهاز فرا رس

تراضی جایگزینی برای حاکمیت موجود بر می آید، آنجا که حرکت های اع

توان تبدیل به  یک جنبش اجتماعی برانداز را جوش روزافزون می شوند وخود

دارند،... در چنین شرایطی، نباید در ارجحیت بخشیدن کنش بر نظر تردید 

 کرد. 

باز تکرارمی کنیم که در هیچ یک از دو حالت، ارجح دانستن یکی به معنای 

و ما نسبی  یست. ارجحیت مورد بحثکنار گذاشتن یا تعطیل مطلق دیگری ن

 .تابع زمان و محیط مشخصی می باشد

از مبارزه ی سیاسی فعال میان نسل های پیاپی حاضر  سال پس از گذشت ده ها

در این باره قدری یکسونگرانه همچنان بعضی  ،در صحنه ی سیاسی ایران

برخورد می کنند و بر دوگانه بینی آشتی ناپذیر میان نظریه و عمل اصرار می 

دعوت به باز اندیشی و بازنگری را به صورت سیستماتیک رد می ورزند. آنها 

کنند و با توسل به ادبیاتی که انتقاد و انتقام را در هم می آمیزد بحث را تا حدی 

برای آنها حرف زدن از اندیشه و از جو سالم و غنای محتوای خود می اندازند. 

وتاه آمدن، حرف ینی، کاندیشه ورزی در کار مبارزه ی سیاسی معادل عقب نش

، در قهوه خانه ها لاس زدن و ... می «پای کامپیوتر نشستن» گرایی صرف،
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باشد. این در حالی است که شاید درد اصلی مبارزه ی سیاسی در میان ما 

ایرانیان همانا نبود اندیشه متناسب با شرایط موجود است. بنابراین به جای 

 به شاید بهتر باشد که ،قویفکری غنی و  ی اصرار در کنش گری فاقد پایه

تفکر ورزی میان ایرانیان در داخل و خارج از  گسترشبررسی ضرورت 

کشور بپردازیم و از این طریق امکان یک نوزایش محتوایی را در نبرد 

 آزادیخواهی یکصد ساله ی ایرانیان بوجود آوریم.

طریق  نچه در این میان مهم است اینکه اندیشه ورزی را به موثرترینآ اما 

خود صورت بخشیم، یعنی مبتنی بر روش مندی، واقع گرایی، مستند بودن و 

محسوس  در تفکرورزی 6«شرو»عینی گرایی. در این مسیر است که نیاز به 

. برای این منظور نگاهی به روش شناسی تفکر نظام مند نگاهی می است

 اندازیم.

 مبانی اندیشه ورزی 

انسانی نشان می دهد که اندیشه ورزی علوم  ی تجربه های مختلف در عرصه

آغاز شود. پرسش شکلی از در مورد یک موضوع می تواند با پرسش گری 

پراکنده و هدایت آنها به  افکار تمرکزامکان  ،اندیشیدن است که در آن آغاز

سمتی هدفمند ممکن می شود. در پرسش می توانیم پی ببریم مجهولی که به 

بیرون آییم. پرسش اجازه  گویی ن ترتیب از کلیدنبالش می گردیم چیست و بدی

شود. در طرح  فراهممی دهد که چارچوب موضوعی یک فرایند اندیشه ورزی 

 ،دقیق باشیم. به قولیو  کرد تا حد امکان ساده گو، روشن کوششپرسش باید 

 نیمی از پاسخ است.  ،پرسش خوب

                                                 
6 Method 
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موجود درباره  در مرحله ی دوم و پس از طرح پرسش باید دید که جواب های

شده است ؟   ارائهی آن چیست. چه پاسخ هایی تا به حال در باره ی این پرسش 

آیا این پاسخ ها کافی هستند ؟  آیا ما را راضی می کنند ؟ اگر بلی چرا ؟ اگر نه 

 چرا ؟ 

یک پاسخ دیگر  تولیداگر پاسخ ها کافی و وافی نیستند می توانیم از آنها برای 

کنیم. یعنی پاسخ خاص خود را بیافرینیم. این پاسخ را به استفاده  به پرسش

صورت احتمالی یا فرضی مطرح می کنیم. این پاسخ فرضی همان فرضیه 

 است. 

پس از طرح فرضیه آنچه مهم است اینکه بدانیم آیا این پاسخ فرضی ما درست 

 از واقعیت ها ی بیرون از ذهن خود بایداست یا خیر. برای دانستن این نکته 

کمک بگیریم و پاسخ خویش را مورد آزمایش داده های واقعی و عینی قرار 

 دهیم.

 تر پاسخی که بر اساس این آزمایش فرضیه بدست می آوریم قابل اطمینان

 است. 

زیرا چنانکه در  ،اما این اطمینان را باید همیشه به طور نسبی در نظر بگیریم

مشخصی است، یعنی نمی تواند تابع شرایط  ،یا یک فکر ،بالا گفتیم یک پاسخ

پاسخی همیشگی باشد. این پاسخ تا زمانی معتبر است که عواملی که موجب 

ادامه یابند. اما زمانی که این عوامل  همشکل گیری آن شده اند بدون تغییری م

دارد. به نیاز دستخوش دگرگونی شوند آن پاسخ نیز به تغییر و روزآمد شدن 

 باید در ظرف زمان و مکان خود سنجید.  همین دلیل نیز هر پاسخی را
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یقینی که به یک پاسخ داریم باید از مطلق  یا یک اندیشه می آوریم به باوری که

بودن خویش  ارو پیوسته نسبی بودن و گذ جستهگرایی و همیشگی بودن دوری 

یکی از کارکردهای این مسیر اندیشه ورزی تهیه ی . در نظر گیردرا 

ها همان پاسخ ها هستند که به صورت مدون تهیه می است. نظریه « نظریه»

 بکار می آیند. عمل کردن  شوند و به عنوان راهکارهای محتوایی برای

 نظریه پردازی چیست ؟ 

کافه »و یا حتی « فلسفه بافی»آیا نظریه پردازی و آنچه به آن به معنای منفی 

اید وارد بحثی می گویند یکی است ؟ در پاسخ به این پرسش ب« نشینی وحرافی

اما نخست چند واژه  باز می گردد. 8در علوم انسانی 7شویم که به روش شناسی

 کنیم :  عریفرا ت

فرموله شده و  : عبارت است از نوعی ابراز شک و تردید پرسش -1

. پرسش به دنبال یافتن ورد یقیندرباره ی یک امر تا اینجا م معین

کنکاش برای یافتن است و موتور آغازگر فرایند  مشخص یک مجهول

 پاسخ می باشد.

 : ایده ای است که به واسطه ی آن موفق می شویم از 9مفهوم -2

، به فهم 10در بگذریم و از طریق انتزاع مصداق محدودیت های

مفهوم است : سیمین  ،ویژگی های مشترک مصادیق پی ببریم. انسان

 مصادیق آن.  ،و نیما

                                                 
7 Méthodologie  
8 http://www.sociology.org.uk/ctheory1.htm 
9 Concept 
10 Abstraction )تجرید( 
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علولی میان حداقل بروز رابطه ی علت و م: بیان شرطی  11فرضیه -3

 دو مفهوم می باشد. فرضیه یک پاسخ احتمالی به پرسش می باشد.

 شده و تایید شده یک فرضیه است.  آزمایش: شکل  12نظریه -4

 مراحل کار روشمند : 

با یک اجتماعی یا سیاسی به طور معمول مورهر گونه کار نظریه پردازی در ا

خورد فرد با یک واقعیت، آغاز می شود. این سوال می تواند حاصل برسوال 

کنجکاوی یا نیاز او باشد. مثلا درباره ی مبارزات اپوزیسیون ایرانی یک نفر 

 می تواند این پرسش ها را مطرح کند : 

  ایرانیان مخالف رژیم در  نزدیک به سه دهه ی چرا تلاش های

 ؟  ه استسرنگونی آن با ناکامی روبرو شد

 نفری برعلیه رژیم  چند صدت چرا اپوزیسیون نمی تواند یک تظاهرا

 در داخل کشوربه راه بیاندازد ؟ 

  میان نیروهای رادیکال ضد رژیم موجود  یباید کمترین اتحادنچرا

 باشد ؟ 

 نخست به منابع گوناگون داده ها مراجعه کرد و در مقابل هر سوالی می توان

 . به طور مثال برای سوال : ماده را یافتو یا آ جواب های موجود

 ایرانیان مخالف رژیم در  نزدیک به سه دهه ی های تلاش های  چرا

 ؟ ه استسرنگونی آن با ناکامی روبرو شد

 جواب اول : زیرا رژیم خیلی قوی است. 

                                                 
11 Hypothèse  )گمانه( 
12 Théorie  
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 جواب دوم : زیرا اپوزیسیون خیلی ضعیف است.

 جواب سوم : چون حامیان خارجی رژیم نمی خواهند. 

 جواب چهارم : چون مردم دلشان نمی خواهد. 

 جواب پنجم : چون مردم می ترسند.

 و ... 

  نفره بر علیه رژیم  چند صدچرا اپوزیسیون نمی تواند یک تظاهرات

 در داخل کشوربه راه بیاندازد ؟

 جواب اول : چون مردم اپوزیسیون را قبول ندارند. 

 جواب دوم : چون اپوزیسیون دنبال این کار نیست. 

 و... جواب سوم : چون سرکوب خیلی قوی است  

  میان نیروهای رادیکال ضد رژیم موجود  یباید کمترین اتحادنچرا

 اشد ؟ ب

 جواب اول : زیرا تضاد طبقاتی با هم دارند. 

 جواب دوم : چون بعضی ها خیلی جلوتر از دیگران هستند. 

 جواب سوم : چون به طور ماهوی با هم همخوانی ندارند ... 

می توانیم مطمئن باشیم که در جایی  پرسشی را مطرح می کنیماز زمانی که  

ست. تشکیلات احاضر و آماده برای آن « شبه جواب»یک جواب یا 

شده  و از قبل آماده لوژیک  پاسخ پرسش ها را به صورت بسته بندیایدئو

 حه ای تمام پیچیدگی های حیات بشرصف 40 -30دارند و گاهی با یک جزوه 

سعی  بسته بندی شده ایدئولوژی د.نپاسخ می ده ،از زمان خلقت تا ابدیت ،را

خصلت تعمیم پذیر بوجود  آنهامی کند با دادن جواب های کلی و عمومی برای 
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دهد و از این طریق  پرسش های متعدد ارائه  در مقابلو هر پاسخ را  هآورد

که در مسیر  یمختلفیافتن پاسخ های جدید برای پرسش های  مشکلخود را از 

 ند.  کمی   صخلامبارزه مطرح می شود 

را مطرح می کنیم دو انتخاب مطرح می شود :  یا می  سوالی پس موقعی که

 راضی نشد و می توان یا ،راضی شدبه پاسخ های موجود اکتفاء کرد و توان

انتخاب دوم از آن روی مطرح می شود که درپی پاسخ های دیگری بر آمد. 

نیستند. زیرا اگر قرار  متقاعد کننده و ، مناسبکافی پاسخ های موجود همیشه

به  خود را یافته باشند دیگر به طورعینی نیاز بود همه ی پرسش ها قبلا جواب

 طرح مجدد آنها نبود.

ی داده ها موجود آغاز می شود. اما چون منابع جستجوی پاسخ با کنکاش در

پاسخ را به صورت آماده و تدوین شده در خود ندارند این همیشه  این منابع

جمع آوری کند و به ت که داده های متناسب و مرتبط راپژوهشگر اسوظیفه ی 

برای پرسش خود نزدیک  یپاسخ باشد که با ترکیب درست آنها بهدنبال آن 

 نمونه ها، شود. برای ترکیب درست داده ها پژوهشگر نمی تواند همه موارد،

بکار گیرد. برای حل این  و مجزا مثال ها و مصداق ها را به صورت خام

 چندی از ایده هایی که از حد یک یا توسل جست. یعن مفاهیممشکل باید به 

و مهم د ویژگی های اصلی ند و اجازه می دهنمصداق و نمونه درمی گذر

مصداق است اما  بیانگر «مفهوم» د.نمصادیق و نمونه ها مورد توجه قرار گیر

بالا نمی در سوال « اپوزیسیون»به طور مثال، واژه ی  معادل مصداق نیست.
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اپوزیسیون در  13تواند در قالب یک سازمان یا حزب مشخص خلاصه شود.

کوچک و بزرگ و  تشکل های سیاسی یک مفهوم است که مصادیقاینجا 

 رادیکال یا کمتر رادیکال را در بر می گیرد. 

یف هنگامی که مفاهیمی را که قرار است مورد استفاده قرار دهیم تعیین و تعر

جهت سوال خویش،  در راستای یافتن پاسخیو ده ی از آنها با استفاکردیم، 

می  اولیه شرطی و احتمالی به پرسش می سازیم. فرضیه در اینجا پاسخ فرضیه

وبهره گیری موجود باشد. فرضیه از دل مطالعه  ی ما بر روی داده های 

و تجربه شده بر می آید. بدین ترتیب یک الگوی تحلیلی   نظریازالگوهای 

برای پاسخ دهی به سوال خود  در نظر می گیریم و در چارچوب این  خاص را

در ارتباط می گذاریم. این رابطه ی  ، مفاهیم را به صورت علت و معلولالگو

علت و معلولی را که در قالب یک جواب احتمالی به پرسش ما مطرح می شود 

 ،علت فرضیه بیان می کند که چگونه یک متغیر، به عنوان فرضیه می نامند.

 سبب تغییرات یک متغیر دیگر، به عنوان معلول، می شود. 

 به طور مثال برای پاسخ به سوال اول : 

  چرا تلاش های یک ربع قرنی ایرانیان مخالف رژیم در سرنگونی آن

 با ناکامی روبرو شد ؟

                                                 
مفهوم، ابزار تجریدی ماست برای آنکه در محدودیت های ذاتی یک مصداق نمانیم و مثلا  13 

یک رهبر را با رهبری یکی ندانیم، سازمان  خود را با تشکیلات یکی نگیریم، فعالیت 

شکیلاتی خویش را با مبارزه هم معنی ندانیم. مصادیق همیشه متنوع و متفاوتند اما مفهوم بر ت

وجوهی مشترک تاکید دارد که به ذات پدیده برمی گردد. مفهوم انسان در برگیرنده ی زن و 

مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، سیاه و سفید و پاکستانی و تایلندی... می باشد. تفاوت های 

قوله ها در انسان بودن آنها تاثیری ندارد و مفهوم به واسطه ی مصادیق خویش تغییر نمی این م

 کند
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به عنوان پاسخ فرضی می توانیم بگوییم : احتمالا به این دلیل که مخالفان رژیم 

اد ماهوی لازم برای تفکیک خویش از رژیم و ارائه ی مدلی با ماهیت فاقد تض

 بوده اند. لذا چون جامعه نتوانسته است تفاوتی  جایگزینمتفاوت به عنوان 

میان رژیم استبدادگر و اپوزیسیون استبداد منش آن  -کمی  ونه شکلی –کیفی 

به عبارت دیگر  ببیند، تمایلی برای حرکت به نفع اپوزیسیون نشان نداده است.

 که از حیث ذاتی متفاوت باشد ندیده است.  را جایگزینیجامعه 

تاریخ،  در طولپاسخ فرضی دیگر می تواند این باشد : احتمالا چون 

، رژیم موفق شده کرده استروانشناسی ستم پذیری در میان مردم ایران ریشه 

توده تاریخی ی ناخود آگاه ستم پذیربخش تحقیر و تطمیع،  ،است از طریق ترس

فرایند مسخ شدگی و ظلم پذیری بکشاند،  سمت ها را فعال کند و جامعه را به

ماری را که بر عمق و وخامت ستم واستث قادر نیستچنین جامعه ای نیز دیگر 

 و برای تغییر بپا خیزد.  بداو می رود در یا

 )فرضیه های دیگر(.های فرضی دیگرو یا پاسخ 

 یعنی  در پاسخ به پرسش دوم،  

  علیه رژیم در  چند صد نفرهچرا اپوزیسیون نمی تواند یک تظاهرات

 داخل کشوربه راه بیاندازد ؟

داد : زیرا اپوزیسیون نتوانسته با توده ها ارتباط  را خ فرضیاین پاس می توان

ل های ارتباطی یا ند و به همین دلیل نیز فاقد کاناکمی و کیفی لازم را برقرار ک

است. به همین دلیل  جامعه کنش گر بخش هاییزاننده در میان پیام های برانگ

شکل و ی ندارد. جامعه احساس نزدیکی با برد میان مردمنیز حرفش در 

محتوای پیام اپوزیسیون را ندارد. اجزای اپوزیسیون ما در ایدئولوژی های 
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منجمد و فرهنگ واژگانی تشکیلاتی خویش گرفتار شده اند و از تغییر آن می 

چون نمی خواهند انسجام مصنوعی درونی خود را به خطر بیاندازند.  ،سندهرا

، تشکل های سیاسی ما ارتباط خود را با دنیای بیرون از هم گسیختگیاز ترس 

وازجمله با جامعه ای که می تواند نسبت به آنها منتقدانه برخورد کند قطع کرده 

 برخورد می کنند. اند و یا بصورت بسیار کانالیزه و سانسوروار با آن 

یا می توان گفت : احتمالا به دلیل اینکه نیروهای مستعد جامعه می پرسند چرا 

زند در حالی که باید جان خود را برای یک حرکت گذرا به خطر بیاندا

در کار نیست. زمانی که هیچ آلترناتیوی  مبارزاتی هدفمند استراتژی و تداوم

درونی خود را دارد و برای « ینکجایگز»در چشم انداز نیست و هر تشکلی 

هواداران خویش رهبر و ریس جمهور و شورای رهبری و ... ساخته است، 

بدون آنکه به مشروعیت اجتماعی آن بیاندیشد، چرا باید توده ها که آرمان هایی 

دیگر را می جویند به دامن بازی های سازمانی و حزبی این و آن وارد شوند 

 14؟

 :   در پاسخ به پرسش سوم 

  میان نیروهای رادیکال ضد رژیم موجود  ی باید کمترین اتحادنچرا

 باشد ؟ 

                                                 
در پاریس به کارتن خوابی طمئن و به نقل از پناهجویانی که مدتی نگارنده از یک منبع م  14

 بوده شنیده است که یک تشکل سیاسی به برخی از آنها محل سکونتی داده مجبور بوده اند

در یک تظاهرات شرکت کنند و هنگامی که  آن، از ایشان خواست تابعد در ازای  است، چندی

. رفتارهایی از این دست نشان راد را از آن مکان بیرون کردبا مخالفت آنها روبرو شده این اف

می دهد تا چه حد تشکل های سیاسی ما از درد و دنیای توده ها در داخل و حتی در حارج از 

 اند. کشور فاصله گرفته 
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مشکل اصلی میان گروه های اپوزیسیون  :این فرضیه را مطرح کردمی توان 

نه اختلاف نظرهای سیاسی میان آنها، بلکه مشکلات رفتاری و ارتباطاتی میان 

 ایشان می باشد.

 به این دلیل که تشکل های ما وار  احتمالا فرضیه ای دیگر در این باره:

فرهنگی استبدادی هستند که دگر اندیشان را نه یک نعمت که یک آفت می داند، 

خود محور و خود مدار هستند و لذا دیالوگ با غیر خود را ناممکن و حتی 

 مضر می دانند. 

یا می توان گفت شاید به این خاطر که بر این باورند تنها به اتکا به تشکل 

هر موقع  –مشکل و همگون خویش با اصرار و سماجت سرانجام یک روز ه

 15از پس تمام مشکلات برآمده و تک و تنها پیروز خواهند شد.  -که باشد 

شکل گرفت، باید در معرض   ،فرضیههمان یا  ،از زمانی که پاسخ فرضی

بررسی نظری و داوری مستند از یکسو و تجربه ی واقعی از سوی دیگر قرار 

)فیزیک و شیمی...(  یه در عالم اجتماعی با عالم موادرد. بررسی فرضگی

عرصه ی سیاسی اگر یک فرضیه تایید جمع مهمی از اندیشه ست. درمتفاوت ا

، مهر اجتماعی کنش گران سیاسی را برانگیخت یا اگر واقعیت وورزان 

 به خود گرفته و می تواند مبنایی برای کنش نظریهحالت  صحت بر آن نهاد،

ارزشی و یا ابدی نیست.  ،ذاتی ی است که اعتبار یک نظریهگری باشد. بدیه

اعتبار و اهمیت آن بخصوص به خاطر کارکرد و راهگشا بودن آن می باشد. 

                                                 
ملت به برایشان چه اهمیتی دارد که حرمت و هویت و ثروت یک  این که در این میان  15

نه ای جبران ناپذیر پایمال شود بحث دیگری است که به درجه ی درک آنها از شرایط باز گو

 می گردد. 
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تیک خود با واقعیت مورد کنش،  تحول هر نظریه ای دیر یا زود در دیالک

. شود به عنوان یک امر بدیهی مطرح می ،و ضرورت تغییر آن خواهد یافت

بسته، محافظه کار، کم  دیدگاه بستگی به دیدگاه ما دارد: بدیهی پذیرش این امر

تولید و فاقد جسارت فکری از این پدیده گریزان است و سعی می کند یک 

با  ،حتی اگر توسط واقعیت بیرونی مورد تکذیب قرار گرفته است ،نظریه را

کند. حال آنکه یک دیدگاه پوششی ایدئولوژیک همچنان معتبر جلوه داده و حفظ 

پویا و واقع گرا می تواند به سرعت این ضرورت را درک کرده و به دگرگون 

روز کردن اندیشه ی خویش بپردازد تا کارآیی و تاثیرگذاری  ساختن و به

  خویش را حفظ کند.

در صورت رعایت دقیق این فرایند روش شناختی و عدم برخورد احساسی و 

، می تواند می آیدظریه، به دلیل اینکه از دل واقعیت برغیر واقع گرایانه، ن

باشد. یعنی جوابگوی احتیاج کسانی باشد که می  مشخصپاسخی برای نیازهای 

را بر اساس  بگذارند و آن تاثیر ،اما موجود ،خواهند بر واقعیت نامطلوب

ضیه به نظریه مرحله ی سرنوشت تبدیل فر ،آرمان های خویش تغییر دهند. پس

 است. « نظریه پردازی»در فرایند  ساز

 تبدیل فرضیه به نظریه 

نیازمند کاری است  –توسط هر که باشد  –ساخت و پرداخت نظریه  دیدیم که

است طولانی که در بستر واقعیت  فرایندیتبدیل فرضیه به نظریه  16روش مند.

                                                 
آورده درچارچوب این مبانی روش شناختی این نوشته بخش اعظم آنچه نگارنده در  16 

بوده و نخست در قالب ن« نظریه»ابتدا به ساکن ته است. یعنی به صورت شکل گرف

تبدیل این فرضیه ها به نظریه تابع آزمایش عملی آنها در  .مطرح می شود« ضیهفر»

 بستر واقعیت های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
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 ،استحوزه ی سیه ی فرضیه پرداز بستگی ندارد. درانجام می شود. به اراد ها

و چالش های انتقادات  ،تجارب گدازان ی ضیه در کورهیک فرسرنوشت 

شود. صاحب فرضیه می تواند توضیحات بیشتری دهد، از  فکری تعیین می

فرضیه خود دفاع کند یا در صورت لزوم آنرا تصحیح کند یا بهبود بخشد، اما 

فرضیه ی  ،دشیفتگیخوصنوعی، شتاب زده و از سرنمی تواند به طور م

معرفی کند. این با برخورد  نظریه به صورتقلمداد کرده و تایید شدهرا  خویش

واقعیات بیرونی است که فرضیه ی  در تعامل بادیگران و نیز  با فکری مستدل

ر واقعیت به . اگمی تواند شانس تبدیل به نظریه را داشته باشد مطرح شده 

، توسط مجموعه آنگاه می توان با تکمیل و گسترش آن سمت تایید فرضیه رفت

تبدیل به  فرضیه را بر آن خواهند افزود، به تدریج  بسیاریی اندیشه هایی که 

مهم این است که این گذر از فرضیه به نظریه به صورت . کرد «نظریه»یک 

 خودجوش و خودرونده باشد.

 اما از طرف دیگر نمی توان یک فرضیه را پیش از آن که مورد بررسی

ان نیاید رد کرد. این که ما از یک فرضیه خوشم ،دقرار گیر نظری و عملی

شی یا  باورهای ما را اینکه فرضیه ای دستگاه ارز باعث ابطال آن نمی شود.

 و آزمایشقبل از تجربه  ،آن کنار گذاشتن برایمناسبی برد دلیل  زیر سوال

 نیست.

طرح برخی فرضیه ها از جانب اندیشه ورزان مختلف سیاسی نباید به عنوان 

 بسیار جان، که با فداکاریتعبیر شود  کار کسانیبزاری برای زیر سوال بردن ا

کار  انسانیارزش  .اند خود را به کنش ورزی اختصاص داده سلامتی و عمر

سبب می  ی نوینفرضیه پردازی هااما  خدشه ناپذیر است، مبارزان فداکار
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نش این ک کارکردی وجه در باره ی موضوعاتبرخی از پرسش ها وشود 

. این در نوعی گیردقرار  بررسی و بازنگری در معرضسیاسی  های ورزی

های ارائه شده  سرنوشت  فرضیهزنده و پویاست که پاسخ پرسش ها وتعامل سا

ی ارائه شده در صحنه ی سیاسی ایران و  فرضیه ها شود. اگرمی مشخص 

ی نومندراستی دور از واقعیت باشند در این صورت، بر اساس قاه ب اپوزیسیون

مورد طرد و ابطال قرار خواهند  انفرضیه پرداز  های حاکم در بیرون از ذهن

در صورتی که  اماحیات نخواهند یافت.  ی گرفت و جایی و شانسی برای ادامه

موجود باشد،  ه پردازانفرضیا با واقعیت بیرون از ذهن زمینه ی تطابق آنه

درستی  فرضیه یک سرانجام   - دیر یا زود، چه عده ای بخواهند چه نخواهند

 ی در صحنه وانندتبدیل شده و عده ای می ت نظریهبه  خود را نشان داده و

 ببرند. به طور عملی از آن بهره  مبارازت سیاسی

 * 

از نوشتار این شد که دریابیم بازتعریف برخی از مفاهیم برای  بخشنتیجه این 

ن راستا دیدیم که اگر قرار پویایی بخشیدن به مبارزات سیاسی لازم است. در ای

آرمان ما  ،باشد مبارزه تلاش برای کاهش فاصله میان آرمان و واقعیت باشد

بیرون آید که دارای روش است. این  واقعیت باید از دل یک روند کسب شناخت

تفکر و شناخت روشمند سبب می شود که برای تعیین هدف مبارزه از نظریه 

ا پس داده اند و به دلیل واقع گرا بودن، های بهره بریم که آزمایش خود ر

 روشمند بودن و منجمد نبودن خویش امکان موفقیت مبارزه را فراهم می کنند. 

امروز می رویم تا تدقیق معنایی و بحث مفهومی را در قلب  ،به بهایی سنگین

کار سیاسی جای دهیم. هر چند قدری دشوار و همراه با ناملایمات، اما دیر یا 
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، جای خود را باز خواهد کرد و درطول زمان تبدیل به نوین برداشت زود این

بخشی از فرهنگ سیاسی ما خواهد شد. از این پس دیگر سخت می توان نسل 

جوان را با چند شعار و یک بسته ی حاضر و آماده ی ایدئولوژیک به کار 

سیاسی کشاند. گسترش فرهنگ پرسشگری سبب خواهد شد که در میان مدت  

دراز مدت کنجکاوی محتوایی در افراد درونی شود و به این واسطه،  و یا

باورهای متقین این یا آن تشکیلات مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این 

برخورد، انسان ها را از برده ی فکری و روبات تشکیلاتی شدن بر حذر 

 در به طور مثال اگر کار روشنگری، به آنگونه که امروز خواهد داشت و

 نشریات دانشجویی چپ ترویج پیدا کرده است، به پیش رود در نهایت برخی

جستجو گر، رعایت گر دگراندیشان و عصیان گر  نسل جوان،سبب خواهد شد 

است که می توان تشکل های سیاسی پویا، انسان  نسلیفکری شود. با چنین 

حتی که  ،مدار و کارآ تشکیل داد. انسان های نااندیشه ورز، مقلد و مسخ شده

 ،در آزاد ساختن ذهن و شخصیت خویش از بندهای تفکر دگرساخته  ناکامند

 چگونه می توانند آزادی برای جامعه به ارمغان آورند؟

ذهنی »دسترس و به همین دلیل،  دشوار، دور ازمسیری که پیش روی داریم، 

شاید این راه بهتر به طبیعت اعتلا جوی انسان جلوه می کند. اما « گرایانه

وسیله ی خود اندیشیدن  و از ه ، زیرا برای وی حق خود بودن، بسخ می دهدپا

از  این تفکر خود را آزاد کردن قائل می شود. ،طریق آگاهی و شجاعت خویش

بلکه توصیه می  «روی پای رهبرشان راه بروند»نمی خواهد  فعالان سیاسی

باید برویم  ما»کند فقط روی پای خودشان راه بروند. دیگر صحبت از این که 

به آگاهی و  توسط نیروی روشنگر، توده ها باید «مردم را آزاد کنیم نیست



 بخش نخست: شناخت از واقعیت

 

 57 

شجاعت مجهز شوند تا خود را آزاد سازند. تنها این آزادی است که دوام خواهد 

جز با زیر سوال بردن  آورد. در این شرایط، تشکیل حزب و سازمانی دیگر

اندیشه ورزی کار درستی محتوای گذشته و نهادینه کردن روندهای نوین 

جا  به ارزش و احترام به انسان دادن گر جنبش فکری اصالتا. نخواهدبود

کار بستر سازی محتوایی و اقدام زیر بنایی  این می توانیم با امید به بیافتد،

 استوار، روبنای سیاسی مناسب آنرا نیز بوجود آوریم. 

برای  افتاده است سبب شدهمباحثاتی که امروز در اینترنت و ماهواره به راه 

به جای در جازدن در بررسی صرف « سیاسی »نخستین بار بحث های 

کشیده شده است. این بار دیگر ساعت ها و صفحه  بحث مفهومیمصادیق، به 

چه کرد و چه گفت  فلان تاریخها را به بحث در مورد اینکه فلان سازمان در 

ر چند بررسی وقایع نگارانه و تحلیل در دفاع یا حمله به آن نمی گذرانیم. هیا و 

از مصادیق درگرفته است که  بحثی از نوع دیگرآن نیز لازم است اما این بار 

 17«ذهنی». این کار مفهومی یا برای صحبت پیرامون مفاهیم استفاده می کند

جای اندکی داشته است و مبارزه ی سیاسی در  شوربختانه در ادبیات سیاسی ما

ج فراوانی از این کمبود برده است. براستی چند نفر از چند تاریخ کشورمان رن

استقلال، آزادی، جمهوری » شعار  1357ده میلیون نفری که در سال 

می دادند می دانستند که این واژه ها به طور مشخص چه معنایی می « اسلامی

رهبری روحانیت بر راس جنبش  مصداقتوسط  مفاهیمدهد و آیا تحقق این 

ا خیر؟ امروز اما تلاش های روشنگرانه می رود که برخورد ممکن است ی

محتوایی را به صورت یک امر بدیهی و ضروری جا بیاندازد. این پدیده ای 

                                                 
17 Subjective 
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است مثبت که باید از آن استقبال کرد. زیرا درک مفهومی پدیده ها بسیار 

 پایدارتر و کارآتر از نقد بی پایان مصادیق است. 

مباحث  گونه اینحیات رژیم استبدادی کنونی، نزدیک به سی سال بعد از 

فرصتی است خوب برای مشاهده ی سقف تحمل و توان دگرگون شدن افراد و 

تشکل ها. آنها که به جای بحثی سالم و سازنده و مراجعه به محتوا، به ارائه ی 

رفتار کدهای از قبل تعیین شده و پاسخ های از پیش آماده شده توسل می جویند 

را در معرض شناخت و قضاوت سایرین قرار یش ومنابع فکری خسیاسی و 

ی عمومی در نشریات، اینترنت و یا رادیو و تلویزیون ها می دهند. بحث ها

آینه ای است برای آنکه هر کس در آن چهره ی واقعی خویش را ببیند و سعه 

دو شاید این برای اولین بار باشد که صدر و باور دمکراتیک خود را بیازماید. 

فرصت  قبل از تعویض قدرت سیاسیجبهه ی آزاد اندیشی و دگم اندیشی 

. تا بدینجا همیشه این بحث ها به دوران بعد از تعویض رویارویی  یافته اند

رژیم واگذار می شد و در آن شرایط نیز، چون رژیم جدید،  قدرت سیاسی و 

نمی دید. این ، ضرورتی برای بحث با دیگران ه استنظامی را در اختیار داشت

بار اما فرصت هست که این حرف ها قبل از تعویض قدرت مطرح شود تا 

 جامعه بتواند با چشمی باز تصمیم بگیرد و ببیند که چه را و که را می خواهد : 

  ،کسانی که قول می دهند برایشان یک رهبر تازه، اما خیر و مصلح

می گویند به جای رهبر شر و مخرب قبلی بیاورند و یا کسانی که 

رهبری باید از دل خرد جمعی  و اراده ی اجتماعی آحاد جامعه 

برخیزد تا هر کس بتواند به طور یکسان در تعیین سرنوشت خویش 

 نقش ایفا کنند ؟
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  کسانی را که می گویند با همه ی پاسخ های ازقبل آماده شده می آیند

خویش جمع در میان ، یا کسانی را که می گویند پاسخ ها پیش شماست

 خود جستجویشان کنید ؟ درک و از طریق 

  کسانی را که می گویند می آییم شما را آزاد می کنیم یا آنهایی را که

خودتان است و از طریق خود رهایی بدست   می گویند آزادی شما

 ؟ ممکن است

  می گویند تبعیت شرط اول تعالی استکه کسانی راT  یا آنهایی را که

 اول تعالی است ؟  می گویند عصیانگری شرط

به بهایی بس سنگین، این بار، حق انتخاب مردم ایران می تواند به بد و بدتر 

برای خلق ایران در گرو صداقت،  انتخاب بهتر، تحقق یک محدود نشود

 تک تک ماست.  فکری  گشایش ذهنی و جسارت

، بستر رشد فکری و تعالی انسانمبارزه ای ارزشمند است که در آن، هر 

باید  ،پیدا کند. شاید برخی منتقدان بگویند : این حرف ها ذهنی است فردی

واقعیت را دید. اما مگر ما محکوم هستیم که واقعیت را آنگونه که هست 

بپذیریم؟ مگر نمی توانیم  واقعیت را تغییر دهیم؟ و مگر نه اینکه برای تغییر 

و باید آنرا تغییر که می توان  تصور کنیمواقعیت ناخواسته باید نخست در ذهن 

داد؟ پس، کنش گری برای دگرگون کردن امری نامطلوب، نخست در بستر 

ذهن نطفه می بندد. هگل به خوبی توضیح می دهد که برده ای که نام آزادی را 

قدرت تصور در تغییردادن  شهامت و ،شنید دیگر برده نیست. واگر ما جرات

یم چگونه می توانیم در صدد عملکردهای مشکل آفرین خودمان را نداشته باش
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تغییر واقعیت بیرونی متضاد با خود باشیم ؟ تغییر آیا نباید از درون ما شروع 

 شود ؟ 

این کار از ما به جای روشنفکر یک کارگر فکری خواهد ساخت، یک 

ونه  دانست روشنگری در این حوزه، وظیفه ی خود را ی توانمروشنگر. آری 

و نمی تواند بر ادامه ی  ستا کر دردمندروشنگر روشنف روشنفکر بازی.

آنچه را که بهترین  روشنگر در این راستا 18مشقت انسان ها چشم بر بندد.

 میدهد بکار روش مشارکت درمبارزه و مهم ترین موضوعات تشخیص می

به دنبال آن نیست که تسریع پایان دادن به درد محرومان را با عافیت  بندد و

حاکم بر اپوزیسیون و بی دردسر نوشتن عوض طلبی رعایت کدهای سیاسی 

در واقع نوعی  به این معنا و درچارچوب موضوع بحث ما کند. روشنگر

که « مبارز فکری» یک، «زحمتکش فکری»است، نوعی « کارگر فکری»

جستجوی داده ها،  ،وظیفه ی خود را در یک مقطع مشخص زمانی و مکانی

د اندیشه های نو می داند و حاصل دستگاه های تحلیلی و تولیو پردازش فهم 

کار خود را بدون هیچ چشمداشتی درمعرض قضاوت دیگران قرارمی دهد تا 

شاید راهگشا باشد. آیا این کار کمتر از خود را در اختیار یک تشکیلات قرار 

چند  همیشگیدادن است که در آن، در بهترین حالت، می بایست بازتولیدگر 

که زاییده ی ذهن دیگری است؟ آن هم اندیشه  بود اندیشه ی محدود و مشخص

نبرده است؟ روشنگر  ملموس هایی که در روند عملی مبارزه راه به نتیجه ای

به تناسب فهم خویش از ضرورت ها می تواند قلم یا سلاح بدست گیرد. اما 

 بکنند.باید  نخواهیم که همه آن کنند که ما فکر می کنیم

                                                 
  مبارزه گری و درک درد دیگران 18  
  http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=7282 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=7282
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در  ،هستند هدفمند با تعریفی که آمد فکریدرحال انجام یک کار  کسانی که

د. اگر در جبهه ی مخالف حاکمیت نشرایط کنونی جایگاه و کارکرد خود را دار

 ،به فعالیت هایی از این دست نبود از حیث نظری غنی و پویا بودیم شاید نیازی

اما فقر عظیم فکری و محتوایی از همه ی ما دعوت می کند که امروز مسله ی 

مورد نظر برای عده ای از فعالان ار نظری بر وجه عملی را ارجحیت ک

احترام به حق  قراردهیم. تنها با اتکاء به شفافیت، فهم محتوایی فکر همدیگر و

اندیشه ورزی دگرگونه برای یکدیگر است که می توانیم به کاری کیفی در 

اشاعه  یعنی کسب وروشنگری در معنای کانتی خود، روشنگری دست زنیم : 

 آگاهی برای گذر از موانعی که با دست خود ساخته و در آن اسیر گشته ایم.

است که  متفاوت از گذشته  این تنها با شجاعت فکری و جسارت اندیشه ورزی

 از می توانیم مبنای نظری نوعی کنش ورزی مبارزاتی را پایه بگذاریم که فردا

بخش بیرون  هاییحرکتی توده ای، آگاه، رادیکال، ضد ساختاری ور ،دل آن

 آید. 

گان و در انحصار نخب و نباید کار فکری دیگر نمی تواندبرای چنین منظوری 

نخبه گرایی پاسخگوی نیازهای جامعه ی  معدودی از افراد قرار گیرد، زیرا

اندیشه ورزی پرداخت و  و همگانی ایران نیست. اینک باید به توده ای کردن

، جنبش ضد ورزی فراگیر و اجتماعیامیدوار بود که از دل این اندیشه 

تنها  نوین و متفاوت بروز کند. زیرا نیک آگاهیم که  استبدادی و ضد استثماری

از بندهای پنهان و آشکار بردگی  خلقی آگاه و شجاع می تواند آزادی خویش را

بدست آورد. فصل بعدی کتاب به بررسی چنین نوع از مبارزه  مادی یا روحی

 ای می پردازد. 
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بستر سیاسی ایران در طول تاریخ خود تحت نفوذ اندیشه ی نخبه گرا بوده 

است. در این نگرش مبارزه ی سیاسی کار هرکس نیست و به ویژه رهبری 

مبارزات سیاسی تنها در توان معدود افرادی است که به آنان به چشم نخبگان 

که سایرین باید از ایشان پیروی کنند. این نگرش همچنان نگریسته می شود 

ادامه دارد و بسیاری از سازمان ها وشخصیت های سیاسی بر این باورند که 

یک توهم است  ی سیاسی است. این نگرش ادامه کنشاین یگانه شکل ممکن 

با تکیه ، وبدون حضور وسیع، آگاهانه و فعالانه ی توده هاکه بر اساس آن حتی 

در این  توهم  ؛ آورد پایدار بوجودمی توان تغییری مهم، مردمی و  ،نخبگان بر

که جامعه می تواند همچنان منتظر باشد تا اقلیتی بیاید و توازن قوا را به باره 

بچرخاند تا سرانجام مردم وارد میدان شوند ؛ حاکم ضرر رژیم سرکوب گر 

 19«کالسکه ی انقلابچرخ پنجم »اینکه مردم باید نقش خود را به عنوان 

 بپذیرند.

 نگرش نخبه گرا در مبارزه ی سیاسی

در این که توده ها به طور خودبخودی و خودجوش وارد صحنه نمی شوند 

اعتراضی -شکی نیست، نیاز به سازماندهی و مدیریت جنبش های اجتماعی

 ارزیابی کردناست. لیکن ضرورت عمل یک نیروی پیشاهنگ را تا این حد 

جایگاه واقعی خود  ،عملی اقلیت کنش گرا به صحنهورودجز بعد از  که توده ها

بیرون می « نخبه گرا» را در مبارزه نمی یابند حرفی است که از دل نگرش

آید. این نگرش به همان اندازه غیر اجتماعی است که توجیهاتی که بر اساس 

                                                 
نوشته ی بیژن نیابتی منتشر شده در سایت دیدگاه در این آدرس: « چرخ پنچم»برگرفته از مقاله ی   19 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelYaddasht.php?id=7687  نگارنده یک بحث

نوشتاری را با نویسنده ی مقاله ی فوق آغاز کرد که بسیار پربار و ارزشمند بود و بخش هایی از آن در 

 این جا آمده است. 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamelYaddasht.php?id=7687
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تا منتظرند  آن، روشنفکران تنزه طلب تغییر آفرینی را کار توده ها نمی دانند و

چند ده میلیونی همگی روشنفکر شوند تا زمان تغییر فرا رسد تمامی یک ملت 

رهنمودهای اقلیتی متفکر پیروی  چشم و گوش بسته از ی و یا اینکه توده ها

. فاصله گرفتن و درانتظار فرصتی مناسب به استثمار و استبداد تن دردهندکنند 

وشنفکرنما نباید سبب شود که تا مرز حرف گرا و ر« تنزه طلب»از این دیدگاه 

نفی نقش اساسی توده ها به نفع یک اقلیت کنش گرا پیش رویم. زیرا این گفتمان 

خواهان تغییربه هر » نیز نوعی نخبه گرایی است، نخبگانی فداکار که 

 هستند.  20«قیمتی

فرعی، حاشیه ای و  در آن، ها ن نگرش دراین است که جایگاه تودهاشکال ای

بخواهند با چنین نگرش اقلیت ل های سیاسی ما دوم می شود. وقتی تشکدست 

گرایی فعالیت کنند دیگر به  کار مهم روشنگری توده ها اهمیت لازم را 

و  نخواهند داد و تنها منتظر خواهند شد که مردم، به گونه ای کمابیش جبری

ضد انقلاب ان  انقلاب و  ی"  م تعادل قواشکستن " »، پس از نقطه ی مکانیکی

  وارد صحنه شوند. 21« 

در آنست که اهمیت نخبه گرا  اشکال اساسی و نگران کننده ی این نگاه

سرنوشت نیروهای اجتماعی را به دورانی احاله می کند که بازی قدرت تا حد 

بیشتر جنبه ی  در این نقطه ؛ حضور توده هاسازی تعیین تکلیف شده است

تقرار را خواهد داشت تا چیز دیگر. در مشروعیت بخشی به قدرت در حال اس

به بعد از  ،حیث زمانی و به طور عملیاز ،ین حالتی تعیین سرنوشت خلقچن

قدرت را با فداکاری  ،نخبگانی شود. زمانی که آلترناتیو سرنگونی احاله م

                                                 
 «.چرخ پنچم»برگرفته از مقاله ی  20 

 «.نچمچرخ پ»برگرفته از مقاله ی  21 
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 خواست هایبه  کردن اعضایش و حمایت ثانوی توده ها در دست گرفت توجه

نه ناشی از  ،سن نظر و اراده ی او می شوداهی، حتابع خیرخو ،واقعی مردم

صحنه دوم ین نگرش مردم را به عنوان بازیگرا .مردمی حقوق یک امر بدیهی

ن دیدگاه تعیین کننده. ای قائل است تا نقش کمکیمی خواهد و برایش بیشتر نقش 

ای برخی ملاحظات فلسفی، فرهنگی ؟ در ورمبارزاتی از کجا می آید

به چنین نگرشی قوام می بخشد و در اینجا از پرداختن بدان  ایدئولوژیک کهو

 .بدانیمریشه گاه این برداشت را  تاریخ  سیاسی معاصر باید ،پرهیز می کنیم

 ریشه های تاریخی نگرش انقلابی نخبه گرا 

نگرش فوق به  ،درورای تاثیر پذیری کلی از یک سنت پذیری مارکسیستی

و  1950خش و ضد استعماری دهه ی آزادیب طور عمده محصول جنبش های

مبارزاتی  –میلادی در جهان سوم است و به عنوان یک ارثیه ی فکری 1960

حرفه ای وبه همچنان به جا مانده است. پیرواین دیدگاه، حرکت را مبارزان 

آغاز می کنند و با استقامت و فداکاری، توده ها را نسبت به  باورمند ویژه مسلح

سرنگونی رژیم حاکم  –ساخته و آنها را در فاز نهایی سرنوشت خود علاقمند 

به میدان می کشند. این نگرش کمابیش مکانیکی متعلق به عصری بود که  –

ویژگی های خاص اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود را داشت. ویژگی هایی 

فرضیه پنج دهه تغییر کرده است و به همین دلیل می طلبد که  -که پس از چهار

 فعالان سیاسی در این جوامع نیز به تناسب آن متحول شود.  مبارزاتی ی

 آموزش و تحصیلات عمومی  ،جوامع جهان سوم آن دوره در در

 ،در جوامعی مثل ایران امروزرواج چندانی نداشت، حال آنکه 

الی یا پیش دانشگاهی هستند، میلیونها نفر دارای تحصیلات ع
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 ن که بستر کنترل آگاهیآگاهی اجتماعی موجود است همچناتولید بستر

  .اجتماعی

  هنوز فرد گرایی رشد نیافته بود و نوعی روح  دورهدر جوامع آن

ماقبل صنعتی در روابط اجتماعی موج می  ی جمعی ناشی از دوره

اجتماعی فردگرایی را تقویت کرده است و -زد، اما تحولات اقتصادی

غییر شکل دخالت ورزی فرد در حرکت های اجتماعی را به کلی ت

  22داده است.

 وسایل ارتباط جمعی چندان گسترش نیافته بود حال  ،در آن جوامع

 مدرن آنکه اینک در کمتر روستایی حداقل یکی از وسایل ارتباطی

یافت نمی شود. شکل دهی افکار عمومی و مغز شویی توده ها جزو 

عملکرد نظام های سلطه در این کشورهاست. به همین ترتیب که 

ممکن گشته ازی توده ها برای نیروهای روشنگرآگاه سامکان مادی 

 است.

  در آن جوامع هنوز طبقه ی متوسط به عنوان حایل  و واشر امنیتی

ساختار طبقاتی شکل نگرفته بود، در صورتی که امروز دستگاه 

دیوانسالاری دولتی جامعه را بواسطه ی خدمات کسانی کنترل می 

خصلت طبقاتی محافظه  هند.تشکیل می دمتوسط را  ی کند که طبقه

                                                 

نگاه کنید به کارهای جامعه شناس ایرانی فرهاد خسرو خاور در باره ی بازیگران اجتماعی. به طور  22 

 ; Alain TOURAINE, Farhad KHOSROKHAVAR La Recherche de soi:     مثال
Dialogue sur le sujet. Fayard, 2000, 316 pages. 
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طبقه ی متوسط روی آوردن بخش مهمی از  لایه های برترین کار

جمعیت را به سوی مبارزه ی مسلحانه و رادیکال دشوار یا ضعیف 

طبقاتی محافظه  درک زد. بیرون کشیدن طبقه ی متوسط ازمی سا

 فهم ضرورت مبارزه ای به سمت آن بردنکارانه ی خویش و

روشنگری  کار گسترده ی و اما تولید فکری ،ترادیکال ممکن اس

عینی بصورت می طلبد. باید حساسیت های طبقاتی این طبقه را 

نظام فکری مسلط، از  نچهسپس نشان داد که برخلاف آ دریافت و

طریق دستگاه فرهنگی و دانشگاهی در اختیار خود، به او باورانده 

ا و استمرار نظم است، آینده ی بهتر نه در گرو خدمت رسانی به بق

ضد انسانی ساختار نابرابر اجتماعی، بلکه در گرو شکستن این نظم 

می تواند طبقه ی متوسط  ،با آشنایی به این دیدگاهو ساختار است. 

کافی است  خود به شرایط زیستی برزخیدریابد برای پایان دادن 

 ا با طبقه ی کهتر جامعه )کارگرانش رنیروی مادی و فکری

گره بزند و برعلیه طبقه ی برتر، که همه طبقات زیر محرومان( و

 دست خود را غارت و استثمار می کند، بپا خیزد.

  در جوامع مورد نظر، کنترل دولت مرکزی بیشتر از نوع نظامی و

از ابزار کنترل  نکه اینک دولت های جهان سومامنیتی بود، حال آ

ار کنترل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به طور وسیعی در کن

 ،این ترکیب کنترل ها 23 .نظامی، پلیسی و امنیتی استفاده می کنند

صحنه ی سیاسی را بسیار مخدوش کرده و کار سیاسی را دشوارتر 

                                                 
در  جرم پروري، ابزار كنترل جامعهد به : برای بحثی مفصل تر در این باره نگاه کنی 23 

 www.korosherfani.comسایت : 

http://www.korosherfani.com/neveshteha/jormparavari.PDF
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ساخته است، به همین دلیل تجهیز توده ها به عنصر تحلیل گری با 

 اتکاء به درک خود اهمیت اساسی دارد.

 ی کمابیش ساده، اراختسعبارت بود از دورهآن  جوامع حکومت در

 حضوری رسمی و فیزیکی داشت، حالبیشتر کهو نامجهز  ابتدایی

، چند حکومت ها مجموعه های پیچیده، مجهز، آنکه در حال حاضر

آنها  زدنی نیستند، جا حاضر هستند که به آسانی کنار همه و بعدی

، اقتصادی و حتی ن روابط اجتماعیعرصه های مختلف خرد و کلا

مورد مدیریت هدفمند قرار می عه را اشغال کرده اند و جام فرهنگی

 ی خویش را تامین کنند.سلطه تا بقای دهند

  شرایط جهان دو قطبی و حمایت بلوک شرق از نبردهای آزادیبخش

آسان می ساخت، امروز شرایط  در آن دوره امکان موفقیت آنها را

رتش مانور برای ایجاد یک ا ی و حاشیهتغییر کرده بین المللی 

آزادیبخش از طریق حمایت قدرت برون مرزی بسیار کم است. 

معاملات  فشار آوردن و یا معادلات بین المللی راه های دیگری برای

می یابند که تعهد دولت ها نسبت به جنبش های آزادیبخش پشت پرده 

 را نامحتمل، کاسبکارانه و گذرا کرده است.

 فاقد  میلادی هه ی شصتو سر انجام اینکه جوامع استعمار زده ی د

تجربه ی سیاسی تاریخی بودند درصورتی که در شرایط فعلی، 

جوامع جهان سوم با وقایعی سرو کار داشته اند که تجربه سیاسی 

)مثال تجربه انقلاب سال  رانبهایی برای آنها محسوب می شودگ
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بهره وری درست از این تجربه برای مبارزین  .در ایران( 1357

 ممکن است.

 –که برخی از آنها را تیتروار برشمردیم  –ا همه ی این ویژگی های نوین آی

لاسیک در جهان سوم زیر سوال ک سیاسی مبارزات الگویسبب می شود که 

که بر اساس آن می توان با تشکیل یک نیروی مسلح، متشکل از  الگویی؟ برود

صل به اقلیتی تغییر طلب، حرکتی سرنگون ساز را آغاز و بدون نیاز بلاف

روشن به ؟ پاسخ هم سرنگونی پیش رفتی م تا مرحله ی آگاه نیروی توده ها

می رسد. زیرا در طول بیست سال گذشته و با وارد شدن به عصر  نظر

و ماهیت اجتماعی ، جهانی شدن ضد انقلایی گری اطلاعاتی-پیچیدگی اقتصادی

دیگر گرا مکانیکی و ساده الگوی مبارزاتی  ،گرفتن کنترل و سرکوب دولتی

به دلیل عدم پاسخگو نیست. بسیاری از جنبش های مسلحانه ی آمریکای لاتینی 

اجتماعی متحول  های تطابق نگرش و سازماندهی مبارزاتی خویش با واقعیت

به همین  24.دولت مدرن زیر ضربه رفتنددگرگون شده ی واقعیت سیاسی  و

در  ملی ش آزادیبخشترتیب حرکت مسلحانه ی کردها در ترکیه و یا اقدام ارت

 روشنتوانست با اتکای به این  با وجود فداکاری های چشم گیر مرزهای ایران

 موفقیت دست یابد. به سنتی

نبرد  -و ویتنام  کشورهایی مانند الجزایراین الگو چند دهه قبل از این در 

با   -نبرد ضد استبدادی  –و کوبا و نیکاراگوئه  –رهایی بخش ضد استعماری 

، که در بالا از آن یاد ت روبروشده بود، زیرا در این کشورها شرایط لازمموفقی

                                                 
نمونه ی آن سازمان مسلح راه درخشان در پرو و یا انقلابیون مسلح السالوادور که می   24 

در السالوادور بازتولید  ،ثال موفق الگوی مورد بحث راخواستند مدل نیکاراگوئه، این آخرین م

 کنند.
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به قدرت  وده است : دستگاه دولتی وابستهبرای موفقیت آنها جمع ب کردیم،

روابط ضعیف حاکمیت با توده ها،  ،فاقد پایگاه اجتماعی وسیع و خارجی

فشرده و  نبود کنترل اجتماعیضعف تشکیلاتی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، 

انگیزه های ملی گرایانه ی مردمی، عدم پیچیدگی شرایط بین المللی نزدیک، 

 و ...

شکل بندی عمومی رر مورد جامعه ی ایران دیگر داین در حالیست که امروز د

لذا به نظر می رسد ایجاد تغییری که منجر به  ،نیستیم فوق سیاسی و اجتماعی

را می طلبد. نقش  نوینیمبارزاتی شود الگوی  کنونیحذف حاکمیت استبدادی 

همه جانبه ی دولت در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به نحوی 

است که از میان بردن آن با یک اقلیت مسلح ناممکن گشته و نبردی را می 

طلبد که توده ها باید در آن نقش اصلی و عمده را ایفا کنند. به نظر می آید که 

حاکمیت در جامعه، اقلیت پیشاهنگ نه به عنوان برهم در مقابل پیچیدگی نقش 

زننده ی نظامی توازن قوا، که به عنوان زمینه ساز فعال شدن نیروهای 

هر چند که در این میان، کنش نظامی  .ش بازی کنداجتماعی منفعل می تواند نق

مهمتراز این کنش، روشنگری و نیز معنای خاصی می یابد ولی  این اقلیت

این فرضیه را نگارنده  ،سازماندهی توده هاست. بر این اساس زمینه سازی

چرخ پنجم کالسکه ی »مطرح می سازد که در ایران امروز مردم دیگر نباید 

بازیگر اصلی حرکت انقلابی باشند. توده ها باید چرخ نخست و  بلکه ،«انقلاب

بر اساس قرار گیرند و این البته نه با رویاپردازی، بلکه  هدر صف مقدم مبارز

برداشتی که بعد  .یک درک و برداشت نوین و کنش گرا از مبارزه ی سیاسی

از یکصد سال مبارزه ی ضد استبدادی، چهل سال مبارزه مسلحانه ی چریکی 

می تواند حداقل مورد کنجکاوی فعالیت اپوزیسیون ضد رژیم کنونی سال  29و 
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ین فرضیه می برخی از فعالان سیاسی واقع شود. در اینجا به بررسی ا

 پردازیم.

 نگرشی دیگر بر مردم و نقش آنها

تجارب تاریخی متعدد نشان می دهد که هر نوع تغییر سیاسی بدون حضور 

انحصار  استقرار یک رژیم غیر دمکراتیک و جز به مسلحو  آگاهتوده های 

گرا ختم نشده است : مانند کوبا، الجزایر، لائوس و یا ایران. در نیکاراگونه 

 قلابان به دست دشمنانقدرت  بازگشتپایه ی توده ای آگاه و مسلح سبب نبود 

از طریق یک  –آیا صرف کنار زدن رژیم سیاسی حاکم بر یک کشور  25شد.

؟ ای توده ها به ارمغان خواهد آوردآینده ای بهتر را بر –اقلیت مسلح فداکار 

یا »ع فلسفه تاب ،را می طلبدی سیاسی پاسخ مثبت دادن به این سوال ساده نگر

 تابع احتمال و شاید های بسیاراست. ،است «شانس و یا اقبال

تجارب و ضد تجربه های تاریخی نشان می دهد  که تا مردمی آگاه، دارای 

قدرت تشخیص و مجهز به سازماندهی و سلاح در فرایند سرنگونی رژیم ضد 

عنوانی خلقی شرکت نداشته باشند شانس بازتولید یک دیکتاتوری، با شکل و 

ست. به ویژه در جامعه ای مانند ایران که استبداد منشی ا متفاوت، بسیار بالا

درونی شده در نا خود آگاه مبارزان و فعالان سیاسی آن نیزمشهود است. از این 

رهبری  ا نمی توان به صلاحیت و خیرخواهیروی، سرنوشت یک جامعه ر

به گونه  در جهتی مثبت و تشکل آلترناتیو واگذار کرد. این سرنوشت بایدیک 

م و ستمدیده تامین و تضمین شود به نفع توده های همیشه محرو ای نهادینه

                                                 
سال ) بین  15ساندینست ها به دلیل نداشتن پایگاه قوی اجتماعی مجبور شدند نزدیک به  25 

( قدرت سیاسی را به دست نمایندگان طبقه برتر که با بهره گیری از 2006تا  1990سال های 

 . جهل اجتماعی رای آورده بودند بسپارند
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ندهی شده و مسلح  برای هیچ نیرویی بهتر و مطمئن تر از مردمی آگاه، سازماو

 وجود ندارد.  این منظور

مبارزه ی مسلحانه »نگارنده به همین دلیل در اغلب نوشته های خود حرف از 

منظور از  26زده است.« نبرد مسلحانه ی مردمی و توده ای» یا « تماعیی اج

این اصطلاح حضور وسیع توده های آگاه و مسلح در صحنه ی مبارزه ای 

است که قرار است به سرنگونی رژیم و جایگزینی آن منجر شود. و این 

 شنگری وورحاصل نمی شود مگر آنکه نیروهای سیاسی مردمی با کار

یش توده ها را برای ایفای چنین نقشی آماده سازند. حرکت برای تشکیلاتی خو

توده ها چیز دیگری گیری کسب قدرت یک چیز است و حرکت برای قدرت 

است. این تنها در سایه ی یک قیام مسلحانه ی توده ای است که می توان 

منابع و  ،مردم ازکمیت را از کار انداخت و حفاظت ماشین نظامی حا تمامیت

ی کشور را به دست نیروهای مسلح توده ای سپرد. توده هایی که باید مرزها

وچرایی حضور مسلحانه ی خویش را درک کرده و  قهرآمیزفلسفه ی نبرد 

آگاهانه در این میدان پا گذارند. وجود توده های مسلح سبب می شود که در 

دستگاه فردای سرنگونی هیچ نیروی سیاسی نتواند با اتکا به در اختیار گرفتن 

گذشته، قدرت سیاسی را از آن خود کرده و  رژیمامنیتی باقی مانده از -نظامی

 نظم اجتماعی مطلوب خویش را به جامعه دیکته کند. 

آگاه ساختن و سازمان دادن توده ها مسئولیت نخست نیرویی است که  ،بنابراین

یافتگی سازمان  واسطه یه قدرت را نه برای خود، که برای مردم می خواهد. ب

را  موثر مدیریت جامعه نقش دنمان داسابازمسلح بودن، مردم می توانند در و

                                                 
  www.korosherfani.comدر سایت  مسلحانه ؟ رفراندم یا قیامنگاه کنید به :   26 

http://www.korosherfani.com/neveshteha/refrandom.pdf
http://www.korosherfani.com/
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درقالب مدیریت  ،ایفا کنند و زمینه های شکل گیری یک دمکراسی مستقیم را

بیافرینند. توده های مسلح می توانند زمینه  ،شورایی امور خرد و کلان کشور

لب کرده و خود به طور های سازشکاری حاکمیت جدید با طبقات برتر را س

شده در دست طبقه ی برتر  انباشتی ه مصادره و ضبط ثروت هامستقیم ب

چشم پوشی  هرنوع جامعه اقدام  کنند. توده ها ی مسلح می توانند مانع از

 ، ستمگری وغارتگرید نسبت به حاکمیت جدیسازشکارانه یا طبقاتی 

به تمامی جنایت ها، رسیدگی عادلانه ومردمی  رژیم قبل شوند.جنایتکاری 

غارت ها و ستم ها، اعم از کوچک و بزرگ، گام نخست ایجاد گرایش آگاهانه 

 ی ضد طبقاتی ریشه دار در جامعه است. 

برای دستیابی به چنین سطحی از آمادگی توده ها دو عنصر اساسی لازم است: 

 روشنگری و سازماندهی. 

 روشنگری  -

هم  ای مخالف رژیم ازنیروهای مردم گر که نیازمند این استآگاه سازی کیفی 

فرصت و زمان موجود برای روشنگری گسترده ی  وسایل ارتباطی، اکنون از

روشنگری به معنای دادن آن کیفیت و کمیت از آگاهی به توده ها بهره برند. 

چرایی و چگونگی  ضرورت تغییر خودجوش مخاطب است که منجر به فهم 

ت دیگر، روشنگری باید سبب ایجاد یک به عبار 27.شود فرددر سرنوشت 

 مخاطب برای تغییر سرنوشتش شود. حرکت خودساخته از جانبدرک و 

 روشنگری توسط آن نیروی سیاسی می تواند صورت گیرد که

                                                 
در ارائه  2005 درسال« روشنگری سیاسی چیست»نگارنده سلسله مباحثی را در باره ی   27 

 داد. بخش هایی از این مباحث در برخی از مقالات نگارنده آمده است. نگاه کنید به سایت 
www.korosherfani.com 

 

http://www.korosherfani.com/
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 محتوای کیفی برای چنین کاری را بدست آورده باشد -1

 به چنین نوع از کار آگاه سازی اعتقاد داشته باشد و -2

 برای انتقال آن را نیز یافته باشد. مناسب  رتباطاتیا و ابزارزبان لازم  -3

جهل و مسخ اجتماعی، یعنی ستم پذیری ناشی از از وده ها رات ،روشنگری

 یادآور می شود. آنهایت انسانی از دست رفته را به هو و ترس بیرون می کشد

 «ان  گوشت  و  گلولهیت  میعدم سنخ»روشنگری است که به مردم می آموزد 

کنار آمدن  .نیستاز مبارزه ع ناهمسنخی زندگی آنها برای پرهیز کردن تنها نو

بازاری غارتگر ثروت متعلق به کودکان  با با پاسدار متجاوز به زنان بی دفاع،

 قدر می تواند با شرافت انسانی همان ،آخوند قاتل جوانان میهن با خیابانی و

آگاهست که می پذیرد برای . این تنها انسان نا باشد که گلوله با گوشت ناهمسنح

نسپاردن گوشت خود به گلوله، حرمت انسانی خویش را به بمباران توهین 

با شرایط نکبت بار ضد بشری که به او تحمیل و  وهتک و حقارت ظالم بسپارد

فلسفی و نا آگاهی انسانی  گمراهی آرمانی، جهلشده است کنار بیاید. زمانی که 

شه ورزی به رده های آخرین دل نگرانی های فراگیر می شود، زمانی که اندی

ارجحیت پیدا می  آنافراد رانده می شود، زمانی که کمیت زندگی بر کیفیت 

انسانی حدودی و نسبی جلوه داده می ناب کند، زمانی که پایبندی به ارزشهای 

 ،و خوداثبات گری شود، هنگامی که فرد بر اساس پیروی ازغریزه و سنت

کنارآمدن با نیازمند  هااتی می کند که پاسخ دادن به آنخود را درگیر تعهد

انسان ها روزانه درس است، زمانی که  گرتحقیرگری نمودهای بارز ستم

آن عادت  و خرافه بافی جربه کرده و به تدریج به توجیهساخته را تناتوانی خود

می کنند، زمانی که انسان ها تا بن جان در روزمره گی غرق شده و جرات 

ری را از دست می دهند، زمانی که انسان ها یاس و نا امیدی را جزء دورنگ
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لاینفک هستی فردی و اجتماعی خویش می پندارند، زمانی که ستم پذیری یک 

 یستم پذیری نفر دیگر را تحکیم و ترمیم می کند، زمانی که در نکبت ،نفر

ود، قلمداد می ش« شانس و توفیق»به عنوان  ،به نسبت دیگری ،زیستنکمتر

حرمت هتک زمانی که زیر سوال بردن حرمت دیگری به همان آسانی پذیرش 

آنچه »مندرج در  واقعیت نسبیمی شود، زمانی که  خود به وسیله ی دیگران

 واقعیتی مطلقبه « احتیاج است احتیاج است احتیاج  ،شیران را کند روبه مزاج

 چندانانسان  وآزاد زیستن آزاده زاده شدن کهتبدیل و تعبیر می شود، زمانی 

مردن زیر یوغ حقارت ستم پذیری بدیهی می زندگی و شده وتلقی ن بدیهی

 شود، ...

مسخ می توان از آن به عنوان  فرایندی است کهجزییات ینها همه و همه ی ا

فرد را از خود انسانیش بیگانه می سازد و از وی  ،برد. این فرایند نام اجتماعی

استبداد برایش  کنار آمدن با اشکال مختلف ظلم و د کهکسی را تولید می کن

استبداد فردی یا استبداد جمعی، استبداد فکری یا استبداد سیاسی،  ؛تممکن اس

مطلوب سرمایه داری  مخملی های نی یا استبدادرژیم کنو خونیناستبداد 

 به صحنه آمدن چنین توده ی ازپیش آماده شده برای استبدادراستی ه ب . وجهانی

، نوید «ان  انقلاب و  ضد انقلاب ی"  م تعادل قواشکستن " »پذیری، به هنگام 

چنین ؟ می تواند باشدبخش چه تغییر کیفی و دمکراتیک و چه فردای بهتری 

برای نردبانی از آنها چه چیزی جز شده  نگه داشتههی در نا آگابافتی از مردم 

 به قدرت رساندن دیکتاتوری های جدید می سازد ؟

س گام اول برای زمینه سازی یک تغییر اجتماعی و سیاسی بنیادین در ایران پ

فردا روشنگریی است که توده ها را نسبت به شرایط حیات تاریخی شان آگاه 
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ساخته و بتواند یک آرمان منتج از واقعیت را به عنوان چشم انداز به آنها 

  عرضه کند.

 مبارزه و روشنگری 

عنای دادن آن کیفیت و کمیت از آگاهی به مخاطب روشنگری به م» گفتیم که 

چگونگی  ضرورت تغییر در  چرایی وخودجوش است که منجر به فهم 

دانسته  دیک روشنگر، ونه یک روشنفکر، تلاش می کن .«شود فردسرنوشت 

د. های خود را در جهت توضیح ضرورت تغییرگری برای مخاطبان  بکار بند

 دیگر که بسیاری درا در اختیار کسانی بگذار تولید فکری خوداو سعی می کند 

مایلند ایشان در جهل بمانند تا طغیان نکنند؛ نه طغیان فکری، نه عصیان 

وشنگر، مخاطب را به عصیانگری در مقابل اندیشه های حاکم که رسیاسی. 

اندیشه  دتلاش دار .دنتیجه ای جز تداوم نظام طبقاتی نداشته اند دعوت می کن

کم واندیشه های به ظاهر ضد او، ولی در واقع همذات با او را، های سیستم حا

بر  است کهاین دروغ زشت دستگاه فکری سرمایه داری  .دزیر سوال  ببر

تاکید می  بودن نظریه پرداز و تحلیل گر« واقع گرا»و « بی طرف»ضرورت 

، زیرا در حیطه ی مسائل انسانی، اجتماعی و سیاسی هر گز نمی توان بی کند

 و بی سمت و بی جهت باقی ماند.  گ و بورن

روشنگر برای مخاطب خود جا می اندازد که عصر و زمانه ای که در آن بسر 

می بریم دارای این ویژگی است که می خواهند به انسان ها بباورانند که تغییر 

است: نظم جهانی، نظم طبقاتی و ... دستگاه های « ناممکن»نظم  حاکم 

بلیغاتی نظام نابرابر حاکم، از همان آموزش در دبستان تا آموزشی، تربیتی و ت

دنیای فرهنگی پس از دانشگاه، نبود شرایط عادلانه برای رشد مادی و معنوی 

فلسفی،  -انسان ها را عادی جلوه می دهند. صدها توجیه و توضیح نظری 
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ر، می آورند که نشان دهند ستم طبقاتی، استثما -جامعه شناختی، روانشناختی...

یا در کشورهای  ،فقر و گرسنگی میلیون ها نفر در داخل جوامع سرمایه داری

 «.نمی تواند نباشد»اموری است که به هر حال  ،ییو آسیا ییآفریقا

را به امید فرداهایی که هرگز نخواهد آمد دلخوش می کنند. فردایی که  دائم ما 

رفت. سرنوشت خواهد گ، ثروت همه جا را فرا«رمایه داریرشد س»به همت 

تاریخی میلیاردها انسان در دست صندوق جهانی پول، بانک جهانی و 

قرار گرفته است. نهادهایی که معتقدند نظم جهانی جز  28کشورهای گروه هشت

ی کنند تا بحث از تقسیم میسر نیست، آنها بحث از تقسیم فقر م« مدیریت فقر»با 

 .ثروت نباشد

به صورت  ذالت اقلیت سرمایه سالار حاکم،در چنین دنیایی که در آن پستی و ر

وقیح، اما بیرحمانه ی خود، اعمال می شود شاید دیگر تنها بزک شده و 

تن کافی نباشد، هر چند که دانستن عنصری ضروری برای نپذیرف« دانستن»

به صورت نظری و در حد گفتار باشد نمی اگر  است. اما حتی نپذیرفتن نیز

 موجود باشد. تواند جوابگوی واقعیت تلخ

در  به عصیانگری. امروز شرط حفظ شرافت، عصیانگری است و دعوت 

اعمال می شود « بدیهی و برنامه ریزی شده»دنیایی که ظلم و ستم به گونه ای 

و « مسالمت جو»و سیستم می آموزد که با ادب، رعایتگر قانون، سربه زیر، 

عملی است. امروز  باشیم، یگانه شاخص آزادگی، طغیانگری فکری و« مدنی»

فقط با اعتراض جویی فعال است که می توان برده ی خاموش سیستم نبود، به 

او خدمت نکرد تا بماند و ادامه دهد ونابرابری زاید و باززاید. امروز با مبارزه 

                                                 
که بخش عمده ی اقتصاد جهان را اداره می کنند عبارتند از: ایالات  8کشورهای گروه  28 

 کا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، کانادا و روسیه. متحده ی آمری
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ی ضد سیستم است که می توان مسیر درست مقاومت جویی را حفظ کرد. 

مبارزه با تفکری ضد انسانی و منطقی  مبارزه با تفکر و منطق حاکم بر سیستم.

 نابرابر.

شرط انسان بودن امروز دیگر فقط آگاه بودن نیست، زیرا کم نیستند هزاران 

که پس از کسب شناخت مفصل از تمامی ظلم، « آگاهی» -به ظاهر -هزار

به دانش  بی اعتناییفساد، جنایت و غارتی که در جهان می گذرد، در اوج 

داخته و در خدمت سیستم نا عادلانه کار کرده و نان خفت خود، سر به زیر ان

پذیری خویش را می خورند. هزاران هزار استاد و پژوهشگر آکادمیک که به 

ما دم بر مرحله ی شناخت از چرایی های نابرابری نهادینه ی حاکم می رسند ا

 برده وار خویش سخت مشغولند.  نمی آورند و به روشنفکرنمایی

ط انسان بودن در طغیانگری است. طغیان بر علیه نظم های آری، امروز شر

نادرست و ضد انسانی موجود، علیه همه ی آنچه به تناسب نیازها و ویژگی 

های ذاتی و طبیعی انسان نادرست است و دستگاه فکری و فرهنگی سیستم می 

عادی جلوه دهد :  طغیان در مقابل عادی شدن رنج  و خواهد در چشم ما درست

، عصیان در برابر آنچه انسان را از توانهای بالقوه اش برای تعالی آدمی

بخشیدن به خود، سایرین و جهان پیرامونش محروم می کند. امروز طغیانگری 

 ضمانت انسان ماندن است.

با چنین دیدگاهی است که روشنگر بدنبال اشاعه ی آن کیفیت و کمیت از دانش 

به آگاهی و شجاعت مجهز کند تا بتوانند اجتماعی همت می کند که انسان ها را 

بواسطه ی آن خود به درک ضرورت طغیانگری پی ببرند. روشنگر نمی 

وادارد بلکه می خواهد که آنها خود  گذرا خواهد دیگران را به شورش هیجانی
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 ضرورت عصیان را بفهمند و با آگاهی و اختیار خویش دست به طغیان

 ستمگری بزنند.  در برابر تمامی اشکال تغییرآفرین

برای روشنگر این ضرورت قطعی است اما به صفت آزاده بودن و انسان مدار 

بودن خود نمی خواهد این احساس ضرورت را منتقل کند، بلکه تلاشش در این 

و به دست آورد جهت است که هر انسانی خود این ضرورت را با درک خویش 

نین ضرورتی البته به صورت به تناسب توان و تمایل خویش اقدام کند. درک چ

مکانیکی حاصل نمی شود. شرط نخست آن همدردی با همنوع خویش است. 

روشنگر به طور عمیق انسان دوست، دگردوست و دردمند دیگران است. 

 روشنگر نسبت به درد توده ها، نسبت به رنج انسان بی تفاوت نیست. 

ی مکانیکی نیست. به طور کلی مبارزه ی سیاسی در یک نظام استبدادی امر

امری است به طور عمیق ارادی. همه ی آنها که به طور اشتباهی یا تصادفی 

به میدان مبارزه پا گذاشته اند، دیر یا زود در مقابل موج مشکلات و سختی ها 

و یا در برابر طولانی شدن مدت مبارزه جا زده و صحنه را خالی می کنند، 

بیست و چند سال گذشته در  چنانکه دهها و صدها هزار نفر در طول

 ایرانی چنین کرده اند. « اپوزیسیون»

وفاداری به مبارزه احتیاج به خصلت هایی دارد که کسب و حفظ آنها آسان 

هشیاری و مراقبت است.  کار اخلاقی، نیست و نیازمند آگاهی، کار فکری،

بت خصلت هایی که یک انسان مبارز به عنوان گنجینه ای گرانبها از آن مواظ

عادی گری زندگی و  اخلاقیات حاکم بر جامعه ی طبقاتیکرده و نمی گذارد که 

 و منافع شخصی، آنرا دستخوش قلب و جعل و تخریب کند.  روزمره
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فرد مبارز ضمن آنکه هرگز رابطه ی منطقی و طبیعی خویش را با زندگی و 

مادی  لذات آن از یاد نمی برد، اما هرگز میدان را به تمامی به دست حیات

مرفه خویش نمی سپارد و پیوسته مراقب است که توازنی همگون و متناسب 

 میان زندگی و مبارزه وجود داشته باشد. 

پایدار بودن در میدان مبارزه ی سیاسی در نظامی استبدادی که بهای اعتراض 

گری در آن سخت گران است نیاز به انگیزه هایی دارد که باید مورد توجه و 

یت قرار گیرد. از جمله این انگیزه ها همدری است. انسان مبارز به ترمیم و تقو

واسطه ی درک انسانی خود، درد دیگران را درد خود می داند و رنج دیگران 

را رنج خویش. عادی شدن رنج و محنت سایرین گام اصلی تبدیل شدن به 

قیر، غیر مبارز است. این تنها در درک آگاهانه ی رنج انسان های ف «انسانی»

محروم، ستمدیده و مظلوم است که انسان مبارز می تواند تن به عادی گری 

مادی و رفاه جویی شخصی ندهد و به وظیفه ی انسانی خویش که واکنش نشان 

 دادن به درد دیگران است عمل کند. 

هر انسان فقیری که شب را گرسنه سر به بالین می گذارد، هر کودکی که به 

سه به سر کار می رود، هر دختر و زنی که برای تامین دلیل فقر به جای مدر

مادی خویش تنش را می فروشد، هر بیماری که به دلیل نداری خود را درمان 

که برای کسب معاش تن به بی احترامی می دهد، هر  شهروندینمی کند، هر 

کارگری که برای تامین نان خود و خانواده دانسته به استثمار رضا می دهد، 

نی که به دلیل فقر از تشکیل خانواده یا از تحصیل باز می ماند، همه و هر جوا

همه حکایت از رنج بارز انسانی دارد. رنجی که اگر ما آنرا بدانیم و در مقابل 

آن کاری نکنیم از ما موجودی بی تفاوت خواهد ساخت که، به دلیل آگاه بودن 
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از اصالت انسانی بر این بی تفاوتی، دچار نوعی مسخ ماهوی می شویم و 

 خویش فاصله می گیریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم. 

مشکل آنجا آغاز می شود که برای کسانی که جامعه به آنان به چشم مبارز می 

نگرد این دردهای فردی و اجتماعی تبدیل به اعداد و ارقام  و اموری روزمره 

بنگریم، فاجعه شود. زمانی که به رنج  انسان ها به چشم آمار « معمولی»و 

رشد می کند، فاجعه ی فردی در ماهیت انسانی ما و فاجعه ی جمعی در اخلاق 

 اجتماعی. 

در داخل کشور، رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی با سرکوب و ترس آفرینی 

جامعه را واداشته است که در مقابل هزاران هزار نمود و مصداق ظلم و ستم 

و انفعال را پیشه کند. انفعالی که ایرانی  فاحش بر میلیونها انسان محروم سکوت

ها را نا خواسته از ارزش های انسانی، هنجارهای اخلاقی و باورهای معنوی 

گم گشته و دچار بحران  افسرده، پراکنده،شان دور کرده و آنها را به ملتی 

رژیمی جنایت به است  نزدیک به سی سالهویتی تبدیل کرده است، ملتی  که 

 است. شانس باقی ماندن داده رگر و ضد انسانی پیشه، استثما

اما در خارج از کشور نیز گذر زمان و فرورفتن به درون مکانیزم زندگی در 

هزاران هزار تن از ایرانیانی را که زمانی در مسیر  ،جامعه ی سرمایه داری

مبارزه برای تغییر رژیم و شرایط در ایران فعال بودند به افرادی بی تفاوت 

 در داخل کشور ه این همه رنج و محرومیت و ستمی که بر هموطنانشاننسبت ب

 می رود تبدیل کرده است. 

این نکته هشیاری همه ی آنهایی را می طلبد که از این بابت نگرانند و نمی 

توانند وجدان بیدار خویش را آرام سازند. در ورای بحث های سیاسی تکراری 
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ه ی به ظاهر بدیهی بپردازیم که بدون یک و نازا باید همچنین قدری به این نکت

دیدگاه فلسفی انسان گرا نمی توانیم منتظر معجزه ی سیاسی خاصی باشیم ؛ 

دیدگاهی که در آن، باید به انسان به عنوان موجودی که از حق مسلم  تعالی 

مادی ومعنوی برخوردارست نگاه شود، دیدگاهی که توضیح می دهد هرگز در 

ساختاری، بدبختی جمعی  می آفریند، به دنبال خوشبختی دنیایی که به طور 

فردی نباشیم ؛ دیدگاهی که سبب می شود تا زمانی که انسان هایی دردمند 

وجود دارند از پای ننشینیم تا به آنها یاری رسانیم که مشکل شان به طور ریشه 

ای حل شود. این تنها در رفع رنج دیگران است که افق رضایت درونی و 

، شدخواهد  نمایانس خوشبختی به معنای اصیل کلمه در وجودمان احسا

احساسی خاص، منحصر به فرد و یگانه که بدون تلاش برای نجات دیگران 

شادی احساس بی مانند  هرگز نصیب کسی نخواهد شد. احساس ناب خوشبختی،

 احساس اصیل انسانیت. احساس همنوع دوستی، آری ،درونی

سرمایه  –که وسایل ارتباط جمعی نیروهای طبقاتی  هر یک ما از، در دنیایی

تلاش دارند تا نابرابری ها و ستم گری ها را  –داری، صهیونیسم، ارتجاع 

عادی و غیر قابل پرهیز جلوه دهند، وظیفه داریم با کار فکری و تلاش اخلاقی 

، بی نیست« عادی» بشریرنج هیچ در خودمان این نکته را درونی کنیم که 

« عادی» نوزادینیست، مرگ زودرس هیچ « عادی» فردیه هیچ حرمتی ب

نیست، فقر مادی یا « عادی»از آزادی  شهروندینیست، محروم ساختن هیچ 

 نیست. « عادی» کسمعنوی هیچ 

آنچه عادی باید باشد این است که همه انسان ها به صرف انسان بودن خویش 

 ی خویش را داشته باشند. حق برابر و امکانات عادلانه ی تعالی مادی و معنو
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تنها با باور آگاهانه ، شجاعانه و عمل گرا به آرمانی عمیق و اصیل از این 

 دست است که می توان در جهان امروز یک مبارز بود. 

چنین دیدی اما باید از حد آرزو و امثال آن خارج شود و تبدیل به یک راهنمای 

هایی مسول و متعهد نسبت به  آگاه و شجاع شود. انسان یکنش برای انسان های

درک خود. چنین انسانی دیدی بر جبرشرایط و اختیار انسانی خود دارد که به 

یی خود و دیگران از پای وی اجازه می دهد از کنش و حرکت برای رها

که اینگونه بیاندیشد و بخواهد وارد عمل شود نیاز به دو چیز کسانی ننشیند. 

  .سازماندهیا و دوم اده گریک باور فلسفی ارد: نخست ندار

 . بررسی شده اند وضوع در بخش بعدی این دو م
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دربخش قبل گفتیم که یک روشنگر با اهمیت بخشیدن برای نقش انسان 

درمبارزه دست به کار روشنگری می زند تا هر کس بتواند با تکیه بر درک و 

ویش تصمیم بگیرد برای حفظ کرامت انسانی خود و تامین شرایطی آگاهی خ

شود تلاش و مبارزه کند.  او ودیگرانکه منجر به رفاه مادی و تعالی معنوی 

نیاز دارد  –که شامل روشنگران نیز می شود  –برای این منظور هر مبارزی 

 .و سازماندهی تشکیلاتی مجهز شود تا به دو عنصر دید فلسفی

 ی مبارزه گری: دید فلسف

بوده است. تقسیم « اختیار»و « جبر»تاریخ بشری صحنه نمایش دو نیروی 

ایستا و سیاه و سفیدی دیده شود  ،دی فوق تا زمانی که به صورت خشکبن

نتیجه ی مثبتی در بر ندارد، اما از زمانی که رابطه ی این دو را به صورت 

روشن و قابل توضیح می شوند.  پویا و متقابل ببینیم معادلات اجتماعی فراوانی

تفکر فردی و جمعی ایرانیان نتایج منفی بسیاری بر  یی حاضر درجبر گرا

قضا و »کنش گرایی آنها داشته است. تفکر جبرگرای سنتی در قالب 

، که فاقد آگاهی سامان یافته هستند، حاضر به را توده های میلیونی ،«قدرگرایی

در میان بسیاری « تقدیر گرایی. »رده استکها  مل بدترین نوع ستم سالاریتح

شده است که آنها حذف حاکمیت استبدادی را شامل مرور  موجب از ایرانیان

ستند تا ستم سالاری در انتظار آن ه« این نیز بگذرد»زمان دانسته و با ایده ی 

از میان  لازم نسازدلی و تلاش و فداکاری آنان را که تعهد عم طریقیحاکم، به 

 ساخته اندنتظار را پیشه ی خود ا کهمیان میلیون ها ایرانی رش ن نگرود. ای

این  انتظاری منفعل که همراه با شکوه گری بدون کنش است. .عمل می کند

 همان جبرگرایی سنتی یا قضا و قدرگرایی است.
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میان ایرانیان دیده می شود که، برعکس،  اما نوع دیگری ازجبرگرایی نیز در 

جامعه  «نیروی پیشاهنگ»بوده است که تصور می کرده اند دامان گیر کسانی 

اساس این نگرش، تکامل، جبری ند. برو نجات بخش توده های مظلوم هست

نهایت امل بر جهان حاکم است و بشریت دراست و به عبارت دیگر، جبرتک

تکامل ندارد. به دلیل ضعف استدلالی این نگرش و  هیچ راهی جز پیشرفت و

تاریخی مستحکم، نظریه پردازانی که به سمت جبرگرایی  نبود استنادهای

تکامل رفته اند به ناچار به طبیعت و فرایندهای آن  و یا به مذهب و خدا توسل 

آنها با استناد به سیر تحول طبیعی و پیدایش حیوانات به طور مثال  29جسته اند.

را  سترگاین قانون به قول خود جهان  ،و انسان ها در طول میلیون ها سال

استخراج کرده اند که جامعه ی بشری نیز جز رسیدن به سر منزل مقصود راه 

هر چند که در این مسیر با هزار یک و مشکل و  ،دیگری در پیش ندارد

 مخالفت روبرو شود. 

ایراد این نگرش جبرگرا در این است که در سایه ی خوشبینی ذهنی آن، چراغ 

گرشی می شود. با چنین نم سو و کورک ،اختیار هدفمند و اراده ی انسانی

از دست  تا حدی ، خلاق، نوزا و محتوایی خود راچراییوجه  مبارزه و تلاش 

داده و تبدیل به یک حرکت مکانیکی، عادتی و تکراری می شود که یگانه 

 تداوم بخشیدن به آن است و بس.  ،هم لازم هم کافی برایش ،شرط

                                                 

 29
پروردگارت در کمین است، خدای تکامل »... در بخشی از کتاب تبیین جهان آمده است :   

بخش تو در کمین است، کمینگاه کجاست ؟ همین جامعه و همین تاریخ. آیا کم دیده اید که دست 

تبیین « دیکتاتورها، جباران و ستمگران بیرون می آید ؟... خدا از آستین خلق ها چگونه علیه

 - –انتشارات سازمان مجاهدین خلق  –مسعود رجوی  –( 4جهان )قواعد و مفهوم تکامل( )

 .18صفحه   - 1358
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توان با واقع گرایی  ه جبر و اختیار را میمعادل بدانیم که چگونه اما بهتر است

سهم اختیار آگاهانه ی انسان را در میان مجموعه ای از پارامترهای توام نمود و

 جبری مشخص ساخت.

 جابجایی جبر و اختیار 

در عالم سیاسی، جبربرخی، ناشی از حرف ما بر این فرضیه استوار است که 

ه اراده گرایی می توانند با توسل ب. بدین معنی که عده ای اختیار دیگران است

ند بکنند. جبر خویش دیگران را وادار به قبول آنچه می خواهو تاکید بر اختیار

اعمال اراده می باشد. جبر رازی ندارد، توضیح نتیجه ی مشخص در این معنا، 

همیشه از دل اراده گرایی یک عده  است. درعالم اجتماعی و سیاسی جبرپذیر 

که در  ،ر می خیزد. بیسوادی، فقر، نابرابری، بی عدالتی و ظلمبعده ا ی دیگر 

چیزی  ،بر میلیونها نفر تحمل می شود« واقعیت جبری»ظاهربه عنوان یک 

که می خواهند  کسانی ه ی سود جویانه و منفعت طلبانه ینیست جز حاصل اراد

نگه  به کار گرفته و ای خویشقدرت اقتصادی و سیاسی و نعمات آن را بر

جبر  ،از ثروت سرمایه دار ناشی می شود. دراین معنافقر کارگر ،رند. پسدا

تحمیل شده بر کارگر حاصل اختیار سرمایه داراست. نابرابری اجتماعی ناشی 

از ثروت  یبخش مهم به دست آوردناز اراده ی مشخص طبقه ی برتر برای 

اینکه هر گاه ها می باشد. ستم مظلومان ناشی از ستم کاری ظالمان است. نتیجه 

 در پس آن، اختیاری در کار است. ،جبری تحمیل می شود ،در بسترسیاسی

اما این قاعده دو سویه بوده و می تواند در جهت و سوی دیگرنیز عمل کند. 

را بر طبقات  ز و اراده گرا نیز می توانند جبرمبارزین و توده های کنش ور

محصول اراده ی توده  که بانقلا برتر و حاکمیت های ضد مردمی تحمیل کنند.



 بخش سوم :  زیرساخت های  مبارزه 

 

 89 

که  است یجبربه مثابه حاکمیت های ضد مردمی  است از آن سوی برای  ها

محصول گذرای اختیار توده هاست که به  ،. شورشبر آنها تحمیل می شود

عنوان جبری موقتی بر رژیم های مستبد تحمیل می شود. هر جا اراده ی خلق 

 .بر استبداد تحمیل می شود حاضر باشد جبر

چنین نگرشی می تواند مسائل موجود در صحنه ی سیاسی ایران را تا حدی 

 ساده و روشن سازد.

 کارکرد مشخص این دیدگاه 

ساله ی رژیم جمهوری اسلامی ناشی از  نهدر این نگاه دوسویه، بقای بیست و 

ت که به عنوان یک اراده و اختیار دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران اس

تحمیل شده است. از آن سوی نیز میتوان گفت که بقای رژیم  ماجبربر ملت 

خویش خواست اراده ی مردم ایران در تحمیل  نبودجمهوری اسلامی ناشی از 

برحاکمیت استبدادی بوده است. بدین معنا که مردم ایران و یا مبارزین و فعالان 

 اپوزیسیون موفق نشده اند جبر سرنگونی را بر رژیم حاکم سازند. 

 نوعی درک دیالکتیکی از این پدیده ،دو سویه بودن نگرش بر جبر و اختیار این

است. کسی که چنین دیدگاهی دارد به طور مطلق نه جبرگراست و نه اراده 

گرا؛ او می داند که در عالم اجتماعی و نسبی گرایی پدیده ها، واقعیت جبر و 

 ،می کند، اختیار اختیار در قالب نوعی کنش و واکنش فعال میان آن دو بروز

 اختیار را محدود می کند.  ،جبر را می زاید و جبر

این فهم پوینده سبب می شود که در عالم سیاسی هر مبارز آگاهی بتواند جایگاه 

خویش را تعیین کند و برای آن، براساس تعهد اخلاقی و انسانی خویش، تصمیم 

ی و اختیارورزی بگیرد. هر یک از ما می تواند تصمیم بگیرد بین جبرگرای

یکی را انتخاب کند. می توان جبر را پذیرفت و در انفعال و مسخ عمر به آخر 
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تغییرات فراون شد. می  زادگاهمی توان به اراده ی خویش تکیه کرد و  یا و برد

توان جبر شرایط را پذیرفت و می توان همت به دگرگون ساختن شرایط کرد. 

خم کرد، برده وار زیست و برده صفت  می توان سر در مقابل ستم و استثمار

مرد، می توان بر علیه ستم طغیان کرد، آزاد ی طلبید، سربلند مرد و یا آزاد 

 قویتر از یقرار نمی گیرد، هیچ جبر« آگاهی»زیست. هیچ جبری در ورای 

انسانی که به دو عنصر آگاهی و شجاعت مجهز باشد نمی  یچه .نیستشجاعت 

جبرگرا باشد، به همانگونه که نمی تواند اراده گرا  لمه،، به معنای منفی کتواند

 نباشد. 

 جبر و اختیار برای انسان آگاه 

انسان آگاه وشجاع با اراده گرایی خویش دست به کنش می زند و با کنش موثر 

و  و فکر شده ی خویش زاینده ی جبری ناخواسته برای دشمنان خلق و آزادی

اراده گرا وظیفه ی خود را جبر آفرینی  می شود. در این نگرش، مبارز بشر

 ، ستمگربرای دشمنانش می داند. جبری که باید سبب محدود شدن اراده ی شر

و ضد انسانی مستبدان و استثمارگران شود. به همانگونه که مبارزین خلق 

جبر شکست نسبی را به  نزدیک به شصت سال است مقاوم فلسطین

و رویای اسرائیل بزرگ را  ل کرده اندضد بشر اسرائیل تحمی صهیونیست های

  به کابوس صهیونیست ها تبدیل ساخته اند.

علوم اجتماعی به ما می آموزد که هیچ اختیاری بیرون از بستری از اجبارها 

تبلور نمی یابد. در این شکی نیست، اما انسان آگاه از این عوامل اجباری، از 

نها را می شناسد و از آنها به این وجه نسبی جبر، آگاهست، قانونمندی های آ

به همان گونه که می داند  زادی و اختیار خویش بهره می برد.نفع گسترش آ
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وجه غیر فردی جبر چیست و به چه میزانی است. بدین صورت است که باید با 

م می آید و بخش از جبر از دل سیست کدامتشخیصی دقیق و کارشناسانه دانست 

 تا طریق برخورد با آن را تنظیم کرد. تتا کجاس وجه فرافردی موضوع

کارکرد نگرش پویا و متحرک بر جبر و اختیار در صحنه ی سیاسی این است 

که هر کس می تواند نقش خود را در ترازوی نابرابر جبر و اختیار ببیند. زیرا 

معادل جبرگرایی و  ،نبود اختیار و یا عدم اراده گرایی ،در این نگرش

ش جبر می تواند خواسته یا ناخواسته باشد، می تواند جبرپذیری است. پذیر

این دو ه باشد. هرچند که قضاوت ارزشی برهر یک ازآگاهانه یا نا خودآگا

یکسان نخواهد بود، اما نتیجه یکی است. جبر استبداد را به هر شکل و هر 

دلیلی که بپذیریم نتیجه اش پایمال کردن آزادی و حق و حقوق خود و مردم 

اما  ،ارزشی متفاوت باشدرپذیری با جبرگرایی می تواند از حیث است. جب

تحمیل شرایط ناخواسته است. چه تفاوت دارد که جبروجود ، حاصل هردو

می را خواسته یا نخواسته رژیم ضد انسانی و ضد مردمی جمهوری اسلا

–نکبت سالاری آخوندیتداوم یم؟ حاصل آن ؟ آگاهانه یا نا آگاهانه بپذیربپذیریم

 زاری و غارت و تاراج ثروت ها ی مادی و معنوی این مردم است. با

 از جبر دیگریدرک 

با چنین دیدی می بینیم که هر ایرانی می تواند در شکل دهی و تداوم بخشیدن 

به جبر جمهوری اسلامی نقش داشته باشد. هر ایرانی که راه اراده گرایی را 

درادامه ی تحمیل این رژیم در مقابل جبرگرایی موجود پیشه نکند به نوعی 

نقش دارد. بر این اساس می توان گفت که همه ی کسانی که دست به کنش 

نمی زنند همدست ناخواسته این جبر ضد  ستم سالاریارادی برای دفع جبر 

ایرانی هستند. و این شرایط تا زمانی که نگرش جبرگرای آشکار انسانی و ضد 
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اخل و خارج از کشور از میان نرود ادامه یا ضمنی یا پنهان میلیونها ایرانی د

 خواهد داشت. 

تا زمانی که اراده ی ما به عنوان آزادیخواه تبلور نیابد و در قالب مبارزه ای 

وسیع و رادیکال سازماندهی نشود جبر سیاه و شوم نظام سرمایه داری اسلامی 

 بر ایران حاکم خواهد بود. 

دبخودی انجام نمی شود. نیاز به اما اراده گرایی به صورت مکانیکی و خو

و درک عمیق از مکانیزم های جبر پذیری انسان هایی دارد که مجهز به شعور

خواسته یا ناخواسته ی خویش هستند. یعنی می دانند که بندهای بسته شده 

بردست و پای اندیشه شان چیست، می دانند انفعال از کجا می آید، می دانند 

انسان ها را مسخ کرده و به افرادی قضا و ترس و مصالحه کاری چگونه 

قدرگرا تبدیل می سازد، می دانند که در پس نگرش جبرگرا ناامیدی، روان 

پریشی، بیگانه پرستی، ناجی طلبی، خودنابودسازی، دگرستیزی، ضعیف کشی 

و پایمال سازی ارزش ها وجود دارد. انسانی که بر چرایی جبرگرایی خود و 

نخست را در مسیر تبدیل شدن به یک اراده گرا برداشته جامعه آگاه شود گام 

 است. 

انسان اراده گرا می داند که جبری که بر او تحمیل می شود دارای توضیحی 

روشن و منطقی است، نتیجه ی اراده ی دیگران  است و بنابراین، به جای 

برای توضیح این جبر، به دنبال جستجوی عوامل ماورالطبیعی و ذهنی 

تن اراده ی خویش بر علیه اراده ی مورد بحث می شود. یعنی تلاش انداخدر

جبرنوینی را  ،می کند که جبر حاکم را شکسته و از طریق عمل ارادی خویش

 ،دشمن تحمیل نکنیم ی خود را به  ارادهتحمیل سازد. تا زمانی که  بر دشمن
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دیگران جبر  ،هستیم. تا زمانی که اراده ی ما نباشد مجبور به تحمل جبر او

هد بود. تا جبر برای دیگران خوا ،خواهد بود و از زمانی که اراده ی ما باشد

ما منفعل هستیم بقای دشمن تضمین شده است و از و است زمانی که دشمن فعال

رو به نابودی خواهد  اوزمانی که ما فعال شده و دشمن را به انفعال بکشیم 

 رفت.

گرایی سیاسی است. اما نباید اراده  راز نخست واقع ،فهم این معادله ی ساده

تیک دو ت. اراده گرایی براساس فهم دیالکگرایی را با کنش گرایی یکی دانس

 ؛بعدی دیدسویه ی میان جبر و اختیار است و می داند که معنای جبر را باید دو 

 ،به همانگونه که معنای اختیار و اراده را. در کنش گرایی فاقد درک پایه ای

التی جبری یا حداقل مکانیکی به خود می گیرد، زیرا نمی داند کنش ورزی ح

که باید با کنش خود به چه صورتی و در چه حوزه ای اراده گرایی دشمن را 

تحمیل  اوو جبر مشخصی را به شکل کارآ و موثر بر  دهدمورد هدف قرار 

 . کند

ر در قالب فرو رفتن دهر یک از ما به صفت فردی نیز عدم اراده گرایی 

زندگی عادی و روزمره بروز می کند. حاصل این امر به صورت بی اعتنایی 

به اهمیت کار جمعی برای تبدیل خواست فردی مان به یک کنش جمعی بروز 

 کنش خطرساز می کند، یعنی عدم تلاش برای تبدیل اراده ی جمعی به یک

اده ی برای رژیم. تمامی آنچه درحال تحمل کردنش هستیم نه فقط ناشی از ار

 به همین دلیل می. استدیگران، بلکه به همان نسبت ناشی از نبود اراده ی ما 

توانیم با نگرشی  پویا بر جبر و اختیار و فهم قدرت جابجایی این مفاهیم، به 

تناسب اراده ی خود، تبدیل به بازیگران سیاسی کنش ورز شویم و قانونمندی 
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و به نفع مبارزه ی موجود از  های بدیهی را براساس واقع گرایی کشف کرده

 آن استفاده نماییم. 

اینکه هم جبر و هم اختیار مفاهیمی نسبی و دو سویه هستند و ما می جان کلام   

توانیم یکی یا دیگری را برای تعیین مسیر خویش انتخاب کنیم. اراده ی دشمن 

آگاهی جبر ماست و اراده ی ما جبر دشمن. انتخاب با ماست. انتخابی که از دل 

بیرون می آید و در ما مسئولیت می زاید و سپس باید شجاعت این را داشت که 

به این مسئولیت پاسخ گفت. در تحلیل نهایی و برای یک انسان آگاه هیچ نیرویی 

آزادی برتر از اراده بشر نیست و هیچ باوری قویتر از این باور عمل نمی کند. 

. به خود در نفی جبرها باور دارد هر انسانی به همان نسبت است که به توان

همین ترتیب آزادی یک ملت زمانی حاصل می شود که به توان خویش برای 

 رهایی از جبر استبداد باور آورد و به این باورعمل کند. 

ه برنامه ریزی و سازماندهی دارد. نیاز به کنش سیاسی اعمال اراده اما نیاز ب

از هر انسان مسولی ساخته است ؟ آیا  سازماندهی شده دارد. اما آیا این کار

گری سیاسی کافی است. احساس تعهد نسبت به تغییر دادن شرایط برای کنش 

 در این جاست که به ضرورت سازماندهی پی می بریم. 

  سازماندهی

کنش جمعی مبارزان آگاه و مجهز به یک فلسفه ی اراده گرا نیاز به سازماندهی 

ید به گونه ای باشد که از انسان های مبارز افرادی دارد. اما این سازماندهی نبا

بسازد که گویی وظیفه شان فقط تضمین بقای تشکیلات است و نه چیزی دیگر. 

ماهیت روابط در درون یک تشکیلات باید به گونه ای باشد که افراد در آن 

رشد و اعتلا یابند نه اینکه به مهره های مکانیکی یک ماشین تشکیلاتی بدل 
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در این باره نوعی بازنگری بر فرهنگ تشکیلاتی سازمان های سیاسی  شوند.

 ضروری جلوه می کند. 

 درک تشکیلاتی از سیاست 

از سیاست و کار سیاسی ما را به نوع دیگری از مبارزه  نوین و متفاوت درک

مبارزه گری سوق می دهد که از نوع سنتی و کلیشه ای  انسان محور گری

ی گیرد. در نگرش سنتی فعالیت سیاسی یک نفر یا فاصله م تشکیلات سالار

زندگی کردن و نه هردو. و فرصت مبارزه کردن دارد یا حق و فرصت حق 

از دل همین نگرش بیرون آمده بود. این در « مبارز حرفه ای»عبارت معروف 

بیرونی تغییر کرده و امروز نوع و نگرش دیگری از  های حالیست که واقعیت

اند مورد نظر قرار گیرد. بهترین بستر برای مشاهده ی نا مبارزه گری می تو

را می توان نزد کسانی پیدا کرد که « مبارز حرفه ای»منطبق بودن نظریه ی 

 «. دست از مبارزه کشیده اند»از سازمانهای سیاسی جدا شده و به قولی 

در کنار هم » ، «با هم بودن» در مقابل مفاهیمی چون « جدا شدن»مفهوم 

مطرح « ... به همدیگر یاری رساندن» ، «با یکدیگر همکاری کردن»، «بودن

است. همه این اصطلاحات بیانگر نوعی از ارتباط است که در خود وجه 

یک فعالیت سیاسی و یا  چارچوباین وجه در  ؛ احساسی و عاطفی دارد

باز هم افزایش می یابد. به  ،که توام با حداقلی از خطر نیز هست، مبارزاتی

، «همرزمی»، «برادری» ، «رفاقت»ین دلیل نیز در این موارد صحبت از هم

 و ... می باشد. « همسنگری»

بار مثبت در بر « پیوند»پس جدایی در کنار پیوند قرار می گیرد، هر چقدر 

 بار منفی بر می انگیزد. «جدایی»دارد 
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و عمیق تر  علاوه بر این وجه ظاهری، آنچه در زمینه ی سیاسی پیوند را

ماهیت داوطلبانه و ارادی آن می باشد. یعنی بر خلاف  ،حساس تر می کند

شرکت در یک جمع ورزشی، انجمنی، تفریحی، خیر خواهانه و ...، که می 

انتخاب های سطحی و گذرا صورت گرفته باشد، پیوستن  به عنوانتواند 

در  به خصوص سیاسی بیانگر اراده ای است که باید عمیق تر و جدی تر باشد.

مواقعی که مبارزه ی سیاسی توام با خطرپذیری می باشد. به همین ترتیب 

از جدایی و بی دردسر تر  آسانترجدایی از یک جمع ورزشی، تفریحی و علمی 

 از یک تشکیلات سیاسی مورد پذیرش قرار می گیرد. 

 علاوه بر این مطلب عام، درهر جامعه ای بار فرهنگی جامعه بر ارزیابی

. در فرهنگ سوار می شودیوستن و جداشدن از یک جمع سیاسی پ« اهمیت»

هردو این تصمیم ها به صورت اموری کما سی دمکراآشنا با های نسبی گرا و 

یا از آن جدا بیش عادی تلقی می شود، یک فرد به حزب سیاسی می پیوندد و

مورد  معمول و معقول خودو این هر دو، به عنوان یک کنش با معنای  می شود

ر قرار می گیرد. انتخاب افراد به عنوان اموری نسبی ارزیابی شده و هر دو نظ

تصمیم، ممکن، محتمل و بنابراین قابل اتخاذ تلقی می شود. تجربه ی 

 را ممکن می سازد.  برداشت دمکراتیک امکان نسبی گرایی

به  - پیوستن و جدایی سیاسی –در فرهنگ های مطلق گرا اما هر دو تصمیم 

وری مطلق و آنچنان مهم تلقی می شود که گویی قرار است دائمی، عنوان ام

همیشگی وغیر قابل تغییر باشند. درتشکل های سیاسی متعلق به جوامع دارای 

ابدی تلقی می  عنوان یک تصمیم فرهنگ مطلق گرا پیوستن به تشکیلات به

شود و به همین دلیل حتی تصور جدا شدن نیز در میان افراد آن تشکیلات 
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 معنای سنتی ترین جود ندارد. پیوند سیاسی چیزی شبیه پیوند زناشویی درو

در آن  گسستگیکه باید تا آخر عمر ادامه یابد و هر گونه خود تعبیر می شود 

 به مثابه زیر سئوال بردن وجه مقدس پیوند مورد نظر قرار می گیرد. 

در انتها  مطلق نگری قضاوت  -زمان پیوستن  –مطلق نگری قضاوت در ابتدا 

، «پیروزی»را با خود همراه دارد. همانطور که پیوستن را  –بیرون رفتن  –

و ... در « گامی مهم» ، «افتخار» ،«نمود شجاعت و شهامت» ، «قهرمانی»

نمود ترس »، «زبونی»، «شکست»زندگی فرد ارزیابی می کنند، جدا شدن را 

 جلوه می دهند. « اقدامی منحط»و « و وازدگی

درابتدای رسیدن یک نفر آغاز  ل از همان نگرش مطلق در آغاز ومشک ،پس

می شود. بعد، همین نگرش دردرون تشکیلات عمل می کند. تلاش می کنند که 

انجام دهند و به قولی او را با فرهنگ  30«کار ایدئولوژیک«بر روی فرد 

ایدئولوژی سازمانی آشنا سازند. بر اساس تصور آن تشکیلات  سازمانی یا با

، باید منجر به استحکام تصمیم فرد برای ماندن در تشکیلات و  ین کار فکریا

بدنبال  مسئولان سازمان گردد. اوبیشتر و همکاری هر چه قوی تر  وفاداری

حل »علائم آنچه او درپس از ماه ها یا سال ها کار فکری بر روی فرد  آنند که

باقی ماندن ی بیمه  حل شدگی نوعیبروز کند. در تشکیلات می نامند « شدگی

اگر ناشی از  ،است، ضمانت وفاداری است. بی خبر از آن که این حل شدگی

ارزش و حتی  ،باشد عادت پذیری درک مکانیکی از مبارزه و حاصل فرایند

می بینیم که حتی نزدیک به تجربه دوامی نخواهد داشت. به همین دلیل نیز 

جایی این روش فکرسازی  افراد نیز در« حل شده ترین» ترین و به قولی

                                                 
 این نیز یکی از اصطلاح های متداول در زبان سیاسی تشکیلات سنتی ما  است.  30 
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ماشینی را پس زده و تصمیم به جدایی می گیرند. چنین تصمیمی تشکیلات را 

به طور کامل غیر قابل درک و به خصوص غیر قابل هضم  و غافلگیر ساخته

جلوه « قهرمان»که فرد را در بدو ورودش  می شود. همان نگرش مطلق گرا

» ، «بریده»د و القابی مانند کن می داو یااین بار به صفاتی منفی از  داده بود

 فاجعه،و امثال آن را به وی نسبت می دهد. جدایی به سمت « لش»، «خائن

پس از سالها خدمت  اختلاف ودرگیری پیش می رود و روابط فرد با تشکیلات،

به طور  رو به وخامتی می گذارد که آثار روانی آن می تواند در فرد و تلاش،

 باشد.  ن ناپذیرجبراگذرا یا همیشگی 

معادل  سیاسی به پیوند سیاسی سبب می شود که جدایی کهنه گرا نگرش این

تلقی شود، نوعی خیانت به پیوندی که گویی قرار  درروابط زناشویی طلاق

تا زمانی که آن  ،بوده برای همیشه ادامه یابد. در مورد یک تشکیلات سیاسی

رفیق نیمه »ه جدایی به مثابه تشکل به هدف غایی خود دست نیافته است هرگون

مورد سرزنش قرار می گیرد. سرزنشی که می تواند در اشکال « راه بودن

» و حتی « توهین»، «منزوی ساختن و بایکوت کردن»  تاافراطی خود 

فرد جلو رود. فردی که از این روند تخریب گر جان « گوشمالی و حبس و آزار

خویش « روان درمانی»خواه باید به سالم به در برده و بیرون آید، خواه نا 

خود در یک زندگی غیر سیاسی، یا از طریق  فرو بردنبپردازد. یا از طریق 

با  ورزیدن تلاش برای هر نوع فعالیت سیاسی متفاوت، یا از طریق دشمنی

فردی که روش روان درمانی مناسب را پیش نگیرد با  و... تشکیلات سابق خود

روبرو شده و زندگی فردی موفقی نخواهد  بسیاری وانشناختیمشکلات ر
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روبرو نیز زیرا این شخص باید با احساس گناه و عذاب وجدان خود  ،داشت

 شود.

بالا رود، تا  جدا شدنهزینه ی  همه ی این رفتارهای افراطی سبب می شود که

وادار به صرف  هستندمتمایل به جدا شدن  را برخی از افرادگاهی حدی که 

انسانی خود را از  پویایی فکری و ،ر این صورت این افرادکند. اما د نظر

 ، کهاین افراد اجراییرحد یک مجری مکانیکی پایین می آیند. بدست داده و در

زیرا دستگاه  گذاشت،دیگر نمی توان نام مبارزوانقلابی  اند، فاقد تفکر خلاق

 اندیشه ی آنان محافظه کار و تغییر گریز می شود. 

کال مختلف، تقریبا در تمامی سازمان های سیاسی در ابعاد این پدیده در اش

گوناگون وجود داشته و دارد و اگر یک تغییر عمده در فرهنگ سیاسی ایرانی 

این وظیفه ی نیروها و فعالان ید همچنان وجود خواهد داشت. به وجود نیا

سیاسی است که از طریق بازنگری درریشه های وجودی چنین برخوردهایی، 

آن باشند که پایه های یک رفتار متفاوت را در حوزه ی فعالیت سیاسی در پی 

در   باید نخست به باز تعریف برخی از مفاهیم اولیه راستاپدید آورند. در این 

 . این حوزه بپردازیم

 مبارزه  دیدی نوین به

امر پیوستن و جدایی سیاسی تعریف  به نظر می رسد که تناقض اصلی در

یین کننده ی مرز میان این دو می باشد. درتعریف سنتی، اشتباهی است که تع

و « زندگی»ایرانی معمول است،  سنتی آنچنان که در فرهنگ سیاسی

ند. زندگی محل نرا دو پهنه ی متفاوت و حتی متضاد معرفی می ک« مبارزه»

عادی گری و پذیرش شرایط و بقای مادی است و مبارزه، محل عصیانگری، 

اغراق  فداکاری و گذشتن از حیات مادی. چنین تعاریفاعتراض به شرایط و 
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باعث شده است که یک گزینش رادیکال به فرد تحمیل  پدیده آمیزی از هر دو

 : یا زندگی یا مبارزه.  شود

در برخورد سنتی، پیوستن به یک تشکیلات سیاسی معادل روی آوردن به 

ه است. به همین ، معادل پشت کردن به مبارزه بوداز آن مبارزه و جدا شدن

 ترتیب پیوستن به یک تشکیلات سیاسی به معنای بریدن از زندگی و جداشدن

زندگی بوده است. ازآنجا که تعاریف این  غرق شدن در، به معنای تشکیلاتاز 

و غیر واقعی تنظیم شده بوده است بدیهی  کهنهدو پهنه بر اساس یک درک 

بریدن از »ی طلبی و است که جدا شدگی، تبلور ضعف، استیصال، راحت

در برخی از تشکل های « بریده» بوده است. استفاده از واژه ی « مبارزه

ه، برای آنها زندگی کردن نفی مبارزه جویی به زبان سادسیاسی بدین معناست. 

 و مبارزه کردن نفی زندگی خواهی. است

نمی توانست مطرح شود :  یما  گزینش سوم فعالان سیاسیاکثریت  ذهن در

تصوراین که انسان بتواند هم زندگی حتی برای آنها «. زندگی و هم مبارزه هم»

هم مبارزه، به ویژه به این دلیل که مبارزه گری سیاسی تنها در چارچوب  کند و

خلاصه می شده است. برای آنها مبارزه یعنی « مبارزه ی حرفه ای»محدود 

زندگی ودیت خداحافظی با وسعت زندگی اجتماعی برای فرو رفتن در محد

 غیره. مخفی در خانه های تیمی وکمابیش به صورت تشکیلاتی 

می توان چنین پنداشت که در یک دوره ای از تاریخ اجتماعی و سیاسی 

ه شرایط عینی مقاومت ورزی این نوع از مبارزه را ایجاب می کردکشورمان، 

 گیو فرهن اجتماعی ،امروز دیگر شکل بندی عمومی روابط سیاسی است. اما
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جامعه پذیرای این شکل از مبارزه نیست و تعریف دیگری را می طلبد. این 

 امر بخصوص برای ایرانیان مقیم  خارج از کشور صادق است.

در جریان کسب شده « آگاهی»نوین، مبارزه برآیند مستقیم  دیدگاه یکدر 

. در دوران فعالیت تشکیلاتی «کسب آگاهی»است و نه محصول فرایند زندگی 

، که زمان خود را می طلبد، نسبت به روندن معنی که فرد باید در طول یک بدی

رد باورمند و آگاه وا چرایی های مبارزه و چگونگی آن آشنا شده و به طور 

مرحله ی مبارزه شده باشد. در این صورت مبارزه می تواند هرگز از زندگی 

پهنه ی زندگی او مجزا نباشد، یعنی زندگی عرصه ی مبارزه است و مبارزه، 

و  ، فیزیکیمبارزه و زندگیاست. در این نگرش، پیوند و جدایی میان این 

است. فرد یا به مسئولیت زاده از آگاهی خود  ذهنی و روانی نیست، جغرافیایی

ن ه آزندگی به مبارزه نیزمی پردازد و یا اینکه ب هنگامپاسخ می دهد و در 

ا با احساس عدم پاسخ به پاسخی نمی دهد و در این صورت، عمر خود ر

مسئولیت خویش می گذراند. اما در یک نگرش  باز هم عمیق تر، حتی در این 

مرتکب نشده است، آنچه در این میان می تواند « گناهی»صورت نیز فرد 

نه پشت کردن  ،است« آگاهی»تعریف نا دقیق مفهوم  ،مورد پرسش قرار گیرد

 شی ریشه بینانه، یا فرد هنوز بهاصطلاح آگاهی خود. زیرا در نگربفرد به 

نهفته است نرسیده و در این  آن عمیق به معنایی که در تعریف« آگاهی»

شرایط گذرا و  ،صورت، حضورش در مبارزه ناممکن و یا حاصل تصادف

رسیده است و « آگاهی»انگیزه های مبتنی بر احساساتش است و یا اینکه به آن 

 زندگی کند.  گری رزهدر این صورت، نمی تواند جز با مبا
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تلقی می شود درک چرایی « آگاهی»بدین ترتیب آنچه در این نگرش به عنوان 

بی معنایی زندگی، در صورت نبود مبارزه است و آنچه  به مبارزه روح می 

 در سایه ی مبارزه است.  ،بخشد، درک چگونگی معنا بخشیدن به زندگی

زندگی است که می توان  مبارزه و در سایه ی فهم روابط متقابل پویای

هر گونه نافهمی و یا بدفهمی این روابط پویا و ضروری  .تلقی شد« مبارز»

 روانی سازد :رنجش  دچار نوعیمیان این دو، می تواند شخص را 

  اگر فرد در سایه ی ضعف این نوع از آگاهی به زندگی

صرف روی آورد، احساس می کند که نقشی در مبارزه 

با نوعی عذاب وجدان، سلب اصالت  ندارد و دائم باید

شخصیت و تردید در ارزش ذاتی لذات زندگی به سر برد، 

نوعی حالت برزخ که در ناخودآگاه  فرد عمل کرده و هرگز 

غیر مکانیکی را نمی دهد.  و به وی آرامش خاطر درونی

فرد در نوعی از سرگشتگی و چندپارگی به تدریج از 

قالب شخصیتی جدید  خویشتن خویش دور شده و به درون

 می خزد که نه خود اوست و نه هویت با ثباتی را ارائه می

 دهد. 

  و باز اگر فرد، در سایه ی ضعف این نوع از آگاهی، به

« زندگی گریزی»مبارزه ی صرف روی آورد نوعی 

مصنوعی در او ایجاد می شود که بابت آن باید دائم بر 

زند و آنها خصلت های اجتماعی وجود فردی خویش مهار ب

، «مبارز»را سرکوب کند. چیزی که در نهایت می تواند از 
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یک شخصیت ضد اجتماعی، زندگی ستیز و ضد لذات 

سازد. در سایه ی چنین برداشتی ب طبیعی حیات اجتماعی 

است که فرد در ارتباط با جامعه ای که برای تغییر آن 

به نوعی بیگانگی دچار می شود و با بد  ،مبارزه می کند

فهمی و بی اعتمادی و تحقیر بر آن و ارزش ها و 

او را به  هنجارهای حاکم بر آن می نگرد. جامعه نیز دیگر 

 خود باز نمی یابد. « نجات بخش»عنوان 

دو مفهوم زندگی و مبارزه به گونه  ،در نگرش متفاوتی که در بالا ارائه دادیم

کردن فرد از یکی به نفع ای جدایی ناپذیر با هم گره خورده اند و امکان محروم 

انسان »دیگری ناممکن است. در سایه ی حضور فعال در هر دو است که 

او را در یافتن طعم « مبارزه»تبدیل می شود و « انسان مبارز»به « آگاه

دیالکتیکی مورد نظر  یاری می دهد.  در تصویر زیر روابط « زندگی با معنا»

 اینگونه ترسیم شده است : 

 

 انسان مبارزه جو                            انسان آگاه

 

 

 مبارزه                                 زندگی با معنا

 

زندگی با او را با  مبارزهمی شود،  مبارزه جومی رسد  آگاهیانسانی که به 

آشنا می سازد و معنای چنین نوع از زندگی او را باز آگاه تر کرده و این  معنا
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شده در مبارزه  انسان آگاهادامه می یابد و این  شکوفاگرگونه ای  روند به

 ...پایداری می رسدجویی به 

در حالیکه مبارزه بدون زندگی و زندگی بدون مبارزه می تواند فرد را تبدیل 

به انسان تک بعدی کند، مبارزآگاه، آنچنان که در بالا تعریف شد، یک موجود 

 سه بعدی است :

  زندگی را می شناسد،شیرینی و لذات 

  ،چرایی مبارزه را درک می کند 

 .دیالکتیک مستمر این دو را نیز دنبال می کند 

کمیت و کیفیت آگاهی انسان مبارز در حدی است که به او اجازه می دهد با 

باید  ،به واسطه ی مقتضیات شرایط عینی هنگام،درک این دیالکتیک بداند چه 

می داند کجا عرصه  ؛ی و کجا به مبارزه دادارجحیت را به طور موقت به زندگ

ی ترجیح زندگی است و کجا اهمیت با بستر مبارزه است، می داند کجا باید به 

 طور قانونمند برای یکی بهای بیشتراز دیگری پرداخت. 

در این برداشت، مبارزه از جدی بودن و مستمر بودن محروم نمی شود بلکه با 

می خورد، اما هرگز یکی به طور  ضروریات و مقتضیات زندگی گره

و غیر منطقی فدای دیگری نمی شود. درک سالم و عینی گرا از  ساختگی

منطق روابط میان این دو اجازه می دهد که چنین انسان مبارزی، حتی اگر 

که جان بر سر آرمانش بدهد، ترس و  ندروزی ضروریات مبارزه ایجاب ک

این نقطه، ادامه ی روند  ش نیز دروحشت و پرهیز ندارد، زیرا می داند مرگ

معنا بخشی به زندگیش است، می داند که این در مرگش است که او 
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 ،و نه به هیچ کس دیگر« خود»خویش به زندگی با معنا را به « وفاداری»

 است.  شحیات ی شکلی از ادامه ،ثابت می کند. مرگ مبارز آگاه

دگی حاکم نباشد، نوعی حیات زن اما اگر این نگرش عمیق و فلسفی بر مبارزه و

مکانیکی بر انتخاب فرد غالب می شود : اگر فقط به زندگی  بپردازد، در واقع 

تنها به زنده بودن مشغول است واگر فقط به مبارزه مشغول شود، مبارزه ای 

 عادت و تکرار. ، جهل ،است توام با واقعیت گریزی

ش نمی شود، نقش و هرگز فرامو« مبارزه»در این برداشت تازه، چرایی 

کارکرد آن در زندگی فرد نادیده گرفته نمی شود وبه طور دقیق، برای اینکه 

عادت ورز تبدیل  «چریک»فرد چرایی مبارزه را فراموش نکند و به یک 

تا شاهد  از دست ندهد با زندگی نشود لازم است که رابطه ی زنده ی خود را

 ن دو باشد. تبادل محتوایی غنا بخش و پوینده ی میان ای

تاکنون سازمان های سیاسی ما با درکی ضد اجتماعی از فعالیت سیاسی 

داده بودند و از هر کس انتظار  تشکیلاتی «مبارزه سالاری»ارجحیت را به 

د، حال آنکه لازم است تا به مبارزه و زندگی یکی را انتخاب کنداشتند که بین 

که مبارزه برای رهایی روی آوریم و فراموش نکنیم « انسان گرا»نگرشی 

جدید، دیگر  چشم اندازدر این  .خودبه پای انسان  کردن انسان است نه قربانی

پدیده ی پیوستن و یا جدایی سیاسی به معنای کلیشه ای و ضد انسانی خود 

 مطرح نیست : 

  ،هر کس به عنوان انسان حق دارد که مبارزه را برگزیند یا خیر 

 رد که مبارزه را به شکل و حدی که هر کس به عنوان انسان حق دا

 می خواهد برگزیند، 
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  هر کس به عنوان انسان حق دارد که مبارزه ای را که آغاز کرده

 کاهش داده، تغییر دهد و یا ترک کند. 

هیچ کس را نمی توان به دلیل دوری جستن از مبارزه  ،در این دیدگاه انسان گرا

تصمیمی تابعی است از آگاهی  هر و یا حتی ترک کامل آن سرزنش کرد، زیرا

و اختیار انسان و رابطه ی دیالکتیکی میان این دو. هیچ کس را نمی توان به 

دلیل کمبود آگاهی اش سرزنش کرد، هیچ کس را نمی توان به دلیل استفاده از 

حق اختیار خویش سرزنش کرد، هیچ کس را نمی توان به دلیل انتخابش 

 کرد.  نکوهش

ای منفی ناشی از اشکالی در درک انتقاد کننده است، زیرا همه ی این برخورده

نباید فراموش کرد که هدف از مبارزه، فراهم آوردن شرایط رشد فرد است، 

می نامند. این رشد یا « تکامل»همان چیزی که در زبان سیاسیون کلاسیک 

خود به درجه ای از شعور، آگاهی،  ،تکامل نیز میسر نیست مگر آنکه فرد

تحلیل خودساخته، درک و قدرت تشخیص دست یابد که به واسطه ی  تجزیه و

با استفاده از قدرت اختیار . این تصمیم باید آن تصمیم به مبارزه بگیرد یا خیر

ون هیجان زدگی، تام خود، بدون فشار، بدون ترس، بدون احساسات گرایی، بد

ر حفظ این تنها د .باشد بدون آلوده شدن به عادت و بدون شستشوی مغزی

است که تکامل فرد میسر می شود. مسیر آن هر چه « انتخاب»اصالت مفهوم 

که می خواهد باشد. فرد باید در انتخاب راه خوشبختی خویش آزاد باشد و در 

ان می این معناست که استبداد منشی آشکار یا پنهان و یا بزک شده ی دیگر

قرار تصمیم دیگران  تابعرا اوتواند آزادی و لذا اختیار فرد را محدود و انتخاب 

 رعایت تصمیم فرد، رعایت آزادی اوست.دهد. 
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مبارزه ای که بخواهد حق آگاهی، بکارگیری اختیار و یا حق انتخاب را از فرد 

نتیجه ی سیاسی آن هر چه که می  ،سلب کند مبارزه ای است ضد انسانی

ترسو،  رمانبر،ع، فبایستا، تا انسان را فردیخواهد باشد. سازمان و حزبی که 

نااندیشه ورز، رهبر گرا و مطیع دستگاه تشکیلاتی تربیت کند نه  محافظه کار،

احترام عمیق  ی انقلابی است و نه انسانی. یک تشکل انقلابی باید بر پایه

درونی شده به انسان، درک او و تشخیص و انتخاب وی بنا شده باشد. چگونه 

اندیشیدن و  ،فهمیدن ،از حق تفکری توان به اسم انقلابی گری افراد را م

 خلاقیت محروم ساخت ؟ 

 مرگ چریکی که نه به واسطه ی انتخاب آگاهانه و آزاد خود، بلکه به دلیل

جان خود را می دهد چندان  ،و دستکاری فکری تشکیلاتی روانی فشار جهل،

 انتخابیارزشی ندارد. مرگ در جهل مبین تکامل فردی نیست، مرگ آگاهانه و 

 ت از چنین تکاملی دارد. حکای

برخی می توانند به این نگرش انتقاد کنند و بگویند با چنین دیدی هیچ کار 

سازمان یافته ی، جمعی و تشکیلاتی نمی توان صورت داد. در پاسخ باید گفت 

مبارزه، فردی یا جمعی بودن آن مهم نیست، محتوا و کیفیت آن از این شکل در

ست که اهمیت دارد. ا انسانانتخاب رزش است که اهمیت دارد. رعایت ا

مبارزه باید ابزار رشد انسانی باشد و نه هدفی برای مسخ انسان ها و تبدیل آنها 

یک تشکیلات سیاسی باید محفل انسان سازی باشد نه  به مبارزان ماشینی.

اگر قرار است شکل دادن به یک مبارزه  چه سودی داردماشین مبارز سازی. 

چند دهه ی اخیر در تاریخ بسیاری از مثال ها در تی، مثل ی جمعی و تشکیلا

تشکل هایی شود که مبارزینی  دوباره ی سیاسی ایران، منجر به شکل گیری

. هدف از مبارزه اعتلای دارندجاهل و بدور از اصالت انتخاب های آگاهانه 
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نه به عنوان یک جمع توده وار گمنام، بلکه به عنوان فرد، به  ،انسان است

 و حرمت خود.  ، کرامتتمامیت حقوق رنوان بشر دع

هر مبارزه ای باید به مبارز حق رشد دهد، حق اعتلا دهد و این میسر نیست 

ی در دل تشکیلات، فراهم ساختن بستر آگاهی بخش نهادینه کردن روندمگر با 

هر و رعایت کامل حق انتخاب و اختیار  اعتلای فکری و شخصیتی اعضا

گرفتن این بدیهیات ممکن است تشکل مبارزاتی دیر و سخت . با  در نظر کس

پا گیرد، اما در عوض، شکل گرفتن آن در هر سطحی که باشد تامین کننده ی 

، موفقیت آن و تضمین سلامت کار خواهد بود. تشکلی که از مبارزهکیفیت 

باشد دیگر به دنبال روابط سلسله  بوجود آمدهافراد مجهز به این طرز تفکر 

نخواهد بود، دیگر به رهبری فردی و  و کنترل گرا بی ارزش گذارانهمرات

، از شخصیت پرستی دچار نخواهد شد، به حذف و تخطئه نخواهد پرداخت

اعضایش نخواهد خواست که به جاسوسی و گزارش نویسی متقابل برای 

مستقر  انسانی از نوع افقی؛ برعکس، در درون آن روابطی یکدیگر بپردازند

، تقسیم کار خواهد بود نه تقسیم مقام و مرتبه، رهبری جمعی مورد خواهد شد

رسانی و تصمیم مشترک خواهد بود،  اطلاعنظر خواهد بود، تبادل نظر و 

تشکیلاتی در آن، نه زاییده قوی آزادی و اختیار افراد رعایت خواهد شد و نظم 

 که حاصل درک علت و معلولی و ،ی حکمرانی و ترس و مجازات

در دل یک تشکیلات انسان محور،  گزینی آگاهانه هر کس خواهد بود.اختیار

چنین نوع روابط سازمانی انسان هایی پویا، نظم تشکیلاتی نه با ترس و عادت 

 و خودکفا خواهد ساخت.  ، شکوفاروشنگر
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به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که مفاهیم پیوستن و جدا شدن در عرصه 

 برخی مورد باز تعریف قرار گیرد تا اجازه دهد که ی سیاسی و مبارزاتی باید

که بر فضای سیاسی حاکم شده است به تدریج زیر  نادرستی روابط و پدیده های

 سئوال رفته و جای خود را به گزینه هایی بهتر و انسانی تر بدهد. 

روابط عاطفی پر غلظت و ضد عقلایی را باید بتوان با روابطی خردگرایانه که 

جایگزین ساخت. مبارزه  باور دارندو ارزش درک و انتخاب افراد  به اهمیت

برای آزادی باید آزاده پرورش دهد. در سایه ی چنین برداشتی است که می 

توان از فرصت های بی شماری که بر ای سرنگون سازی رژیم استبدادی به 

ی با یک اپوزیسیون آلوده به استبداد منش وجود می آید بهره برد وعمل کرد.

« مبارزین»از زدهنمی توان استبداد را از پای درآورد. مبارزه گری استبداد

 د.کنبدل می تمی سازد و مبارزه را به امری میرا  غیرپویاافرادی 

 تشکیلات سیاسی انسان محور 

سازماندهی منظم و انسانی نیروها گسترش آن نوع از همبستگی تشکیلاتی 

افقی و با رعایت حق و حرمت مردمی است که در آن، روابط به صورت 

چنین تشکیلاتی نه  درانسانی مبارزین تنظیم شده است. پیروی و اطاعت 

مکانیکی و از روی عادت است و نه از ترس یا تبعیت کورکورانه. رعایت 

تصمیم  ،انضباط بر اساس درک و اراده ی هر فرد است و به همین دلیل نیز

مورد احترام آگاهانه ی هر کس  ،یکهای اتخاذ شده از طریق یک نظام دمکرات

قرار می گیرد. سازماندهی منظم و انسانی به معنای رعایت حقوق دمکراتیک 

است و نه پایمال کردن آن به این بهانه که  قبل از دستیابی به دمکراسی ،فرد

یک  نفی حقوق دمکراتیک فردی را می طلبد. ،دستیابی به دمکراسی جمعی

 ،برخوردار است بالا و کارآیی قوی ال که از نظمتشکیلات انسانی در عین ح
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مبارز فراهم می کند و حق تفکر و  های فرد راه را برای شکوفایی خلاقیت

هر شخصی در خود ظرفیت ، اجازه می دهد انتقاد را در او پرورش می دهد

های یک مبارز مستقل و متکی به خویش را رشد دهد و برای هر تصمیم 

هدف این نوع از  باشد که رهبری به جای او فکر کند.گیری ساده ای منتظر ن

برخورد آن است که اگر تشکیلات به هر دلیل ضربه خورد و از هم پاشید و یا 

فرد به هر دلیلی تشکیلات را رها کرد، بتواند به واسطه ی آنچه در زندگی 

تشکیلاتی خویش آموخته و درونی کرده است تبدیل به یک مبارز خود کفا شود 

ه صفت فردی در محیط و شرایط جدید، سیر مبارزه ی آرمان گرا را به و ب

چنین تشکیلاتی مبنا را بر استقلال فکری و عنوان یک انسان ادامه دهد، 

وناتوانی  می گذارد و نه بر اساس وابستگی فکری نفراتش خودکفایی تحلیلی

 . و عدم قابلیت در تشخیص های درست تحلیل مستقل وقایع

تشکیلات بیانگر ماهیت روابط  هرط انسانی امروز در دل ماهیت رواب

به قدرت  تشکیلات برای دستیابی آناجتماعی فردا در دل جامعه ای است که 

می  است که تشکیلات براستی دمکراتیک تنها یکمبارزه می کند.  اداره ی آن

تواند دمکراسی به ارمغان آورد، حتی اگر دیر و سخت؛ به همانگونه که یک 

طور نهادینه مستقر سازد، یلات غیردمکراتیک نمی تواند دمکراسی را به تشک

حتی اگر قول و وعده ی آن را بدهد. این تفکر و پراتیک یک تشکیلات است 

نه شعارهای زیبای  ،قرار گیردچشم انداز آینده که باید معیار امید و قضاوت 

 آن. 

یده آلیستی و ذهنی، ا و تشکیلات سیاسی را برخی این تصویر از حرکت

 برای برخی می تواند البته . چنین ایده آل سیاسیمعرفی می کننددوررس 
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ناممکن جلوه نماید اما در این باره ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، چنین می 

تمام آنچه امروز ممکن گشته است از آنجا می آید که عده ای پیوسته به »گوید : 

 31« آنچه ناممکن بوده تاخته اند.

تی مانند آنچه ما در این فرضیه مطرح ساخته ایم برای فرد یا تشکلی که حرک

قرار می دهد قابل تصور، ممکن و شدنی « انسان»اصل و اساس مبارزه را 

. چنین دیدگاهی برای یک تفکر انسان مدار قابلیت اجرایی خواهد داشت. است

عنوان شکل و  ؛ نه بهانسان نه به عنوان ابزار مبارزه بلکه به عنوان هدف آن

 «عضو»و « نفر»قالب بلکه به عنوان محتوا و ذات مبارزه ؛  نه به عنوان 

آگاه و دارای اختیارکه  انسانیفرمان ببرد، بلکه به عنوان  بایدیک تشکیلات که 

بر اساس شعور و اراده ی خویش حرکت کند ؛ توده ها نه به عنوان جمعی 

ن قرار گیرند، بلکه به عنوان مجموعه مبهم از افراد که باید مورد هدایت نخبگا

ای از انسان ها که هریک دارای قدرت تفکر، تشخیص، شخصیت و ویژگی ها 

ی منحصر به خویشند و به این عنوان می بایست رای و نظر هریک از آنها به 

عنوان نمودی از خرد جمعی در فرایند اخذ تصمیمات و اجرای آنها مورد 

 احترام عملی قرار گیرد. 

اما چه باک اگر به  ،برای برخی ناشدنی جلوه کند یکاراین روش مکن است م

مانند  های مادی راستی آن باور داریم. در روند مبارزه ی سیاسی واقعیت

 وامثال آن« الزامات تشکیلاتی» 32 « ضرورتهای  ژئوپلیتیکی منطقه ای»

انسان باید  هرگز نباید بهانه ای برای کم اهمیت دادن به جایگاه انسان باشد.

به خود  . تا زمانی که بتواناصل باشد و هر پارامتر خرد و کلان دیگر فرع

                                                 
31 Max Weber, Le savant et le politique, Ed.La Découverte, 2003 

 «.چرخ پنچم»برگرفته از مقاله ی  32 
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به بهانه های فرافردی حق فرد را ضایع کرد، اورا ناخواسته فدای  اجازه داد

او  و شکوفایی آگاهانه ی جمع کرد و اصل را چیز دیگری جز تعالی ارادی

ر در این میان سرنگونی و تغییر نیست، حتی اگ کیفیقرار داد امیدی به بهبود 

با آزادگی  ،فرد را محدود کند ی رژیم هم پیش آید. هر چیز که انتخاب آگاهانه

حاصل  کرامت انساناستبداد با باززایش  نابودیو دمکراسی سنخیتی ندارد. 

. این تنها با پایداری باورمند بر حفظ حقوق فردی، حق انتخاب خواهد شد

 است که می توان حرکتی تازه و بدیع را در انیرانیبشری و شرافت انسانی ا

تاریخ  مکررتاریخ سیاسی ایران آغاز کرد. در غیر این صورت، جز تکرار

از می طلبد  ه گرییو حفظ آزادی نهادینه مبارزکسب، استقرار چاره ای نداریم. 

رسیدن به آزادیی که بتواند انسان ایرانی را از چنگ استثمار و  .نوعی دیگر

بداد آشکار و پنهان رها سازد نیازمند این است که مبارزه ی انقلابی ما از است

الگوهای نظری  بسته، نازا، ایستا و ناموفق فاصله گیرد و به سوی پرداخت و 

انسان محوری با استثمار  ،که در آن ای از انقلابی گری برود برداشت تازه

ای رشد و تعالی ستیزی پیوند خورده و مبارزه گری تبدیل به بستری بر

مبارزان شده است. تنها این نوع از مبارزه است که نوید بخش جامعه ای می 

شود که در آن انسان ها رها شده از قید روابط طبقاتی به عنوان افرادی رها، 

ه و آگاه، شجاع، آزاد به دور از قید و بندهای خود ساخته یا دگرساخته با اراد

پیشرفت  ،یش می روند. جامعه ای که در آنبه پ انتخاب خویش به سوی تعالی

هر کس موجبات پیشرفت همگان را فراهم می کند و پیشرفت همگان سبب 

پیشرفت هر چه بیشتر هر عضو جامعه می شود. جامعه ای سرشار از آزادی، 
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برابری، دوستی و هر آن چیز خوب و انسانی دیگری که ذهن ما در جهان 

 توان تصورش را هم ندارد....  استبداد و استثمار زده ی کنونی

 

 

* * * 



بی گریانقلاب در انقلا  

 

 114 

  عرفانی نوشتارهای کورشاز برخی 

فهرست زیر عناوین برخی از مقاله های کوتاه و بلند نویسنده است که در 

سال های اخیر منتشر شده است. کلیه این نوشتارها در سایت زیرموجود 

  www.korosherfani.comاست: 

میل مکاتبه  –برای تماس با کورش عرفانی می توانید با این آدرس ای 

  korosherfani@yahoo.comکنید: 

--------------------------------------------------------------------- 

  1386نوشته های سال 

 خاورمیانه در دیگری کشتار ی درباره هشدار  

 اعياجتم انقلاب و ایران انقلاب اكتبر، انقلاب 

 رود؟ می سمتی چه به ایران ی آینده 

 ایرانی میلیون 60 تدریجی اعدام 

 « ؟ شما و « میرم می مرد مثل من    

 است ماتما حال در خاورمیانه جدید جنگ تدارکات  

   حاکم طبقات توسط ایرانی انسان کرامت هتک تاریخی تداوم   

  نمایی چپ از چپ مفهوم بازشناسی معیارهای     

 است سالاری خشونت به دادن پایان برای نیست، زا خشونت بانقلا    

  «طبقاتی دنبر ی بالقوه مبارزان یا «اوباش و اراذل     

 راه در های شورش و ایرانی اپوزیسیون     

 ایران مردم خودرهایی ابزار قهرآمیز، ی مبارزه     

 نشود تبدیل عادت به مبارزه باید موفقیت برای     

 پایین از معنوی رفق به دهی پایان بالا از مادی فقر به دهی پایان     

http://www.korosherfani.com/
mailto:korosherfani@yahoo.com
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Hoshdarkoshtar%5b1%5d.pdf
http://gozareshgar.com/text.php?5166
http://www.didgah.net/YaddashtHaftehMatnKamel.php?id=17850
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17837
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17837
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17812
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17783
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17783
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17754
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17754
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17735
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17723
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17723
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17691
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17648
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17609
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17568
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17514
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 ؟ شود می مخالفانش مبارزات صاحب سیستم چگونه    

 آمریکا و ایران مذاکرات بر جنگ ی سایه     

 کند می تعیین قرمز خط «اپوزیسیون» برای رژیم وقتی     

 است یسرم قهرآمیز ی مبارزه با ایران نجات 

 ایران در اجتماعی طبقات ساز خطر پیوند     

 فرانسه در صهیونیسم و فراماسونری داری، سرمایه اتحاد پیروزی     

 بود عطف ی نقطه یک تهران در امروز رویداد     

 کشور داخل در مجازات های کمیته کارکرد 

  1385 سال های نوشته

 بود خواهد متفاوت آید می که سالی بخواهیم، اگر 

 سوسیالیسم اجتماعی های ریشه یا گرایی امعهج 

 است؟ گرفته رژیم حذف به تصمیم خارجی ی اراده آیا    

   کشور داخل در مجازات های کمیته کردکار     

 سرنگونی قطار عقب دنده و ترمز انداختن دور و کندن حال در ایران مردم 

    رژیم

 ایران در اتمی «پوریم» و نژاد احمدی     

 ؟ پاسدران سپاه دست به رژیم پایان    

 لندن از بار این جنگ طبل صدای     

 زاهدان در اخیر عملیات ی درباره  

 زد خواهد رقم را ایران ی آینده خاورمیانه در قدرت جهانی تقسیم     

 28 سال گذشت : چه باید کرد ؟   

  فرانسهپس از مجاهدین، پ ک ک، قربانی دیگر فاشیسم     

 ایران در صهیونیسم های نفوذی شدن فعال  

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17473
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17428
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17385
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17371
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17338
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17288
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17240
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Komitemojazat.htm
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17165
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/samaan-noo-1.pdf
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17148
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17144
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17144
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17123
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17123
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17111
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17091
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17035
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/zahedan.htm
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16949
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/chebayad.pdf
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16873
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Faalshodan-Nofziha.htm
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 ایران یمرژ گرداب آمریکا، ارتش باتلاق عراق     

 وجدان خلوت در خود از خواهی نظر     

 تابید نمی بر را دیگران رنج آنکه درگذشت : پیر آبه     

 ایران انتظار در جنگ     

  شهرک های قتل و جنایت در ایران 

  « طرح و بررسی یک پیشنهاد« : کنفدراسیون ملی دانشجویان ایران 

 عدام صدامشادی مشترک واشنگتن، تل آویو و تهران از ا   

 روزهای سخت رژیم فرا رسیده است 

 شماریم غنیمت را اسانلو مجدد آزادی 

 مبارزه ی قهر آمیز،عرصه ی بازیابی انسانیت برای ستمدیدگان 

 ؟ کنیم چه ایران دیکتاتورهای اب مرد، شیلی دیکتاتور 

 ؟ چیست برای آمریکا در یهودی لوبی و اسرائیل با رژیم مخفی مذاکرات 

 آن پیام و لاتین آمریکای در چپ به گردش  

 گری کنش افزون روز ضرورت 

 کارگری ضد و ربا آدم رژیم 

 ؟ شود آغاز تواند می ایران با جنگ : ها دمکرات پیروزی 

 گرفت تصمیم باید که آنجا 

 کشاند ایران سوی به را جنگ شمالی کره چگونه 

 ایران در کارگری مبارزات ی تازه جهش  

 است طبقاتی خشم ی شده سازماندهی انفجار انقلاب 

  تقسیم بندی طبقاتی اپوزیسیون 

  نگاهی دیگر به انقلابیگری 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16805
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16698
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16677
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16602
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/shahrakhayejenyat.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Confederation.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/shadumoshtarek.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Rozahayesakht.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Azadimojadad.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Mobarezeh-GhahrAmiz.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/DictaorChili.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/mozakeratmakhfi.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/GardeshbeChap.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/zarouratrozafzon.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Regimadamroba.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Pirozidemocratha.htm
http://www.didgah.net/YaddashtHaftehMatnKamel.php?id=15375
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Korehshomali.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/Jaheshjadid.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/EnghelabEnfejar.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Taghsim.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/enghlabigari.htm
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 جایگاه نیروهای برانداز در صف بندی طبقاتی   

  رواج مظلوم کشی در اپوزیسیون ایرانی 

 ایران با جنگ آغاز لبنان، نبرد پایان  

 زادی اسانلو، آغازی برای پویاسازی مبارزات مردمی آ 

  فروپاشی اسطوره ی شکست ناپذیری ارتش اسرائیل 

 است ممکن دیگر حزبی    

  جهان در مقابل خطر یهود سالاری 

 یل : همدستی برای جنگ افروزی ایران و اسرائ 

 کشند می نکشیم تا زنند می نزنیم تا   

 شود می آغاز ما درون یبندها از رهایی با ایران رهایی 

 ،نه می بخشم و نه فراموش می کنم  آقای اکبر گنجی 

 تداوم : رازموفقیت خیزش کنونی مردم   

 انتخاب دشوار آمریکا : بمب اتمی رژیم یا انفجار اجتماعی جامعه   

 کردستان  ضرورت آغاز دوباره ی نبرد مسلحانه در 

 تحلیلی بر چرایی تهاجم نظامی به ایران 

 ستم سالاری جهانی در بحران 

   ایران در آزادی فردای و امروز 

 کنیم نو روزی ی بهانه را وروز  

  1384 های سال نوشته

 ایران  نجات انداز چشم ترین مردمی کارگری، مبارزات  

 ؟ دشمنانشان یا ایرانیان : داد خواهد نجات را یرانا کسی چه 

 فاصله ی واقعیت جنبش کارگری از آرمان سرنگونی اپوزیسیون 

 ؟ امنیت شورای یا واحد شرکت کارگران  

file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Jaygahmobarezehjouy.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/RavajMazlomkoshi.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/nabardlobnan.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/azadiosanlo.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/arteshshekastnapazir.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Hezbidigar.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Yahoudsalari.pdf
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Iranisrajangafrouzi.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/tanazanim.htm
http://www.didgah.net/YaddashtHaftehMatnKamel.php?id=13127
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/AkbarGanji.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Tadavom.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/entekhabdoshvar.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Zaroratdobareh.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Cherayehameleh.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/setamsalari.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/EmrozvafardyAzadi.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Neveshtar-1385-1.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/karegaran.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/chekessi.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Faseleh.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/kargaranya%20shora.htm
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 سیاست در اختیار و جبر  

 دهپاشی هم از ی جامعه در اجتماعی جنبش  

 سیاسی ی مبارزه در کنش و اندیشه  جایگاه 

 باشد تر مهم رهبری و حزب از شاید آنچه 

 چرا اپوزیسیون ایرانی سیاسی نیست  

 بخواهد...« سرنگونی»ایران چیزی بیشتر از  ی و اگر جامعه  

 روشنگر بدون های توده کابوس روشنفکران، معضل  

 ام قیام محرومان در فرانسهپی  

 شتابد مي اسرایل یاري به ایران جمهور ریس وقتي   

 هستند ها انسان همان مردم  

   ؟ است ضروری رژیم و آمریکا آیاجنگ  

 عصیانگری : شرط شرافت انسانی  

 نگرشی بر وجه نظری مبارزه ی سیاسی چپ ایران  

 دیگران درد درک و گري مبارزه   

 ماست درون استبداد از ناشی رژیم بقای-   

  یدئولوژیکعقب نشینی از نوار غزه و آغاز بحران ا  

 ؟ کردستان در جدید کشتاری ی بهانه : القاعده  

  سپاه در خدمت نقشه ی شوم هیت موتلفه 

 دشمنانش برای زمان بهترین رژیم، برای زمان بدترین  

 است شده دعوت صحنه به آمیز قهر ی  مبارزه  

 ؟ رژیم انتخاب بدترین یا بهترین   

   مرگ احمدی نژاد و تب رفسنجانی 

file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Jabroekhtiar.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Jonbeshejtemaee.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/JaygahAndishevaKonesh.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/AncheShayad.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Cheraopposition.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Va-Agar-1.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Va-Agar-1.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/MozaleRoshanfekr.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/payameghiam.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/vaghti.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/MardomHamn.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Aya-Jang.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Osyangari.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/andishehChap.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Mobarezehgari.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/BagahyeRegim.htm
file:///G:/Copy%20-1/Erfani-Didgah/ERF/neveshteha/aghabneshini.htm
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file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/alghaedeh.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/sepah.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/badtarin.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/mobarezehghahramiz.htm
file:///G:/PPPPPPP/SiteErfani/neveshteha/Behtarinyabdatarin.htm
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 آزادی خونین بهای  

 ایرانیان براي فرانسه رفراندم درسهاي   

 ایران در  رومانمح قیام سازي آماده  

 اپوزیسیون و رژیم مشترک بست بن   

 زندگي از مبارزه ناپذیري جدایي   

 دانیم مي بار این   

 دولتي سرکوب به عملي پاسخ ضرورت   

 بقاتیط نبرد و طلبی تجزیه  

 نزنیم جا در چگونه   

 رژیم حفظ در آمیز مسالمت  ي مبارزه  گفتمان کارکرد   

 

  1383 سال  های نوشته

 جنایت حراج  

 دارد ادامه ایران مردم کشي نسل   

 ؟ مسلحانه قیام یا رفراندم  

 است سنگسار انتظار در كه  او به اي نامه  

 زیست خواهد همیشه  فلسطین   

 ایران تاریخ در استبدادي حكومتگري اجتماعي پذیرش  

 اسرائیل و ایران هاي رژیم سرنوشت پیوندهاي  

 ایران در سیاسي تحولات طبقاتي بستر  

 ایران در نهادینه سالاري جنایت تاریخي بستر  

 میهن نابودي به دعوت   

 سیاسي ي مبارزه انساني  مباني   
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  ایران در سیاسي دگرگوني ختاريسا مرزهاي  

 استبدادي جامعه در مبارزه و هنر 

 : 1383تیر  18نگاهي به  الگوي دیگري براي مبارزه گري   

 ها نخبه خودكشي و كشي نخبه  

 ایراني  انقلابي كیستي 

 تاریخ مقابل در ایراني جوانان  

 ایران در كارگر طبقه از ماركسیستي فهم نارسایي  

     1358 فروردین 12 طبقاتي شناسي جامعه  

 گذرد مي كربلا از تهران راه  

  1382 سال  های نوشته

 (2كنش براي سرنگوني) طبقاتي در ایران  نگاهي دیگر به مبارزات 

  جنبش صنفي فرهنگیان ( 1) كنش براي سرنگوني  

 رژیم ساختاري بازسازي از قبل اپوزیسیون شانس 

 ایران معاصر سیاسي تاریخ در كنش و گفتار  

 اسلامی شورای مجلس انتخابات در بریتانیا ولیعهد شرکت  

 ساز بحران انتخابهاي و انتخابات سازي بحران 

 ؟ آفرید خواهد سیاسي تحول طبیعي حادثه  :  بم 

 نظام فروپاشي براي انتخابات تحریم از استفاده  

 پیامدهاي ایراني وضعیت آمریكا در عراق 

 ایران در آفریني دگرگون براي مناسب موقعیت 

 پاریس در معجزه 

 ایران در سالار مرگ فرهنگ تداوم  
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 ایرانیان آزادیخواهي رشد موانع 

  جایگاه كنوني مقاومت مسلحانه اجتماعي در ایران 

 نقش جنبش هاي صنفي در استراتژي سرنگوني 

 جایزه ي مخترع مواد منفجره براي جلوگیري از انفجار اجتماعي در ایران 

 ایران حراج از قبل  

 شد طلبان اصلاح نجات فداي پاپ نوبل  

 بماند ایران كه كنیم  چه  

  ایران در مبارزاتی  روشهای 

 باد انقلاب    اصلاحات مرد زنده- 

 استبدادي جامعه در مبارزه و فرد  

 جامعه كنترل ابزار پروري، جرم  

 اجتماعي قدرت یا سیاسي قدرت : ایران آینده براي استراتژیك انتخاب 

 نظام حفظ براي رژیم حذف  

 دیگر خمیني یك به آمریكا  استراتژیك علاقه   

 ایراني اپوزیسیون در آمریكازدایي و گرایي آمریكا  

 ایران در شرایط سازي دگرگون موانع و مستقلین اپوزیسیون  

 ایران در قطعي ،پیروزي عراق در احتمالي شكست : آمریكا  

 وفردا امروز ایران در منفردین اپوزیسیون نقش   

 تیر 18 حركت ادامه براي نكاتي 

 ایران اخیر اجتماعي خیزشهاي بر كاركردي نگرش 

 مجاهدین بازاندیشي براي محورهایي  

 سیاسي كاركرد عملي، زنیا : قهرآمیز مبارزه  

 كرد ساكت پاریس از توان نمي را تهران خیزش  
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 سرنگوني راه : جنبش به خیزش تبدیل  

 ایران معاصر سیاسي تاریخ در اجتماعي اخلاق نقش  

 ایراني اپوزیسیون در گرایي آرمان و  سرنگوني  

 ؟ آمریكا توسط رژیم اجباري دگرگوني  

 اسلامي جمهوري حكومت سلطنتي تولید باز  

 ایران آزادي براي مبارزه گمشده حلقه ؛ اجتماعي آگاهي  

  3- منطقه در آزادیبخش هاي جنبش آینده و آمریكا  

  2- منطقه در آزادیبخش هاي جنبش آینده و آمریكا  

  1- منطقه در آزادیبخش هاي جنبش آینده و آمریكا  

 مجاهدین وظیفه دیگران، وظیفه  

 رژیم اخیر جنایت به استراتژیك پاسخ : اپوزیسیون نوین دینامیزم    

 ایران براي آمریكا صادراتي دمكراسي فاجعه  

 ایران سیاسي اشغال با مقابله راه جمهوریخواهان، جبهه  

 آمریكا ارتش شناسي جامعه 

 جهان در آمریكا جدید استراتژي یابي ریشه  

 كنیم سازماندهي را جهاني مقاومت 

   1381 های سال نوشته

 ایرانیان سیاسي مبارزات در انسان آزادي جایگاه  

 بگیریم جدي را جمهوریخواهان جبهه  تشكیل  

 ایران آینده آمریكایي نسخه 

 جلادان با همسویي استراتژي : آمیز مسالمت مبارزه  

 انقلاب باد زنده مرد؛ انقلاب  
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 كشي آزادي شدن جهاني  

 ،سازد مي نو جهاني آمریكا  ساكت  

 كند مي نابود را لتم یك آمریكا چگونه  

 دشمن كشیدن آتش به یا خودسوزي  

 ملت یك تاریخي فلاكت  

 كشور؟ شده آزاد استان نخستین كردستان  

 ترسو و پذیر ذلت ملت یك نجات راه مسلحانه فداكاري  

 موفقیت ضرورت : ملي همبستگي جبهه  

 ایراني اپوزیسیون در سرنگوني خط نوزایش  

 اپوزیسیون اتحاد رویاي انداختن دور و سیاسي  بندي مرز سازي ساده  

 هانيج بعد  ملي، بعد : اسلامي جمهوري علیه مبارزه  

 رضا محمد با محمد تعویض : ها مشاركتي سناریو  

 امسال تیر 18 از هایي آموخته  

 ایران مردم درباره اپوزیسیون توهم  

 ایرانیان خودآگاهي آزمایش روز تیر  هیجده   

 مجاهدین خواندن تروریست تا سپتامبر 11 بركت پر عملیات از  

 است حتمي رژیم سرنگوني جایگزین طیف تشكیل با  

 كنید؟ مي چه بعد شد تمام هم بهمن 22 كارناوال  

 كشور از خارج شده فسیل اپوزیسیون براي جایگزیني  

 باد چنین ؟ نابودیست حال در طلبان اصلاح مافیاي  

 رسید خواهد ایراني سوناپوزی نوبت عراقیها از پس  

 استراتژي خدمت در تاكتیك بعنوان مسلحانه، مبارزه  
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  1380 های سال نوشته

 ایراني كمونیسم انتظار در ایران كارگري جنبش  

 ؟ اختیار یا جبر : زیسیوناپو اتحاد  

 است باطل ایراني محروم طبفات نظر از انتخابات  

 ایراني كارگران حقوق از دفاع جبهه تشكیل راه در  

 ؟ است شده مسخ ملت این چرا  

 شده مسخ ملت یك به سرگشاده نامه  

 سازي سرنگون لازمه اپوزیسیون خودآگاهي  

 شویم مبارزه عملي فاز به ورود آماده. 

 * *  

و نیز درس های  علاوه بر این مقالات تعداد زیادی مصاحبه های شفاهی، سخنرانی

سایت  این شفاهی از نویسنده موجود است که برای اطلاع از جزییات آن می توانید به

  www.korosherfni.com   مراجعه کنید:

 

 

 * * * 
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 سایر کتاب های دکتر کورش عرفانی

 

 آزادی انسان ایرانی

 چیستی و چرایی آزادی

 

 (1383 چاپ نخست )تاریخ انتشار:

 1399 :دوم چاپ
 

 چپ نمایی و چپ گرایی

 بنیان های نظری برای مبارزه ی چپ در ایران 

 (1387)تاریخ انتشار: 

 1399نخست: چاپ 

 
 

 روانشناسی اجتماعی استبدادزدگی

جامعه شناختی بر چیستی -پژوهش روانشناختی

 فرهیختگی اجتماعینا

 (1389انتشار:  چاپ و )تاریخ

 

 شناسیسایکوپت 
 و مقابله ی با سایکوپت هاشناخت 

 

     1394انتشار: چاپ یکم: تاریخ 

 1398چاپ دوم: 

 

 

 روش خودیاری ترک اعتیاد
 پیشگیری از بازگشت به اعتیاد

 (1397)تاریخ انتشار: 

 

 

 


